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ی هرشت ارشد کارشناسی یهدور در نگارنده هایپژوهش حاصل حاضر، یهنام پایان
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 است. یاسوج دانشگاه به متعلق آن معنوی و مادی حقوق یهکلی و است اطهر تجلی
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ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیت های 

 تحصیلی لازم برای اخذ  درجه ی کارشناسی ارشد

 

 در رشته تحصیلی:

 زبان و ادبیات فارسی

 

 به خیلی خوب  درجه با و بررسی زیر داوران تئهی توسط  30/11/1400 در تاریخ

 .رسید نهایی تصویب

 امضا                                       استادیار  علمی ی مرتبه با نظریعلیرضا شا دکتر: راهنما استاد-1

 امضا                                   استادیار علمی ی مرتبه با  تجلی اردکانی اطهر دکتر: مشاور استاد-2

 امضا                                استادیار علمی ی مرتبه با قاسم سالاری دکتر: گروهداور داخل  استاد-3

 امضا                     استادیار علمی ی مرتبه با سید شاهرخ موسویان دکتر: گروه داخلداور  استاد-4
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 تقدیم به:
ویژه شهدای مدافع حرم که به ما آموختند تا چگونه در عرصه روح پاک و مقدس شهدای عزیزمان به

ریا را سلاح، فداکاری در سکوت و ایمان بیزندگی، ایستادگی را تجربه کنیم و صبر در ناامیدی، جهاد بی

 عملاً به ما آموزش دادند.
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 سپاسگزاری

که به عنوان استاد راهنما در مراحل شاه نظری  ی دکتردانم از استاد فرزانه جناب آقابر خود واجب می

ول مدت تحصیل از در کنار من بودند و در ط ییروگشادههمواره با سعه صدر و  نامهانیپامختلف این 

 .ام تشکر و قدردانی نمایممی ایشان بهره جستههای اخلاقی و علراهنمایی

بدون  مطمئناًفرمودند: و  زحمت قبول را سنگینی مسئولیت مشاور استاد عنوان به تجلیدکترخانم 

 لهیوسنیبدشد. بخشی ایشان، انجام بخش مهمی از این رساله میسر نمی ها و روحیهها، راهنماییحمایت

با سربلندی  توأماز بزرگواری، حسن سلوک و حمایت بی دریغ ایشان تشکر کرده و برای ایشان طول عمر 

 دانشگاه از قاسم سالاریجناب آقای دکتر  قدرگراندر این میان و در امر داوری از اساتید .را آرزومندم

زحمت داوری رساله اینجانب را  که یاسوج دانشگاه از دکتر سید شاهرخ موسویان آقایجناب  و یاسوج

   رم.برای ایشان آرزوی طول عمر و سربلندی دا قبول فرمودند، قدردانی نموده و
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 مقدم ختریانام خانوادگی:      شهلا                                           نام: 

 فارسی یاتزبان ادب-ادبیات: رشته و گرایش    کارشناسی ارشد                 تحصیلی:مقطع 

 30/11/1400تاریخ دفاع:       دکتر علیرضا شانظری      استاد راهنما:

 

 یوسف علیخانیاز خاما و  بیوه کشیهای  تحلیل عناصر داستان رمان

 

 چکیده

 دید، یهیزاو موضوع، )پیرنگ، داستانی عناصر تحلیل به رو، پیش ینامه پایان

 یوهیش به نه(صح و حقیقت مانندی ،وگوگفت سبک، ،هیمادرون فضا، لحن، ی،پردازتیشخص

یوسف  از «اخام» و «بیوه کشی» رمان های در یاکتابخانه روش از استفاده با و توصیفی-تحلیلی

 نقاط شناخت و رمان ها داستان عناصر تحلیل پژوهش این انجام از هدف. پردازدیم علیخانی

 عنوان هب علیخانی ،دهدیم نشان تحقیق این از آمده دست به نتایج. است کدام هر ضعف و قوت

 گیزند کشیدن تصویر به و جامعه مردم یدغدغه همواره اجتماعی، رئالیست یسندهینو یک

خصیّت ش ی دید،زاویه پیرنگ،: همچون عناصری مذکور، رمان های در. است داشته راها آن

حقیقت  عنصر آمیخته با اجتماعی موضوعات که پیوندی با فضا، ووگو گفت صحنه، پردازی،

 هستند اجتماعی ای هیمادرون تبیین خدمت در همه است، آورده وجود بهها آن میان مانندی

 کارگیری به یاند. نحوهشده عناصر سایر به نسبت (هیمادرون) عنصر این برجستگی موجب و

 .است شده نویسنده متمایز سبک آمدن وجود به موجب عناصر، این از کدام هر خاص

آن  یهاکه فصل اول به ادبیات داستانی و گونه باشدیاین پژوهش شامل سه فصل م

 آنف ااهد و پژوهشی علمی ی تاریخچه این بر علاوه است، شده این داده اختصاص حال و درگذشته

 آن ایاجز و داستان عناصر خصوص در نظری مبانی محوریت با دوم فصل .است آمده فصل این در هم

 است. گرفته رارق بررسی  و نقد مورد خاما وکشی بیوه ی هاداستان  مجموعه  سوم در فصل و شده نوشته

 با هک است اجتماعی نویسندگان از یکی علیخانی که رسیدیم نتیجه این به پژوهش این پایان در

 .دهدیم  قرار  سیبرر  و  نقد  مورد  را  اجتماعی  مشکلات  و مسائل زمینه، این در ییهاداستان نوشتن

 یوه کشی، خاماب یوسف علیخانی، کلمات کلیدی: عناصر داستان،
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 فصل اول

 کلیاّت

 

 مقدمه 1-1
 نخستین یشاپید با ییگوقصهو  قصه بگوییم کهنیاد بو هداخو یاشهیکلر بسیار و مکر شاید

و  بیپرفرازونش ندگیاز ز بشر عمر یدرازا به عمری لسا هاونیلیمو  ستا یافته هستی، هاانسان

 مهد اداخو تحیا به مختلف یهاشکل به رسدیم نظر به لبتهو ا گذردیم اشیدگرگونر از سرشا

 هداخو هبر عهدرا  بعد نسل به نسلیت حساساات و اتفکرل نتقاا یفهیوظاره هموداد و  هداخو

 .شتدا

ن از سالیال طوو در  اندختهیآم میآد سرشت با که هستند بشری مشترک یهاهیارث هاقصه

 اندنگشته نهمارت زغاش ستخود تنهانهده کر ندگیز خاکی یکره یرو برن نساا که جیرخار شما

ه فریبند یهاپاسخاز  یکی قصه. اندشده تریانسان کلام کیو در  تربالنده، تردهیچیپ، ترژرف بلکه

آورده  پدید خاطر خرسندیآن  بهداده و  خویش یوکنجکا بهز یربااز د میآد که ستا یباییو ز

 نیانوجو های؛ در روزمیابییدرمدران ما شیرین یهاقصه بارا  کیدکوز نااب خو ما یهمه. ستا

 هایدشوارل، کما یهاسال؛ در بریم میت لذ حماسیو  عشقی نگیزراشو یهاداستانن نداخواز 

در  میتوانیمز با میرسیم پیری بهن چوو  میکنیمن ساآ سرگذشت یکن نداخو بارا  هاینگرانو 

 مغزهایف صددر  که جمندار گوهر ین. ابجوییمروان  گیدسوو آ مشآرا یهیما هاداستانو  هاقصه

 .دبو هداخوو  ستده ابو ندگیز چاشنی همیشه ردیگیمن جاآور نون نویسندگا

و از خلال  تمام نمای فرهنگ و ادب مردمان آن اجتماع است ینهییآادبیاّت هر جامعه، 

با آداب و رسوم، خلاقیاّت، ذهنیاّت، سیاست و... یک  توانیمتحلیل و بررسی این آثار است که 

بخش منظوم ادبیاّت  یهیسا منثور درسرزمین آشنایی پیدا کرد. از دیرباز بخش ادبیاّت داستانی 

خود را در تاریخ ادبیاّت این سرزمین مستحکم کرده و ثمرات متعددی در قالب مختلف یهاشهیر
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استانی منثور از صد سال پیش و پس از دوران مشروطه با ادبی به بار آورده است. ادبیاّت د 

است و رشد و رونق صد سال اخیر  قرارگرفتهاقبال روزافزونی مواجه شده و مورد توجّه بسیاری 

و در مسیر  اندپرداختهنویسندگان بزرگی است که به خلق آثار متعدد و متنوعی  خود را مدیون

 .اندبرداشتهم شناساندن و تعالی ادبیاّت داستانی گا

 یبوته در را«کشی بیوه» و «خاما» رمان دو علمی، پژوهش این در تا شدیم آن بر بنابراین

 آشکار را هاآن ضعف و قوت نکات و کنیم بررسی را هاآن داستانی عناصر و داده قرار تحلیل

 داستان یک اختس یهاولیّ مواد باید داستانی، ادبیاّت یحوزه در ادبی اثر یک تحلیل برای .سازیم

 نیجورچماهیّت داستان همچون یک  حقیقت، در. کرد تحلیل را باشد آن داستانی عناصر که

ثرگذار و نقش واقعی خود را نشان داده و ا شودیمهنگامی تکمیل  نیجورچاست. این  چندتکه

ند. رنگ، موضوع، در کنار یکدیگر بنشین هاتکهدقیق و متناسب با سایر  هاتکهکه تمام  شودیم

قیّت و لا، با خیاحرفه یسندهینوهستند.  نیجورچاین  یهاتکهشخصیّت، راوی، صحنه و... همه 

ایر اجزای و سپس به انتخاب س کندیمکلیّ داستان را فراهم  ینهیزمخود ابتدا ی هحسن سلیق

 نیجورچکه دیدن  گونههمان. ندیچیمیکدیگر را با نظم خاصی در کنار  هاآنو  پردازدیمداستان 

تان خوب است؛ یک داس ریپذامکانو اجزای خرد  چندتکهبا در کنار هم قرار گرفتن چندین و 

رودهای داستان همدیگر و سازگار با تمام فراز و ف درخورنی که لااجزای خرد و ک یمجموعهنیز با 

 .شودیمهستند؛ تکمیل 

عددی وجود دارد، داستان آثار متنوع و مت یدهندهتشکیلمعرفی و تحلیل عناصر  یدرباره

ق گرفته است؛ با ادبیاّت داستانی ما تحت تأثیر ادبیاّت داستانی غرب پدیدار گشته و رون ازآنجاکه

که نویسندگان  ییهاکتاب. بسیاری از میشویم روروبهعناصر داستانی یکسانی در هر دو ادبیاّت 

ثار نویسندگان آ، یا تحت تأثیر اندنگاشتهنی در رابطه با توضیح و تحلیل عناصر داستانی ایرا

قی، سلیمانی، جمال میرصاد محسن یوسف علیخانی،است.  هاآن یترجمهخارجی است و یا 

که در  حسن میرعابدینی، رضا براهنی، ابراهیم یونسی و بسیاری دیگر از جمله کسانی هستند

 یحوزه؛ از میان تمامی آثار اندکردهو عناصر داستان آثار فراوانی را منتشر  یسینوداستان ینهیزم

 طوربهجمال میرصادقی است که » عناصر داستان»گفت فقط کتاب  توانیمادبیاّت داستانی 

ین اعناصر داستانی پرداخته است. در نگارش ی ههممبسوط و دقیق به شرح و تفسیر جامع 

نظریات و  بر اینکه آثار ادبیاّت داستانی جمال میرصادقی نقش محوری دارند؛ از پژوهش علاوه

پژوهشی و ، علمی مقالاتمطالب  و( ز خلال کتابشانا) نویسندگاننکات کلیدی دیگر 

 ، استفاده شده است.اندشدهکه با موضوع مرتبط با این پژوهش نگاشته  ییهانامهانیپا
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 اصلی پژوهش مسئلهبیان  1-2
 یشدهگسترده ادبیات فارسی است که به شکل نوین و شناخته  یشاخهادبیات داستانی 

به آن »ست. امروزی، تاریخی صد ساله دارد و تحت تأثیر ادبیات غرب شکل گرفته و رونق یافته ا

ل قصه، داستان بر واقعیّت غلبه دارد و شام هاآنتخیلی  یدسته از آثار روایتی منثور که جنب

( در 24: 1385داد، . )ندیگویم ادبیات داستانی «شودیمداستان بلند، رمان و رمان کوتاه کوتاه، 

دبی روزگار ا یافتهیشکل تبلور  نیترمعروفو  نیترمهمرمان » یداستانمیان انواع ادبیات 

 ییهاهحادثرمان اساساً روایتی نقلی است حاوی ماجراها و ( »463: 1394میرصادقی، )«ماست.

و برای اینکه به  کندیموصف  هاآنکه سرگذشت فرد یا افرادی را از آغاز تولد تا پایان زندگانی 

 «اصل علیّت»تخیلی درآید، باید دارای طرح داستانی باشد یعنی ماجراهای آن بر  یاقصهصورت 

 (9: 1389دستغیب، )«استوار شود.

که با  شودیمساختاری تشکیل  خود از عناصر و یریگشکلهر داستانی در مسیر تکامل و 

. کنندیمیم و سیمای یک داستان منسجم را ترس رندیگیمخلاقیّت نویسنده در کنار یکدیگر قرار 

آثار داستانی  به کارگیری متمایز این عناصر داستانی موجب خلق یهدقت و ابتکار نویسنده در نحو

ء داستانش عناصر و اجزا یههم سینورمان». شودیمموفق و پرخواننده در بطن ادبیات داستانی 

 کندیمتأکید  و بر آنچه که بخواهد بیشتر دهدیمشکل  هاآن؛ به کندیمرا به سبک خاصی عرضه 

و با  خاص بگنجاند یانقشهتا این اجزاء و عناصر را مثل موم در چنگ خود بیاورد و در طرح و 

 رنگیپ: ( این عناصر داستانی عبارتند از127: 1366سلیمانی، )«آن داستان خود را بسط دهد.

، یپردازتیشخص(، شخصیت و ییگشاگرهاوج و  ینقطه، کشمکش، تعلیق، یافکنگرهشروع، )

، سبک، لحن و وگوگفت، یپردازصحنهدید، صحنه و  یهیزاو، موضوع، هیمادرون، یمانندقتیحق

 لحن پردازی و فضا.

جموعه چندین م تاکنونادبیات داستانی است که  یهنویسندگان جوان حوزیوسف علیخانی از 

مراه دو هبه  «اژدهاکشان»و  «من بود مادربزرگقدم بخیر »، «عروس بید» یهانامداستان به 

 یستهیشابه چاپ رسانده است. مجموعه داستان اژدهاکشان وی  «خاما»و  «یکشوهیب»رمان 

نگ هوش یهجایز ه یادبی جلال آل ااحمد و نامزد هشتمین دور یهتقدیر در نخستین جایز

 رینظیبل پس از نخستین چاپ با استقبا شیهارمانگلشیری شده است. سایر آثار وی از جمله 

 .انددهیرسمنتقدان و خوانندگاه همراه شده و در مدت زمان اندک چندین بار به چاپ مجدد 

به تحلیل و  یاکتابخانهی، با استفاده از منابع تحلیل توصیفی یوهیشدر این پژوهش به 

عنوان اولین  یکشوهیب. شودیمو خاما پرداخته  یکشوهیب یهارمانعناصر داستانی  یسهیمقا

رمان علیخانی است که نویسنده در قالب فضایی ترسناک، خیالی و وهمی، انگشت انتقاد بر 

و خرافات  هاسنترایج در میان مردم گذاشته است و از رنج  یرحمانهیب، باورها و عقاید هاسنت
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پوچ و دست و پا گیر عامیانه سخن گفته است. خاما عنوان دومین رمان این نویسنده است که در 

مخاطبان موجب شد این رمان در  پرشوربرای نخستین بار به چاپ رسید. استقبال  1396سال 

ن رمان دارای موضوعی عاشقانه است و ماجراها و وقایع به چاپ پانزدهم برسد. ای 1398تابستان 

. حول محور عشق خلیل و افتدیمآن مانند سایر آثار علیخانی در میان مردی روستایی اتفاق 

اصلی رمان( از جنگ و تبعید و رنج سرگشتگی و آوارگی و از بین رفتن  یهاتیّشخصخاما )

طلاحات مختص مردمان کُرد بر جذابیّت این و اص هاعبارت. وجود دیآیمعشق، سخن به میان 

اجزا و عناصر این آثار است که ارزش ادبی هر  یسهیمقاداستان افزوده است. در ورای تحلیل و 

جوان در طول  یسندهینو. از آنجا که این شودیمکدام و نقاط قوت و ضعف قلم نویسنده آشکار 

 یاندهیآق به نویسندگی نشان داده است و سالیان اندک نویسندگی، خود را فردی پرکار و مشتا

 یانامهانیپاطولانی و درخشان پیش رو دارد، اهمیت و ضرورت این پژوهش به عنوان نخستین 

 .شودیم، بیشتر مشخص پردازدیماین نویسنده  یهارمان داستانکه به تحلیل عناصر 

 علمی پژوهش یخچهیتار 1-3
دت زمان میوسف علیخانی از نویسندگان نوپای ادبیات داستانی است و  کهنیابا توجه به 

و خاما  یکشوهیب یهاانرمبا موضوع  یانامهانیپا، هیچ گذردینموی  یهارمانزیادی از انتشار 

وی  یهاداستانکار نشده است. در ارتباط با مجموع آثار داستانی یوسف علیخانی و مجموعه 

 و مقالات علمی زیر اشاره کرد: نامهانیپابه  توانیم

آقای محمد  ینامهانیپاعنوان  «فرهنگ عامه در آثار داستانی یوسف علیخانی یهامؤلفه»

تربیت  نجمه دری در دانشگاه یمشاورهایمان شایسته اصل، تحت راهنمایی حسن ذوالفقاری و 

فرهنگ عامه مورد  یهامؤلفهبا توجه به رنگ اقلیمی آثار علیخانی،  نامهانیپامدرس است. در این 

انی علیخانی بررسی قرار گرفته است و نویسنده به این نتیجه رسیده است که تمرکز در آثار داست

یانه بیش از دیگر زبان و ادبیات عامه و باورهای عام یهابخشمعنوی فرهنگ عامه و  یهاجنبهبر 

 بوده است. هاجنبه

احمد  ینوشتهاژدهاکشان روستایی )نقد و بررسی اژدهاکشان، اثر یوسف علیخانی( » یمقاله

هاکشان ؛ مجموعه داستان اژد24 یشماره 1388کتاب ماه ادبیات سال دوم فروردین  «ابومحبوب

ی قرار داده علیخانی را از نظر رئالیسم روستایی، فرهنگ روستایی و زبان اثر مورد نقد و بررس

 است.

از  یامقالهعنوان  «اثر یوسف علیخانی یکشوهیبحدود و ثغور رئالیسم جادویی در رمان »

تخصصی مطالعات داستانی  یهدر فلصلنام 1395محسن حنیف و طاهره رضایی است که سال 

به چاپ رسیده است. در این مقاله، نویسندگان عناصر رئالیسم جادویی را در سطح ساختار 

 یهااقتباسو بی طرفی راوی در روایت رویدادهای شگرف،  انددادهداستانی مورد بررسی قرار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 گانهپنجرت حواس رایج در فرهنگ عامه و توجه بسیار به قد یهاسنتو  هاقصهکوچک و بزرگ از 

 .اندکردهعناصر رئالیسم جادویی این اثر معرفی  عنوانبهانسان در طرح فضای جادویی را 

 پژوهش اهداف 1-4
 ناخت یوسف علیخانی و آشنایی با آثار داستانی وی.ش-1

 و خاما. یکشوهیب یهارماندر  هاآن یسهیمقاانی و آگاهی از عناصر داست-2

 ر به کارگیری عناصر داستان.موفقیت نویسنده دپی بردن به میزان -3

 و مختصات نویسندگی یوسف علیخانی. هایژگیوتعیین -4

 ی پژوهشهاهیفرضو یا  هاپرسش 1-5
ناصر و خاما تا چه اندازه در تناسب با سایر ع یکشوهیب یهارمانستانی هر کدام از عناصر دا-1

 داستانی است؟

 کاربرد عناصر داستانی در آثار علیخانی چگونه است؟ یوهیش-2

یوسف علیخانی در آثار خود بر کدام عنصر داستانی نسبت به سایر عناصر  توجه و تمرکز-3

 بیشتر است؟

و خاما از انسجام و برجستگی بیشتری  یکشوهیب یهارمانک از یعناصر داستانی کدام -4

 برخوردار است؟

 یوسف علیخانی نامهیزندگ 1-6
در روستای میلک الموت قزوین چشم  1354در روز یکم اولین ماه از سال  وسف علیخانیی

 دانشگاه تهراندر رشته زبان و ادبیات عرب در دانشکده ادبیات  1377به جهان گشود. در سال 

اش را در همان روستایی که به دنیا آمد یالتحصیل شد. علیخانی دوران تحصیلات ابتدایفارغ

پس از گذراندن دوره متوسطه خود،  یو گذراند و پس از اتمام دوره ابتدایی به سوی قزوین رفت.

 شد. لیالتحصفارغاز دانشگاه تهران  1377برای تحصیل بیشتر به تهران رفت. او در سال 

بخیر های قدماستان به ناماز یوسف علیخانی جدا از چند کتاب پژوهشی، سه مجموعه د

 است.کشی منتشر شدهمادربزرگ من بود، اژدهاکشان و عروس بید و همچنین دو رمان خاما و بیوه

دگی خود آموت زن یفروشکتابو مدیریت نشر آموت و  او در زمان حال با پژوهش و نوشتن

 کند.را سپری می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

https://ut.ac.ir/fa
https://ut.ac.ir/fa
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 .گوییدمی از درد سخن ایتازهبان کتاب خاما از یوسف علیخانی حکایت آشنایی است که به ز

 ایعاشقانه دور از ذهن. قدرآناما نه  رؤیایی ایعاشقانه غمگین اما نه از جنس ماتم. ایعاشقانه

یرون کشیده است که از دل جنگ و خون ب ایعاشقانهخاما  رمان یکنواخت. قدرآنآرام اما نه 

که  کندیمروایتی از کردهایی را تعریف  خاما شده است که شاید کمتر شینده و خوانده باشیم.

کشور ترکیه در  هایترکمبارزه علیه  هاآن جرم .کندمیرا به ارسباران تبیعد  هاآنرضاخان 

وجود همه  با دارند.در این تبعیدگاه چیزی جز خودشان ن هاآن اکنون آرارات بود. هایکوهحاشیه 

 در .بازندمیو دل  شوندمیهم عاشق  باز ان،حک شده بروی ذهن و قلبش دردهایو  هاملالاین 

 وقه است.جسور و شریف دارد و خامایی که معش ایدایهاین میان خلیل جوانی است که باب و 

 خلیل و خاما در این تبعیدگاه شنیدنی است. عشق

دهنده که کشی مانند نامش پر از ترس، وهم و خفقان است. داستانی تکانبیوهکتاب 

ن کتاب در ای «یوسف علیخانی»اندازد. ای میزشت آن لرزه به تن هر انسان آزادههای واقعیت

کشی یکی از آثار برتر ایرانی در هنر نویسندگی خود را به اهالی ادب ایران ثابت کرده است. بیوه

توان با خواندنش ساعاتی از این دنیای واقعی آور و ترسناک است. کتابی که میژانر معمایی، دلهره

 ، به یک دنیای واقعی و پر از ترس دیگر پا گذاشت.آشفته و

 زیادی هیقهعلا ایران بومی ادبیات و فضاها به که داده نشان آثارش تمام در تقریباً علیخانی

 چنان او. کندمی زیادی کمک داستان راز و رمز پر حس انتقال به فضاهایی چنین انتخاب. دارد

 خود اابتد همان از مخاطب که کرده استفاده میلک آبادی خاص اصطلاحات و لهجه از تسلط با

 آورملال که است طولانی قدرآن نه کتاب توصیفات. بیندمی آن مردم کنار و آبادی این میان را

 باقی گنگ و ناشناخته مخاطب ذهن در را هامکان و هاشخصیت که سرسری قدرآن نه و شود

 ترتیباینبه. است کرده انتخاب داستانش اتفاقات برای را دور زمانی و مکان علیخانی. بگذارد

 مسائلی از ایران ادبیات گرایاخلاق و کارمحافظه فضای در تا کند ایجاد امنی هیحاشیه توانسته

 .است شده شنیده و گفته کمتر تاکنون که بزند حرف

 سایرآثار 1-6-1

 (نشر آموت)  پسندمعجون عشق، گفتگو با نویسندگان عامه

 (انتشارات ققنوس)لموت،، به دنبال خداوند احسن صباحداستان زندگی 

 ،انتشارات مدرسه، صائب تبریزیداستان زندگی 

 ،رات مدرسهانتشا، اابن بطوطهداستان زندگی 

 (انتشارات ققنوس)، نامهعشقبازخوانی یک  - عزیز و نگار

 ،زکنشر مرگفتگو با نویسندگان نسل سوم،  -نویسی امروز ایران نسل سوم داستان

 : نشر کتاب پارسه،الاولیا ه یتذکرهای یسی قصهبازنو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D9%88_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
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 (زیر چاپانتشارات ققنوس): داستان زندگی حکیم و شاعر قبادیانی، ناصر خسروبه دنبال 

 ((, )زیر چاپرودبار و الموت مراغیانهای های پرهیزکاران: )گردآوری قصهقصه

 در عرصه تصویری 1-6-2

 1391ساخت فیلم مستند عَلَم 

 1387ساخت فیلم مستند نوروزبَل 

 1385ساخت فیلم مستند عزیز و نگار 

 هاجایزه 1-6-3

 کشینامزد نهایی جایزه قلم زرین سال برای رمان بیوه

 ادب مهرگان یعروس بید نامزد نهایی جایزه

پور برای نوشتن مجموعه داستان عروس برنده دهمین دوره جایزه کتاب سال حبیب غنی

 برای نوشتن مجموعه داستان عروس بید نامزد دوازدهمین دوره جایزه کتاب فصلبی

احمد و نامزد نهایی هشتمین دوره جایزه شایسته تقدیر در نخستین جایزه ادبی جلال آل

 هوشنگ گلشیری برای نوشتن مجموعه داستان اژدهاکشان

یژه ونامزد بیست و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و برنده جایزه 

 بخیر مادربزرگ من بوده روستا برای نوشتن مجموعه داستان قدمشانزدهمین جشنوار

برای ساخت فیلم ای سینمای جوان ایران برنده جایزه بهترین فیلم هفتمین جشنواره منطقه

مستند عزیز و نگا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3
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 فصل دوم

 مبانی نظری

 

 تبیااد 1-2 
 رتعبا به. نیست پذیرامکان راحتیبه آن صفو که ستا شناآ منا ایواژه ت،بیااد یواژه شکبی

 تبیااد دخو هیمابخو گرا لیو ؛نماییم تفکیک تبیااد غیر از را تبیااد توانیممی گیدسا به ،یگرد

 به ؛ستا بیهاد یواژه جمع لغت در تبیااد. کنیممی اپید مشکل آن تعریف در هیمد حشر را

 بندیتقسیم صخا و معا عنو دو به را تبیااد ممفهو. ادب بر منطبق هایدانش و رثاآ معنای

 ،هابخشنامه مثل ،شودمی گفته اینوشته عنو هر به غالباً کلمه معا معنای به تبیااد». اندکرده

 انمنتقد ماا ؛(13 :1383،قیدمیرصا) «...بیاد و فلسفی و علمی و یخیرتا رثاآ ،هااعلان ،هارساله

 معنا ینا در تبیااد و اندکرده تبیااد صخا ممفهو از نیاوافر تفسیرهای و تعبیر نناادب دا و

 تعریفی ئهارا ینابنابر ؛ستا گشته نشگاهیدا و بیاد محافل در یربسیا هایوجدلبحث عموضو

 از دخو تعریف در را تخیل عامل اننظر صاحب از برخی .رسدمی ارشود نظر به تبیااد از حدوا

 را تخیل «بیاد نقد هایشیوه» بکتا در «یچزد یویدد». اندداده ارقر مسئله ترینمهم تبیااد

 ،شودمی هفریدآ تخیل ونبد که ثریا نچو ؛داندمی صخا تبیااد و معا تبیااد حدفاصل

 بمحسو تبیااد و ستا نمواپیر نیاید در یرجا هایادیدرو از عینی و خشک ،محض رسانیاطلاع

 از رج،خا نجها حقیقت که آیدمی بحسا به تبیااد ،ثرا یک گفت توانمی مانیز تنها. شودنمی

 قعیتوا مستقیم ارشگز ت،بیااد». باشد هشد نگاشته و گذشته آن هینویسنده لخیا و هنذ صافی

 با الذ و شودمی نگریسته او هنذ یدریچه از و منعکس ،هنرمند هنگا یآینه از قعیتوا. نیست

(59 :1383شمیسا،) «.ستا اههمر تخیل و فتصر
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 با را دخو طتباار بیاد ثرا که دشو باعث نباید ماا ،ستا تبیااد تیذا صفت تخیل هرچند

 . بدهد ستد از قعیتوا

 دهنها ترافر تبیااد هایزمر ودحد از را پا ثرا آن گفت باید قعوا نجها با بطهرا قطع رتصو در

 که ستا هنذ زا دور و همیو اینوشته بلکه ؛شودنمی شناخته بیاد ثریا انعنو به یگرد و ستا

 نجها با طرفی از که ستا دوسویه ایمقوله تبیااد. کندنمی اربرقر مخاطب با نیاچند طتباار

 . کندمی نبیا را هنویسند خیالی نیاید یگرد سمتی از و دارد طتباار هاواقعیت

 در و شدبا خیلد تخیل عامل آن در که شودمی گفته شکوهمندی بیاد ثرا هر به ت،بیااد»

 رتعبا هکوش» ماا (16 :1383،قیدمیرصا) «.باشد شتهدا یدارمعنا طتباار نیز قعوا نجها با ضمن

 ننویسندگا و انشاعر ترینبزرگ آن یسایه در تنها که سخن در برتر لکما و علو نوعی از ستا

 که ستا شکوهمند عاًواق ثریا آن... شودمی نهوداجا نشارفتخاا و تشهر و یابندمی بلند مقامی

 ممکن غیر بلکه ارشود تنها نه آن برابر در متومقا که کند دیجاا تأثیری و برتابد را رمکر مایشآز

 (25-1379:14س،لونگینو) «.اردگذ باقی ارپاید نقش ننساا هنذ در و باشد

 ادمو که شودمی هنامید «شکوهمند» و کندمی دخو نصیب را نگیوداجا رفتخاا ثریا مسلماً

 هستی شیرین و تلخ حقایق از بگوییم ستا بهتر یا فشاطرا محیط از جزء به ءجز را دخو مخا

 فتدامی قتفاا نآ در که ثیادحو و هاواقعیت نجها به ظاهر در گرچها که زدبسا بنایی و دبگیر وام

 گفت باید ،مهه ینا با .ستا شتهدا ننها دخو درون در را قعیتوا از زیرساختی ماا ارد،ند شباهتی

 بیاد راثآ تیذا ءجز تخیل همانند ،ییزادشناییآ و ستا غریب و شگفت ایمقوله تبیااد که

 به را آن و گیردمی رجخا نیاید از را قعیوا موضوعی هنویسند که معنا ینا به. شودمی بمحسو

 ندگیز که مانیز ،تباغر و ییزادشناییآ ینا. کندمی فرینیزآبا پذیر وربا ماا ،غریب یهاپدید شکل

 تبیااد»: گفت توانمی کلی طوربه. آیدمی دجوو به گیردمی تخیلی و بیاد کیفیت قعیوا و یدعا

 رفکاا و تحساساا زمرمو هایجنبه به ،آمیزتحریک ایگونهبه و دائماً که ستا یازهحو

 جز نیست چیزی تبیااد ،سیرو هایفرمالیست یعقیده به... پردازدمی ننساا وغریبعجیب

 یدرباره را ما عقاید و رفکاا و کندمی تبدیل شناآنا و غریب به را شناآ مرا تبیااد: زداییآشنایی

 (55-1388:54بنت و رویل،) «.کشاندمی چالش به ،قعیتوا ماهیت و نجها

 شفک. ستا همیتا حائز ربسیا بیاد ثرا یک یافتن معنا در هننداخو تأثیر یگرد فطر از

 یرطو به گیردمی سرچشمه آن نشاخو و هننداخو از ثرا یک ننداخو یگرگونهد و مختلف معناهای

 رکا و سر هننداخو یتجربه با و نشاخو تأثیر با چیزی هر از بیش ،عجیب مرا و زداییآشنایی» که

 متنی نهمچو کهبل ؛نیمابخو را آن که نیست متن در کیفیتی شناآنا مرا و زداییآشنایی. دارد

 تواندمی که ستا هننداخو تنها ینا و (64: 1388بنت و رویل،) «.ماست دخو درون در جیرخا

. گیرند اررق یددتر ردمو یا شوند رد باید نستادا هایرهنجا یا هاارزش که کند مشخص را یزمر

 (229:1372،سلدن ،ک.ر)
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



10 

 ضافها باید. رودمی رشما به تبیااد مهم هایویژگی وجز تقلید و اعبدا گانگیدو حالت قعوا در

 را دنبو هسویدو ینا هنر ذات کلی طوربه بلکه ستا تبیااد حتمی تخصوصیا وجز تنها نه دکر

 فرینشآ از فهد. دارند قعیتوا ظاهری شکل نماییزبا به ایعلاقه اصولاً ،هنر». دارد اههمر دخو با

 شیایا با یربسیا وتتفا ،هنر هایآفریده. دشو تهیه قعیتوا از عکسی که نیست ینا ،هنری رکا

 ن،نساا نیدرو نیاید ،قعیتوا از مشتق تأثیرات و مفاهیم بجذ ضمن هنر نچو ،نددار رجخا نیاید

 خاصی کلش مثابهی به هنر. کندمی منعکس هم را رجخا نجها از اشتلقی و شخصیت ،بشرتجا

 از نهایت رد بااینکه ،میآد یخلاقه رتقد از مندیونیر نمایش و بشر فکری و معنوی فعالیت از

 (9:1362ف،ساچکو) «.ستا مستقل آن از ایاندازه تا شودمی مشتق قعیتوا

 که را چیزهایی. گیردمی ملهاا دخو افطرا نیاید تتفاقاا و ادثحو از را هنری ثرا ه،نویسند

 و آمیزدمی تشداعتقاا و نیدرو و نیوبیر هایتجربه با و کندمی چیندست آیندمی رشکا به

 باید باشدمی ثرا مختص انید ینا چند هر کهاین نکته. آفریندمی را دخو صخا نیایید گونهاین

 مانندی حقیقت از ایدرجه آن خالق و آورد همافر هننداخو نظر در را قعیتوا از لقبو قابل ساختی

. ستا هنر یساله ارانهز و تنومند ختدر از رپربا ایشاخه ادبیات .کند عایتر دخو ثرا در را

 ،شجاعت و ستر ت،نفر و عشق گاهتجلی: ننساا جتماعیا و یدفر ندگیز از قدی متما یآینه

 نهما به ؛هشد دهنها یعهود به بشر دنها در که نچهآ هر و صفتی یود و خویی فرشته ،غم و یدشا

 آن از نیمی هک ماهی نهمچو ؛ستا مبهااپر و دلوآمزر ،کندمی برملا را ننساا حقیقت که ازهندا

 من». هاندم مخفی بریا پس در آن یگرد نیم و بخشدمی شناییرو شب یکیرتا به و ستا رشکاآ

 برملا هرگز که کندمی نپنها را هاییراز که ستا ینا تبیااد صلیا هایویژگی از یکی میگویم

 (43:1384 ،میلر) «.شد هدانخو

 به نچو. بندندمی نطفه بیاد ثرا هیآفریننده هنذ در که هستند کلماتی و هاواژه تبیااد اربزا

 نهندمی پا تمحسوسا نیاید به و شوندمی یرجا قلم بر زاده، لخیا درما از سیدندر دخو لکما

 نچهآ ماا ؛داد هنداخو مهادا دخو هستی به خواندمی را هاآن ایاندیشه و چشمی که مانیز تا و

 و هاواژه از هنویسند ستدر هیاستفاده ،بماند باقی مخاطب هنذ در بیشتر بیاد ثرا شودمی باعث

 چسبدل هننداخو یابر آن ننداخو شودمی سبب ثرا در بیاد تصناعا دبررکا. ستا مکلا یشآرا

 رکا و سر و قدیمی ستیدو بیاد هایآرایه با ،هازبانفارسی ویژهبه ادب، اهالی .دشو ترجذاب و

 یوسیله به که ،ستا بیاد نمتو رزبا هایویژگی از هازمجا و بیاد تصناعا که اچر. نددار یربسیا

 در تکلما از نهاگریزرهنجا یاستفاده قعوا در صنایع ینا. شوندمی شناخته زبا نمتو یگرد از آن

 اق،غرا به توانمی تصناعا ینا یازجمله. ستا نستادا هایادیدرو و هاصحنه ص،شخاا توصیف

 تبیااد کلی تعریفی در توانمی شد کرذ نچهآ براساس .دکر رهشاا ،یرنگاا ننساا و زمجا ره،ستعاا

 پیوندی و اندگرفته سرچشمه ننویسندگا و انشاعر تخیل از که یرمنثو و ممنظو رثاآ متما را

 ترافر مکانی و مانیز هایزمر از نندابتو که یرثاآ ؛بنامیم ،نددار رجخا نجها قعیتوا با تنگاتنگ
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 ماهیت و حقیقت یدرباره ،خلاصه و کنند دخو نصیب را یرماندگا از ندکا چند هر سهمی و ندرو

 تعریف اننتو سانیآ به شاید که هست نظر هلا بین در فخلا رقد آن وزمرا ت،بیااد و ادب ممفهو

 قعیوا جوهر و حقیقت ؟حاجت چه منطق مانع و جامع تعریف ماا ؛دکر ادیرا آن از مانعی و جامع

 ،یگرد هایزبان بعضی یا ،خویش نباز ننویسندگا و انشاعر بیاد رثاآ با که کسانی یابر ادب

 (24:1380ب،کو ینزر) « .نیست هپوشید نددار شناییآ

 بیاد اعنوا 2-2 
 واژه از دخو دمقصو نبیا یابر گرفتافر میآد که نماز آن از ،بشر تحیا دم هسپید در تبیااد

 ننساا نچو و دبو شفاهی رش،نگا و خط اعخترا از قبل و زغاآ در. شد متولد ،کند دهستفاا کلمه و

 وستپ یا گل ب،چو ،سنگ بر گرفت رکا به گویدمی نچهآ ثبت یابر را یاردادقر علائم و هانشانه

 ودمحد تنها هاسال و هاسال لطو در تبیااد لتحو سیر ماا ؛شد نوشته کاغذ منجااسر و تنااحیو

 را تکامل و شدر حلامر بشر یاندیشه با اههمر تبیااد. دهنبو بمکتو به شفاهی شکل از رگذ به

 سوی به گیدسا از ارههمو مسیر ینا در و ستا همددرآ نیاوافر لشکاا و هاقالب به و دهکر طی

 .دهنها مگا پیچیدگی

 دیدهمی پذیرآسیب و دفاعبی طبیعت زمرمو و عظیم هایونیر برابر در را دخو ،نخستین بشر

: دهبو همنوعانش یگرد با طتباار یوسیله اول یوهله در تبیااد ،مرحله ینا در. ستا

 بدین. ارناگو هایداخدر و خشکسالی ،یکیرتا ،تنهایی برابر در او نپریشا روان یدهندهتسکین

 هایقصه و هاورد ،هانیایش و دارد بشر یدعبا هایزنیا در یشهر تبیااد گفت توانمی ترتیب

 هاقصه نخستین که نددار هعقید نشناسا مردم .دهندمی تشکیل را آن هایحلقه لیناو ایاسطوره

 که میگویند هاآن. شتنددا نمایشی یجنبه نخست و مدندآ دجوو به یدعبا لعماا و مناسک از

 سفالی وفظر آمیزیرنگ و سنگ رو حکاکی بر چوب وغا هایاریود بر نقاشی نچو عمالیا بساچه

 (226-202: 1371،پراپ ر.ک،). ستا شتهدا یدعبا یانگیزه نیز

 گونهاین و نددبر هبهر آن از و دهکر توجه تبیااد زونمو و هنگینآ یجنبه به ابتدا در هاانسان

 مقابل در ربش هایستر بر مرهمی تا شد اجد صلیا یتنه از شعر یعنی هنر ینا یشاخه نخستین

 وربا ینا رب «بیاد نقد با شناییآ» بکتا در نیز «بکو ینزر» دکتر. باشد طبیعت حمر بی نیااخد

 ینزر) «.ستا دهبو شعر غالباً عالم مما و امقوا کثرا دنز لحا زغاآ در ادب»: که ستا

 (23:1380ب،کو

 هاینیایش و اوراد بر وهعلا. دارد بیشتری قدمت بیاد اعنوا یگرد به نسبت شعر که ستا ضحوا

 ماا ؛شتنددا شعرگونه یرساختا زغاآ در نیز شدندمی ساطیرا به طمربو غلبا که ،هاقصه ن،یااخد

 نندیشیدا گذشته از بیش او و شد حل ننساا یابر طبیعت معماهای از یربسیا که مانیز منجااسر
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 و نظم یا شعر مهم قسمت دو به تبیااد و شتاگذ تحیا یعرصه به پا رمنثو نستادا موختآ را

 گونه ینا را رمنثو ادبیات و ممنظو تبیااد وتتفا «تررسا پل ژان». شد بندیتقسیم نثر یا نستادا

 را او یچهره نثرنویس که آن لحا و سازدمی را ننساا ایاسطوره ،صلا در ،شعر»: کندمی نبیا

 و ننساا قعیتوا به نستادا که ستا مسئله ینا بر ناظر سخن این( 30:1340سارتر،) «.کشدمی

 حالی در ؛سازدمی بشر تفکر نبیا یابر را ترارستوا چوبیرچا و ستا ترنزدیک مونشاپیر نجها

 ترنیافتنی ستد نیایید ،نظم دنیای .ستاو هایخواسته و هاآرزو نبیا یابر اخفر نیامید شعر که

 طرفی از و ستا هنویسند یاندیشه وام دار طرفی از ستانیدا تبیااد. ستا نثر نجها از تررؤیایی و

 نستدا طفیاعو باید را نستادا معنای که آن منجااسر» دارد؛ رکاوسر ندگیز هایتجربه با یگرد

. کنندمی وزبر ندگیز به طمربو هایاندیشه یا تجربه از ناشی تأثیرات با جههامو در که

 (27:1387اسکولز،)

 و دهنها رس پشت را نیاوافر تتحولا نماز درگذشت نیز نستادا قالب نیمدامی که طورهمان

 بندی ستهد یک در. ستا پذیرفته نددار را دخو صخا هایویژگی هرکدام که مختلفی لشکاا

 .اندکرده تقسیم نمار و هکوتا نستادا ،مانسر ،قصه به را ستانیدا تبیااد کلی

 قصه 1-2-2 

 و مبهااپر یزغاآ ننساا ندگیز نهمچو و اندداستانی تبیااد بنای هایپایه نخستین هاقصه

 ،ستا هماند باقی شفاهی هایاسطوره در آن از هاییرگه که نمایشی هایاسطوره». نددار ایافسانه

 نسلی هر و هشد نقل سینهبهسینه هاقرن که نچهآ یعنی. هاستقصه نخستین از ما کارمد تنها

 (7:1379ن،عبدالهیا) «.ستا هسیدر ما به بمکتو شکل به که ینا تا دهکر دیجاا تیاتغییر آن در

 تعریفی رد «قیدمیرصا لجما». هستند قتفاا و اماجر پرحجم و ابجذ لیاتو قعوا در هاقصه

 از بیشتر العادهخارق ادثحو بر تاکید هاآن در که ایخلاقه رثاآ به معمولاً»: نویسدمی قصه از کلی

 و هاستآن یدبنیا کنر ادثحو. میگویند قصه ،هاستآدم و هاشخصیت تکوین و لتحو

 هایاماجر و ادثحو شستخود بیشتر و یابندمی گرگونید کمتر قصه در هاقهرمان و هاشخصیت

 . اندگوناگون

 میر)«.ندزمی چشم به هاآن خلاقیا خصوصیت و نددار شخو پایانی غلبا هاقصه

 م،لهاا با بیشتر و اندگرفته مایه حسی و عینی هایتجربه از کمتر هاقصه( 132:1383،صادقی

 الجد در رش و خیر یونیر دو ارههمو ستانیدا تبیااد از عنو ینا در. نددار رکا سر دشهو و کشف

 ره،سطوا. ستا طبیعت با ننساا همیشگی دنبر از یدنما غلبا ،ییرویارو ینا که یکدیگرند با

 تشکیل ار قصه اعنوا.. .و ننااپهلو ایافسانه ن،پریا ایافسانه ،تمثیلی ایافسانه ،خلاقیا حکایت

 .دهندمی
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 رمانس 2-2-2 

 نگاادشاهز یرسلحشو از هاییافسانه دآوریا و ستا ستانیدا تبیااد از یگرد ایگونه مانسر

 ودمحد سلاطین قصرهای و هاقلعه رحصا در را آن نباید ماا ؛پاارو الطوایفیملوک دوران عاشق

 میزشیآ ره،سطوا و شتدا رکاوسر رهسطوا با مستقیم رطو به که دبو تبیااد از شکلی مانسر»: دکر

 نیااخد از تروفر ایپله تنها را ننساا که میزآ صلح میزشیآ ؛کردمی دیجاا نیااخد و ننساا نمیا

 «.دو ینا از ترافر ایپله را ننساا شیاا نیز و تنااحیو و ننساا بریابر در طرفی از و نهادمی

 (55:1377بهمن،)

 وانیر و حیرو تحالا نه ستا ارستوا ادثحو یپایه بر قصه همانند مانسر ییروا رساختا

 ماا هباشکو هانیج ،مانسر. کندمی اجد قصه بیاد عنو از را آن مانسر فاخر سبک ماا ،هاشخصیت

 یانهعاشق و رپرشو تحساساا و هاجنگ از غریب و عجیب هایصحنه با اههمر قعیواغیر

 از برخاسته هاقصه فبرخلا چند هر و دارد تعلیمی یا خلاقیا یامحتو رتند به که هاستشوالیه

 که ستا نیادور در بشر جمعی هایخواسته و هاآرزو رتبلو نوعی به ماا نیست میدمر خاستگاهی

 هاییویرن با نسانیا شاهانیدپا که یرگاروز ؛نیستند طبیعت خشم و قهر مظاهر یگرد او نیااخد

 .اندنشسته ییوافرمانر تخت بر هاالهه جای به گونهاخد

 کوتاهداستان  3-2-2 

 ئهارا بسترو فرهنگ که ستا شرحی ه،شد داده هکوتا نستادا از که تعریفی ترینکامل شاید

 هیوگر با رشکا و سر نوعاً که ستا ایخلاقه هکوتا نسبت به یتروا ه،کوتا نستادا»: ستا دهکر

 تأثیر ت،حدو از گرفتن دمد با غالباً و نددار شرکت یدمنفر عمل در که هاستشخصیت از ودمحد

 (267-266: 1382میرصادقی،) «.گوییداستان تا یابدمی تمرکز اهو و لحا فرینشآ بر بیشتر

 و هاخصیتش سوی به ودمحد مانیز یابر که انددانسته کوچک ایدریچه را هکوتا نستادا

 ینبوها و پیچیدگی از هکوتا نستادا در خاطر همین به ؛است شده دهگشو ستانیدا ادثحو

 و ستدارا ترساده سطحی در را نمار یویژه تخصوصیا بیاد عنو ینا. نیست خبری هاادیدرو

 در یاردادقر هایشخصیت معمولاً و هشد ارستوا محکم پیرنگی یپایه بر مانسر و قصه برعکس

 مالیستی مینی یا هکوتا هکوتا نستادا بیاد عنو ه،کوتا نستادا قالب از. خوردمی چشم به کمتر آن

 ربسیا یراساخت غلبا و کشدمی تصویر به را ندگیز از کوچک ربسیا برشی تنها که هشد گرفته

 .دارد سترا سر و دهسا

 رمان 4-2-2 

 و ترینمعروف» را نمار. دهدمی تشکیل نمار را ستانیدا تبیااد صلیا یشاخه پسینوا

 انمنتقد از بعضی چند هر. دانندمی( 393همان:) «ما رگاروز بیاد ییافته رتبلو شکل ترینمهم
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 نمار اصولاً». اندندیده لشکاا از خالی ستا سالتشر نچهآ نبیا در را نمار قالب نویسندگان و

 با ارههمو نمار که چرا( 8:1364موام،) «.نیست کامل مانیر هیچ. ستا ناقص قالب یک

 هامحدودیت ینا. داردمی زبا لکما به نسیدر از را آن که ستا جههامو عمل در هاییمحدودیت

 دجوو توانمی رطو همین ؛شودمی ناشی متن و هننداخو یفاصله و نمار یتروا هایدشواری از

 بیاد عنو ینا ئمیدا زنیا و نمار رساختا در ارتکر. نستدا نمار نقص اردمو از را ارتکر خصوصیت

 .دشو هسنجید هکنند کسل قالبی بیاد انمنتقد بعضی نظر از هشد باعث نماز به

 افر را نندیشیدا دخو به ننساا منجااسر که مانیز. ستا مانسر بیاد عنو از ترافر ایپله نمار

 برا و مطلق نقهرمانا که دفتاا قتفاا هنگامی ستدر ینا و شد متولد نمار توی ارهز گرفت

 به رو بشر یاندیشه در دخو گونهاخد هایویژگی و تخصوصیا با هاافسانه و هاقصه هایانسان

 بر لاک ناج». ندداد ستد از همیشه یابر را دخو پیشین رعتباا و ارزش و نددنها نیستی و زوال

 ،خصیش وتمتفا ربتجا کسب با و نماز لطو در تنها را خویش حقیقی ماهیت ن،نساا که دبو آن

 تفکر ینا از ت،بیااد هک گاهیدآناخو تأثیر ثرا در. آوردمی ستد به ،دهدمی رخ اشحافظه در که

 ،نددبو هدکر خانه آن از پیش تبیااد در که ،بعدی تک عناصر متما گرفت خویش یزمانه فلسفی

 آن ساسیا رمحو که ،ندیشها ینا سساابر قتیو. ندداد بعدی چند عناصر به یجرتد به را نجایشا

 (84:1373بهمن،) « .مدآ دجوو به نمار داد، شخصیت به را جایش نقهرما د،بو

 که نیز تیاباد ارد،ند مشخصی یخرتا فتدامی قتفاا ،کلی رطو به ،هنر در که تحولاتی و تغییر

 هیجدهم نقر یلاوا در گفت توانمی ماا شودنمی نگرگود شبه یک ستا نسانیا و هنری ایمقوله

 به مگا تریناصلی فتر بین از جدید نیاید نفیلسوفا فلسفی یآرا در «مطلق ننساا» که مانیز

 جانبه یک هایویژگی که دبو نسانیا «مطلق ننساا» ،سنتی اتتفکر در ؛شد شتهدابر نمار سوی

 در بشر. نوشتسر تسلیم و رمقهو ایاراده هیچ ونبد یا د،بو نیامید هر وزپیر و حریف یا ؛شتدا

 .شتاند نسبی تخصوصیا و سطو حد تعریف ینا

 به نه و یرکا هر منجاا در نااتو و اخد شبه یدموجو معنای به نه ننساا نمار بیاد عنو در

 نیست نااتو کاملاً بشری نفریدآ لنباد به نمار ،شودمی تصویر اختیاربی و ضعیف مخلوقی یمنزله

 نه ،کاودمی ار هستی ن،مار». کندنمی خلق نیز را سرنوشت سیرا و انناتو نسانیا یگرد طرفی از

 نچهآ هر ،ستا بشری تمکاناا یعرصه هستی ،نیست ستا داده یرو نچهآ هستی و را قعیتوا

 ینقشه» نیسانو نمار. باشد آن به نبخشید قعیتوا به درقا ننساا نچهآ هر د،شو آن ندابتو ننساا

 هم و نمار یتشخص هم باید ینابنابر. کنندمی ترسیم بشری نمکاا آن یا ینا کشف با را «هستی

 (100:1372کوراندو،) «د.کر کدر «تمکاناا» نهمچو را او نجها

: کندمی تعریف گونه ینا را نمار نگلیسیا منتقد «هزلیت میلیاو» ؟چیست نمار تمختصا ماا

 بشری تحالا و داتعا و میآد از ،قعیتوا به یکدنز تقلیدی سساابر که ستا ستانیدا نمار»
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« .کند منعکس و تصویر دخو در را جامعه یهشالود ءنحاا از نحوی به و باشد هشد نوشته

 (405: 1382میرصادقی،)

 هایادیدرو و ادثحو از نهاهنرمند تقلیدی نمار دشو گفته که ینا معتقدند یربسیا چه گرا 

 ینا از دهافتا پا پیش و بدیهی تعریفی دادن ئهارا قعوا در ستا دهما عالم و رجخا نجها حقیقی

 نمار که ار قبیل ینا از چیزهایی باید ننساا نخست ن،مار شتندا خاطر به یابر»: ستا بیاد عنو

 از(. کند شموافر را هاآن یعنی) ندابد وضمفر لگوستا یدارا ندگیز و ستا ندگیز یدرباره

 دهلعاا رقخا انچند قعیتیوا نویسدمی ندگیز یدرباره نویسرمان که ینا ،گذشته هااین یهمه

 نیست شگفت نیز ینا. داندمی چیزی آن یدرباره هنویسند که ستا یردمو تنها ندگیز ؛نیست

 در ،اندیشدمی چه یدرباره که ینا از نظر فصر را، ندگیز رناچا به نوشتن مهنگا باید یو که

 (3: 1373میور،) «.اردبد عرضه لگوییا یا قالب

 و هاشخصیت آن در و دارد هپیچید طرحی هکوتا نستادا فبرخلا نمار که دکر ضافها باید

 هارمانس و هاقصه برعکس نمار. شوندمی معرفی هننداخو به نماز رگذ در و تمامی به تتفاقاا

 صلا زا تتفاقاا نبیا در ارههمو هستند دخو هایادیدرو یابر منطقی یرساختا فاقد غلبا که

 ؛پذیرتروربا قصه هایآدم نسبت به نمار هایشخصیت رطو همین ؛کندمی یوپیر ستانیدا علیت

 دجوو شخصیت ن،قهرما جایبه ن،مار در که ستا ینا در نمار و قصه هعمد هایاختلاف از یکی»

 بدیلت نقهرما به نمار لطو در ستا ممکن چند هر شخصیت ینا و( 102: 1381فرزاد،) «.دارد

 .کندمی حفظ را دخو نسانیا تخصوصیا ارههمو ماا دشو

 رطو به. ستا نمار یک تماوملز از قعیتوا با آن میختنآ و تخیل عامل که دبر دیا از نباید ماا

 حومشر توصیف نیز و هاشخصیت به نبخشید یتدفر به نمار در معمولاً که توجهی» کلی

 ستانیدا تبیااد قبلی هایگونه نیز و بیاد اعنوا یگرد از نمار قطعی تمایز باعث ،شودمی نمحیطشا

 (26 – 25:1374ان،یگرد و جلا) «.گرددمی

 نباید شودیم گفته لبتها. اردند ازهندا و لطو نظر از یتیودمحد ستانیدا تبیااد از عنو ینا

. گرفت اغسر تواننمی آن قعیوا دبعاا یابر کثریاحد ماا باشد کلمه ارهز چهل تا سی از کمتر

 .ستا... و نمضمو ،پیرنگ ،صحنه ،عمل ،شخصیت ،کشمکش مثل ستانیدا عناصر متضمن نمار

 تقسیم ینا از ایشاخه در ؛ستا هشد تقسیم متنوعی هایگونه به مختلف دیدگاه های از نمار

 خیال و» ،«یرسالت» ،«تاریخی» ،«گوتیک» ،«سکرپیکا» نمار به امحتو و معنا نظر از و هابندی

 .شودمی بندی ستهد... و «نمادین» و «تمثیلی» ،«علمی» ،«همو

 با را بردارکلاه و دوش به خانه هایآدم یا شهری متوسط یطبقه ندگیز ،«سکرپیکا» نمار

 آن مانند و ستا یکدنز قصه به ربسیا نمار از عنو ینا. دهدمی حشر هجو و طنز از هاییرگه

 .گرددمی ادثحو رمحو بر و اردند محکمی پیرنگ
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 سخن مزر و راز پر و آوردلهره ادثحو از و ستدوجا و طلسم از انباشته «گوتیک» نمار 

 .گویدمی

 از گونه ینا در هاشخصیت و هاادیدرو. دارد نجریا قعیتوا از بستری بر «تاریخی» نمار 

 .نددار شناییآ نگر همگی و اندتاریخ حقیقی صشخاا و ادثحو یزسازبا نمار

 قعوا در و پردازدمی تبلیغی و مذهبی ،یدقتصاا ،سیاسی ،جتماعیا مسائل به «سالتیر» نمار

 .داندمی دخو یوظیفه و سالتر را مطالب ینا یدرباره صحبت

 و اردند ازا به ما قعیوا نجها در که ستا یدباآناکجا ثرا نمکا «همو و لخیا» نمار در

 و ادثحو معمولاً هارمان ینا. هستند نیدنکروربا و عجیب نیز نستادا هایشخصیت همچنین

 .دهندمی ارقر دخو رکا یدستمایه را نامحتمل و فرضی تفاقاتیا

 که وتتفا ینا با ستا یکدنز ربسیا «همو و لخیا» و «ایحادثه» هایرمان به «علمی» نمار

 «علمی» هاینمار. باشند شتهدا نیز علمی توجیه هااماجر شودمی سعی هانمار از گونه ینا در

 .نگرندمی بدبینی با بشر یآینده به غلبا

. شودمی یگرد مفاهیم جانشین خصلت و نمضمو آن در که ستا مانیر «تمثیلی» نمار

 ثیادحو و هاشخصیت از مثالی امکد هر نددار دجوو نمار عنو ینا در که ثیادحو و هاشخصیت

 و ستنده شناسایی قابل نمار ساخت در دموجو هایقرینه با که هستند رجخا نجها در یگرد

. سازدمی نهنمور دشخو از ترافر چیزی به را مخاطب «یندنما» نمار معنای منجااسر

 (1382 :421-447 ،میرصادقی)

-نمار» وهگر در عینو به شد داده حشر و دهبر منا بالا در که نمار هایگونه تمامی توانمی

. ستا دخو تحیا حلامر نخستین در نمار ،«کلاسیک نمار» از رمنظو. داد ارقر « کلاسیک های

. کنندمی یوپیر دخو یتروا دنبر پیش در مشخصی هایمؤلفه از سنتی یا کلاسیک هایرمان

 ستا صمشخ حضوو به و دهکر حیاطر کاملاً پیش از هنویسند که هاییشخصیت ت،جزییا حشر

 وقلمر رتاسرس بر یراو یا هنویسند شاهیدپا ،بکنند چه و بگویند چه ستا ارقر نستادا ندرو در که

 از عنو ینا کلیدی هایویژگی از بسته ماا شیرین یا تلخ پایانی منجااسر و هایشادیدرو و نستادا

 .هستند نمار

 شتنخوی به معاصر ننساا تفکر و ندیشها لمحصو که ،یوزمرا و رنمد نمار مقابل در ماا

 نمار». کندنمی یوپیر سنتی نمار تخصوصیا از انچند که دارد ارقر ،ستا هستی و خویش

 «.اردگذ-می تاکید نفس صالتا و جتماعیا ضد ییاگردفر د،خو از معاصر ننساا بیگانگی بر رنمد

 (13: 1382حسین پاینده،)

 از نیز رنمد هایرمان ،نددار دخو یابر هاییشاخص کلاسیک هایرمان که رطو نهما

 عنو ینا در هاارزش نشد یدفر به توانمی که کنندمی تبعیت گیرافر و مشترک خصوصیاتی

 مانیز ریختگیهمبه و هنذ ناخودآگاه هایلایه به توجه و تفکر هگادآخو یجنبه از رگذ ،هانمار
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 اول: یابدمی تجلی هشیو دو به جتماعیا یطاشر جای به نسانیا یطاشر به توجه ینا». دکر رهشاا

 اپید یخیرتا قتد و حتاصر و شودمی بندیزمر شخصی یباتجربه ن،ستادا نقهرما که ینا

 عنو ینا. سازدمی را او نجها نه و سازدمی را نجها نه ،فتدامی تک دفر که آن دوم ،کندنمی

 کردمی لقاا را نکته ینا و آمدمی تجاعیار کاملاً «چلوکا رججو» نظر به ،قعیتوا هنیذ نماییزبا

 «.دکر اجد شانمادی بالفعل یطاشر از را هاانسان و یخرتا از را فرهنگ توانمی گویا که

 (10: 1383چایلدز،)

 یابر را نمار فضای رنمد هایشخصیت هنذ هگادآناخو هایلایه به هنویسند نکشید سرک

 ل،حا و ذشتهگ جا ینا در. کندمی دهماآ ربسیا دارد را نشدکر انعنو قصد ثرا خالق نچهآ نبیا

 خاطبم یابر آن تشخیص که ستا ایگونه به شمیزآ ینا ه؛شد میختهآ هم به قعیتوا و رؤیا

. خواهدمی رندم نمار که است چیزی نهما ینا ؛کندمی نیداسرگر رچاد را او و شودمی ارشود

 را رندم ننساا نیاحیر و سرگشتگی چیز هر از بیشتر ،ستا وزمرا نجها یآینده که نمار ینا

 اپید نجریا. کندمی بطهرا قطع نشدبو موقتی با نماز رنگاا ،یوزمرا نستادا در». کندمی منعکس

. گذاردمی جا به نیدارگرس و خلأ در را ما ،معاصر رثاآ یباترینز... دهدنمی منجاا را یرکا ،کندنمی

 به حتی بلکه ،ندارند آیدمی نمایش یا نوشته در نچهآ جز قعیتیوا هیچ به نسبت عاییاد تنها نه

 یددتر دخو به ناشدنش ساخته با نماز هم و اندخودشان دنکر رد لحا در ارههمو ،آیندمی نظر

 نقض را دخو ،ندزیم جادر توصیف. را فضا نماز و کندمی دنابو را نماز ،فضا جا ینا. کنندمی

 (163: 1388یه،گری ) «.کندمی نفی را اومتد ،لحظه. چرخدمی دور ،کندمی

 هداد ستد از را دخو منظم و خطی شکل رنمد نمار در که ستا یگرید عنصر نماز ممفهو

 هنذ هگادآناخو به هنویسند توجهی لمحصو بیشتر یختگیر همدر ینا. ریزدمی همدر و

 در که سنجدمی ننساا هنذ برحسب را نماز رنمد نویس نمار». ستا آن نبیا و هاشخصیت

 ،سبب همین به. اردند دجوو هاآن بین کیدیا رقتفا و آمیزندمی همدر هیندآ و لحا و گذشته آن،

 را یتروا «گذشته به گشتزا» ب و «هنذ نسیلا» قبیل از فنونی به توسل با رنمد ننویسندگا

 (12: 1382حسین پاینده،) «.دهندمی تغییر هیندآ به گذشته از و گذشته به لحا نماز از

 با آن از که دهندمی نمار از جدیدی عنو تولد از خبر ننویسندگا و انمنتقد از برخی وزهمرا

 زهنو گیرندمی ارقر هارمان از گونه ینا وهگر در که یرثاآ. برندمی منا «رنمد پست» نمار انعنو

 دهسپر موشیافر ستد به یزود به که انددانستهمد ادبی  یک را آن ایعده حتی و ستا ندکا

 حطلاصا که ستا بیاد تمطالعا هیحوزه در ،نگلیسیا منتقد «وودز تیم» نظر به». شودمی

-شتلا. ستا نگیختهابر را بحث ترینجدی و فتهر رکا به یگرد جای هر از بیش «نیسمرپسامد»

 یدازپر ظریهن تبیااد در «نیسمرپسامد» تتجلیا و پیامدها یدرباره تا گرفته رتصو یربسیا های

 (1388: 36-37،مالپس) «.دشو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



18 

 حطرم و شناختی معرفت مسائل از گذشتن رنپسامد نمار به رنمد نمار از ارگذ یمشخصه

 چگونه که شودمی سؤال رنمد نستادا در» گرا یعنی ؛ستا شناختی هستی هایپرسش دنکر

 معرفت و یقتحق یرهبادر هاییپرسش به همچنین و داد تغییر و دکر تفسیر را جهانی توانمی

 یدرباره هاییپرسش رنپسامد نستادا مقابل در شودمی داده ننشا علاقه شناسی معرفت به یعنی

 (39: نهما)« .کشدمی پیش نجها و قعیتوا ضعو

 صخصو به ستا زود ربسیا آن هایویژگی و رنمد پست نمار یهدربار وتقضا رسدمی نظر به

 هایانداست و نیست چشمگیر سیرفا نباز به هارمان گونه ینا از هشد ترجمه رثاآ که ینا

 ثریا تا تسا گریخته و جسته هاییتجربه بیشتر قسیا و سبک ینا در نباز سیرفا ننویسندگا

 .رعیا متما

 که دکر ضافها نیز را نامهفیلم و نمایشنامه باید ستانیدا تبیااد یا نستادا و شعر بیاد اعنوا به

 صحنه عناصر بر بیاد هایمتن ینا صلیا یتکیه غلبا که گیرندمی ارقر نمایشی تبیااد وهگر در

 .ستا انیگرزبا یا هاشخصیت گفتگوی و

 داستانی ادبیات 3-2 
 کنونی، یجامعه در نویسی نثر هنر یحوزه گسترش حال در و برجسته هایشاخه از یکی

 پیش هب نویسی داستان سود به امروز ادبیاّت روند که نیست تردیدی». است داستانی ادبیاّت

 که است داربرخور جامعه در شایسته اقبال از داستانی مختلف هایشکل در نوشتن و رودمی

 انعکاس مردم، اینکه دلیل به باشد پیش از بیش ادبی نوع این به نویسندگان رویکرد شده سبب

 و یابندمی دبلن و کوتاه داستان در مختلف هایصورت به را خود یجامعه حوادث و خود زندگی

 زمانی دیر که ادبی نگارش شکل تریناجتماعی این آورد، خواهند روی آن سوی به پیش از بیش

 رایی،س صومعه مرادی) «.رفت خواهد پیش به یابنده کمال جریان مسیر در است، نگذشته آن بر

160:1386) 

 ادبیاّت «یدربارهداستانی  ادبیاّت اصطلاحات فرهنگ» عنوان با ایمقاله در آژند یعقوب

 تخیّلی اثر یک به کلیّ طور به که است اصطلاحی داستانی» ادبیات: می گوید آن انواع و داستانی

 ادبیاّت امروزه. نیست نمایشنامه و شعر حال شامل البته اصطلاح این و شودمی اطلاق منثور

 اصطلاح این پس. باشدمی دیگر یهمبسته ژانرهای و ناوال کوتاه، داستان رمان، حاوی داستانی

 1376 )آژند، «.رودمی کار به رمان با مترادف نیز گاهی و دارد کار و سر منثور هایروایت با بیشتر

 که شد حاصل اخیر سال صد در آن جدید مفهوم به نویسی داستان و داستان یمقوله (26: 

 افراد یهمه میان در زودی به و کردمی منعکس را مختلف طبقات زندگی حوادث و واقعیّت
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 هاینمونه بهترین و شد افزوده نویسندگان تعداد بر سال به سال و یافت به سزا مقبولیّتی جامعه

 (1397: 5 ، )اصلانی «.آمدند پدید داستانی

. خاص معنی یک و دارد عام معنای یک داستان نویسی هنر یمحدوده در داستان اصطلاح

 گفته منثور هنری اثر هر به عام معنای در و شودیم کوتاه داستان و رمان شامل خاص معنی در

 و بودن الیخی داستانی، ادبیاّت مختلف و متنوّع تعاریف میان در( 28:  1383 ،یرانیا.)شود-می

 و قصّه اه،کوت داستان رمان، از همچنین است؛ تعاریف این تمامی اشتراک وجه آثار، بودن منثور

 .است شده برده نام داستانی ادبیاّت انواع عنوان به رمانس

 فارسی رمان رشد و داستانی ادبیاّت پیدایش ییخچهتار 1-3-2 

 پرتالش سال، دص این در. دارد ساله صد تاریخ اشیامروز معنای به ایران در داستانی ادبیاّت

 اجتماعی مرئالیس و رئالیسم از تفکر و سبک گوناگون هاییفط یهمه و است بوده جستجوگر و

 یکتاتوری،د رژیم با دراز سالیان ایران مردم». است کرده تجربه را مدرنیسم پست و مدرنیسم تا

 اطّلاع رسانی یژهو به و آگاهی دادن و نوشتن و عقیده ابراز و گفتن سخن ،اندبوده گریبان به دست

 دبیاّتا بنابراین و بوده مواجه سانسور و سد با همیشه است، مطبوعات یعمده وظایف از که

 (41 :1383-یشان)درو .«است گرفته برعهده نیز را مطبوعات نقش داستانی

 یتازه یمرحله هر» سیاسی -اجتماعی احوال و اوضاع شدن دگرگون و زمان گذشت با

 و اجتماعی هاییزهانگ تأثیر تحت. طلبدیم را خود نیاز مورد و جدید بیانی یهاشکل تاریخی،

 پدید ادبی تازه ینمونه و شوندیم زبر و زیر پیچیده فرایندی طی قدیم یهاشکل فرهنگی،

 خودآگاهی تدریجی یتوسعه و هنر و اندیشه میدان به متوسط یطبقه نهادن پای با. آیندیم

. «شوندیم دیده تدارک ایرانی جدید یهاداستان نخستین پیدایش ضروری مقدمات ملیّ،

 عامیان های یهاقصّه و قدیمی یهاداستان جز قاجار یدوره در» (21:  1380 میرعابدینی،)

-سفرنامه این شد چاپ و نوشته نیز ییهاسفرنامه شبستری، کرد حسین نامدار، ارسلان امیر مانند

 در ؛(21:  1380 دستغیب،) «.گویندیم سخن روزه هر واقعیّت از که خود ماهیّت قرار به ها

 مهم و نوین شکل که یسینورمان قاجار، یدوره اواخر در. اندنبوده بی اثر فارسی رمان پیدایش

 الوزرا، بدیع و کرمانی یزاده صنعتی خسروی، مانند نویسانی»قصّه  و رسید ایرانیان به بود ادبی

. «تاریخی نوشتند یهارمان ییوهش به و دوما الکساندر و اسکات والتر سر ییوهش به هاییرمان

 آن اجتماعی و فرهنگی سیاسی، وخیم اوضاع و شرایط در ایران نوین نویسی ( داستان36: )همان

. «پیمود را کمال مراحل سرعت به و شد آغاز مشروطه نهضت از بعد سال پانزده حدود» زمان

 نثر سبک تغییر روند تسهیل موجب که اقداماتی و عوامل از اما( 74: 1391 سلماسی، اختیاری)

 سالاری، دیوان شدن گسترده و هاکارخانه مدارس، ایجاد» به توانیم شد، ایران در نویسندگی
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: 1386دستغیب،کرد ) اشاره «آن متفاوت مظاهر و جدید تمدن از پیروی و روزنامه و چاپ رواج

 حاصل تماس دیگران با کشور ادبی نظام چاپ، صنعت و مطبوعات طریق از» که درحالی( 18

 در یژهوبه ،آیندیم پدید جدید الگوهای از نوینی هنجارهای مبادلات، این ییجهدرنت. کندیم

 و گرددیم ادبیاّت در زندگی یروزمره مسائل ناگهانی ظهور موجب مطبوعات نگارش، ییوهش

. سازدیم متداول را آن و کشاندیم ادبی جایگاه به آن، انتشار و چاپ با را، بازار و کوچه زبان

 ارائه جهان از تازه بینشی نو ادبیاّت این در شخصی تجربیاّت ساختن وارد با مطبوعات سرانجام

 (230:1377 )بالائی،« .دانست یانهگراواقع بینش یک را آن توانیم که کندیم

 سرویخ ی «طغرا و شمس» کتاب با ایران در مشروطه استقرار یدوره در فارسی یهارمان

 اثر« هخورد فریب ستارگان»کتاب  این از پیش البته. شودیم آغاز است، تاریخی رمان که

 آن توانینم بود، شده نوشته ترکی زبان به کتاب این که آنجا از» اما بود شده منتشر آخوندزاده

 الس در تاریخی رمان نخستین طغرا و شمس( »16 :1386 دستغیب،) «.دانست فارسی اثری را

 حکومت یدوره در رمان این نویسنده خسروی باقر محمدّ و شد نوشته کرمانشاه در ش.ه1288

 ترک از بعد و افتاد زندان به بارها خواهان، مشروطه قیام و قاجار شاه محمدّعلی برانگیز وحشت

 رانای که زمانی ش،.ه1288 تا1286 هایسال بین را جلدی سه رمان کرمانشاه این زادگاهش

 شمس» یهانرما از قبل( 1171383،کامشاد) «.نوشت بود، داخلی هاییریدرگ و هاجنگ درگیر

 یهامانر پیدایش در که کرد یاد منثوری ادبی نوع از باید «خورده فریب ستارگان» و «طغرا و

 به». ستا شده ترجمه تاریخی هایرمان آن و است بوده تأثیرگذار بسیار نوع، این از تاریخی

 ان تاریخیرم میلادی، نوزدهم قرن اواخر در غرب با فرهنگی جدّی هایییآشنا نخستین هنگام

 صفحات یلالابه در خصوصاً هنوز، نیز غرب در بود گرفته رواج و رونق رمانتیک عنصر از که

 هارمان این انمترجم. بود برخوردار محبوبیّت از عادی مردم یذائقه در و پسندعامه مطبوعات

 از. آراستندیم ارسیف اشعار با را آن گاه و دادندیم ایرانی بویی و خودرنگ فارسی نثر به غالباً

 آثار این به توانیم اندشده ترجمه دوره این در که اییخیتار یهارمان و تاریخ یهاکتاب میان

 رینولدز، اثر عذرا یبوسه گیبون، ادوارد اثر روم امپراطوری سقوط و انحطاط تاریخ: کرد اشاره

 الکساندر ثارآ مارگوار ملکه دار، تفنگ سه کریستو، مونت دو کنت اسکات، والتر از ناپلئون تاریخ

 طالبوف، عبدالرّحیم ،فارسی نویسان داستان نخستین میان از (35-37: 1386 جعفری،) «...و دوما

 و اندکرده را هاتالش بیشترین جمالزاده محمدّعلی و دهخدا اکبر علی ،یامراغه العابدین زین

عبدالرّحیم  ننویسندگا نخستین میان در. رساندند انتشار به دوران این در را خود آثار مؤثرترین

 علم رنش عصر آن دیگر متفکران به نسبت او خاص امتیاز» و است خاصی جایگاه دارای طالبوف

 ینتربزرگ و اوّلین نویسندگان از دسته این میان در بوداو عامی مردم میان در و ساده زبان به

 مشهور ار او هم کتاب همین و اوست کتاب اولین( احمد کتاب) یا (طالبی سفینه. )هاستآن

 (308:  1388 )وزیری، «.ساخت عام و خاص
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 روشنگران رتأثی از کوب زرّین» که است معتقد ادبی نقد و کوب ینکتاب زرّ در پارسیپور ایرج

 عبدالرّحیم و یامراغه العابدین زین کرمانی، آقاخان میرزا ،آخوندزاده علی فتح میرزا چون ایرانی

 نکرده یادی سینوی ساده به ایشان ییهتوص و تبلیغ و متصنّع و متکلّف نثر از در انتقال طالبوف

 باباییحاج سرگذشت»درخشان  یترجمه در را اصفهانی حبیب میرزا مانند مترجمانی است سهم

 گذاشته فتهناگ فارسی معاصر نثر تحوّل در را یخاطره نگار و نویسی سفرنامه تأثیر و «اصفهانی

 (365:  1392 پارسیپور،) «.است

 ادبیاّت رد بلکه نیست؛ غربی صرفاً ادبی ییدهپد یک رمان که است این بر عقیده را یبعض»

( لانامیرارس) و( کرد حسین) ،(عیار سمک) چون آثاری از گروه این. دارد یشهرهم فارسی

 این( 1383: 7 دستغیب،) «.کنندیم یاد ایران ادبیاّت در یسینورمان وجود بر شاهدی یمثابهبه

 تاکنون و شد آغاز قاجار یدوره در که سیاقی و سبک به یسینورمان کردیم بیان که است درحالی

 همچنین و فرانسوی خصوص خارجی نویسندگان آثار از که ییهاترجمه تأثیر تحت یافته ادامه

 و لاتمعض بیان برای غرب از برگرفته روشی فرنگ، در ایرانی کردگانیلتحص اقدامات

 .است فکری و ادبی ظرایف از استعانت با اجتماعی هاییناهنجار

 ...و دهخدا قزوینی، زاده، تقی مانند محققانی و یرسیاسیغ روشنگران رضاشاه یدوره در

 که یونالیسمیناس تاریخی و زبانی تتبعات رشد زیرا» یافتند، خود کار رساندن ثمر به برای ییفضا

 ادبیاّت در تتبعات رشد به امر این. داشت همخوانی ،شدیم تبلیغ حاکمیت ایدئولوژی عنوان به

 (184: 1392 میرعابدینی، ) «.کرد کمک رمان نویسی و تاریخ نگاری کلاسیک،

 ستانیدا عناصر 4-2 
، کند خلقا ر ستانیدا ثرا یک تواندیم هاآن گیریرکا به باه نویسند که ملیاعو مجموعه به

م و فرو  ندر دارحضو نحوی به ستانیر داثام آتمادر  عناصر ین. اشودیم گفته ستانیدا عناصر

 یا لال و ووه، کشمکش، یافکنگره، پیرنگ شاملو  سازندیمم آن را مفهوو  معناو  ظاهری شکل

، شخصیتن، ایاپ، میانهوع، شر، یت، رواییگشاگرهاوج،  ینقطه یاه بزنگاان، بحر، تعلیق حالت

 .شوندیم لحنو  گفتگو، یدد یه، زاوصحنهع، موضو، هیمادرون

 پیرنگ 1-4-2 

ن ستاادث داحو یزهیانگو  علت بهو  ستا plat نگلیسیا یهواژ یترجمه،  «پیرنگ» یا «طرح»

 هایادیدرو مسیردر  کاملاًه ننداخو تا باشد شتهدا منطقیو  طبیعی سیر باید که شودیم گفته

 میتوانیمرا  «پلات».نیاید نیدنکرورباو  قعیواغیرش نظر به خواندیم نچهد و آبگیرار قرن ستادا

، ماا منن گما به .نیمابد شخصیت کنشو وا کنشادث، حون میادر  معلولیو  علت یرابطهد جوو
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ن جهاه از مدآبرد خر بنابر که معنا ینا به. نستدا سیعو توانیمرا  «پلات»م مفهو

را  علیت صلا میتوانیم، یگرن دبیا به؛ ردیگیدر برمن را ستادا عناصر یهیکل «پیرنگ»ن،ستادا

 مندنی) .بنامیم نستادا «العلل علت» را «پلات» یا ،باشیم شتهدا توقعن ستادا عناصر یهیکلاز 

 (1384: 129ر،پو

ل قبو ابلق یرساختا، ثرا تاد شو عایتر علیت یرابطه بایدن ستادا عناصر بین مییگویم گرا

رج از خا نجها بر حاکم علمی نیناقو با باید بیاد ثرا یک که نیستم مفهو ینا به باشد شتهدا

رج خا قعیتوا بااره همو ستانیدا قعیتوا کها چر؛ باشدر گازساو  هماهنگه، نویسند تخیل نیاید

ص خا ندیقانونم -باشد منطقیار و ستوا پیرنگی گرا پیرنگ قع. در وانیست یگانه ما هناز ذ

ه ننداخو اب ندابتو که ستانیدا خلقدر پیرنگ  عنصر همیتا ترتیب بدین؛ دهدیم شکلن را ستادا

 یوانندهخو  ستن استادا نیو درو هنیو ذ فکرین ساختمات، پلا. ستا ضحوا کندار برقرط تباار

 بر رتبمت معلولیو  علت نتایجادث و حو منطقی لیاتو ناظر که ستاپلات  به توجه با هوشمند

 (1373:  162،شمیسا) .ستز اسان ستادا عنصر نیترفیظرو  نیترمهمت پلا. دبو هداخو هاآن

ا بتدا بنایی ساختن یابر که مهندسی هماننده نویسند. ستن استادا سکلت، اطرح  درواقع

ه در ویسندن قعدر وا .کندیم ترسیمپیرنگ  ستید هم بان را ستادا کلیت، کشدیمآن را  ینقشه

 قایعو و هاتیشخصن میا منطقی بطاز روا منسجم ستا چوبیرچا کهرا  ستانشدا نقشهز، غاآ

 عناصر سایر کمک بهرا  نقشهن، ستادا نوشتن یمرحلهدر  سپسو  کندیم حیاطرن ستادا

 (1379: 14ر،مستو) .کندیم تبدیلن ستادا به خلاقانه یندیافردر  ستانیدا

 یا یکمانت، رئالیستیرسو یا ستا ئالیستی، رستا سبکی چه ین داراستادا که ینا به بسته

 کلیر طو به و ئالیستیر یهاداستاندر  مثلاً. ردیگیمد خو به تیومتفا شکل پیرنگ  رن و...مد

 یکز ان ماز مستقیم خطدر  پیرنگ  ،کنندیم یوپیر تریمیقد بیاد یهاسبکاز  که یرثاآ

در  خطیپیرنگ  که حالیر د. ستا مانمندو ز منظم کاملاًو  رودیم پیش به یگرد ینقطهبهنقطه

 یریند یهابیترتو  نظمرن مد یهارمانا در یرارد؛ زند جایگاهیان چندرن مد یهاداستان

 کلاسیکنگ پیردر که ترتیبیو  لیاتواز  معمولاً هاادیدو رو شودیم شکسته همدر  هاداستان

 حرکت هاتیشخصوش در روان کا مسیررن در مدن ما. رکنندیم یوپیر کمتر ستد اموجو

 هردر  که ستا لیلد همین به. ساختش خوپیرنگ  یک خلق یابرادث حون چید نه کندیم

 .ردیگیمد خو به خاصی شکل، اشسندهینو سبک بنابر پیرنگ ن،ستادا

 مفهومی که ستا «توطئه» یکلمهه، شد گرفتهر کا بهپیرنگ  یژهیو یابر که یگریح دصطلاا

 کترهایراکاش بر حسب بروز مرا یقصهدر  براهنی ضار یگفته به. کندیمرا اراده پیرنگ  با برابر

ل طودر  یعنی فقیر اطو به شخصیت که موقعی د:کرا پید توانیم توطئه  یاطرح  عنون دو ستادا

همان  توطئه  و طرح  ردیگیمار قر سیربررد مو -ادثحو مانیز لیاتوو  ترتیب حفظ بان و ماز

 ساکن مانیدر ز شخصیتو  باشد یدعمور طو به شخصیت گرا لی. ومیادهید یناز ا پیش که است
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 کهد بو هداخو لگویین اهما توطئه وطرح دد،گر سیربر مکانیب، مکانین و ماز بی، مانیدر ز یاو 

ه یددگرده فشر کاملاً یاو  فتهر بینن از ماز لیاتو] یعنی... [ستا گرفته پیشروال آن را در  قصه

 (1362: 238-239،هنیابر. )ستا گرفتهد خو بهه گادآناخو یجنبهل معلوو  علت عنصرو  ستا

 جلبع موضو ینا بهرا  ما نظرآن دارد و  ترتیبو  نظمو  قعین واماز با ساسیا تباطیار پیرنگ

 ما یوجکاکنق تفاا هرر چطو؟ و شودیم بعدی یاحادثهوز بر باعث ثهدحا هر چگونه که کندیم

 قایعی. وببریم یپ قایعو و هاادخدوار رنجیرز یهارشتهع قوو ملاعوو  علل به تا زاندیانگیبرمرا 

 .کندیمان بحرد یجان استاد، در داخو جایدر  هرکدام که

 عقوو باعث کهه را شد حیاطرو  خیالیادث حواز  ییهامجموعپیرنگ  توسطه نویسند

ن ستاآن دا در «پیرنگ »که ینا به توجه باو  نشاندیم همر کنا، شودیمه ینددر آ ییهاحادث

 شکلی»لمثار طو به. ابدییم خاصی شکلد، گیرار قرط تبادر ار عناصر یگراز د یکام کد با بیشتر

 به یهاانداست)در  یوکنجکا حس یا( و کشمکش دار یهاداستان) در  پسیالوو د نیانگر یکاز 

 (1388:  92،نایت) « زل(.پا شکل

 کلی صولیا اموت دارد امتفا یااندازه تار ساختان، ماه و رکوتان ستادر دا «پیرنگ »چند هر

اره هموح طر د؛شور ختیال احان مااره زهموح، طرن ماز»د:بگیرار قر توجهرد مو بایدآن  نوشتندر 

 ختهادپرت جزئیا بهو  شوند مرتبن ماز لیاتو عایتر با قایعد؛ وشو نقل شخصم سورت صو به

ت اصفحاد تعد نظراز  یتیودمحدان چندن چون مادر ر ستا ضحوا(1379: 15ر،مستو) » د.نشو

در  «پیرنگ»از تردهیچیپو  ترگسترده ندیآفریم که «پیرنگی» عتاًیطب، نیسته نویسند متوجه

ا یر؛ زاشدنبه پیچید یعنی، باشدده سا»بایده کوتان ستادر دا «پیرنگ»ایر؛ زسته اکوتان ستادا

 » .نیسته کوتان ستاورات دامقدت و مکاناا یحوزهه در پیچیدح طر یکش گسترو  بسط

د. شو ییگشاگرهن مااز ر ترآسان بایده کوتان ستادر دا» پیرنگ»رطو همین (1365: 37،یونسی)

 ارد.ندرا  ستانیدا همدر یهاگرهدن گشول مجاه کوتان ستان داچو

 رنگپی».ستا «بسته پیرنگ» و «باز پیرنگ»د دارد،جوو «پیرنگ»مبحثدر  که یگریان دعنو

 عنیی؛ باشدردار برخو فنی خصوصیتیو  تودرتوه و پیچید کیفیتاز  که ستا پیرنگی» ،«بسته

 زیاسرارآم یهاداستاندر  غلبا «پیرنگ»ع نو ین. ابچربدآن  طبیعی نظم بهادث حو ساختگی نظم

 یرنگپ»برعکس «باز پیرنگ»دارد. در محتومیو  قطعی یریگجهینت که شودیم گرفتهر کا به

، هاستانداع نو یندارد و در ا غلبهآن  یاردادقرو  ساختگی نظم برادث حو طبیعی نظم، «بسته

 یریگجهینت یگرد رتعبا به. زندینم چشم بهد یاز باشد شتهدا گرا یاارد ندد جوو ییگشاگره غلبا

 باشد تهشد داجوو هم گرارد و اندد جوو «باز پیرنگ»د دارد، درجوو «بسته پیرنگ»در که قطعی

 (1364:  165-166،قیدصا میر) » .نیست قطعی
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 ینقطه» یا «بزنگاه» ،«بحران» ،«تعلیق  حالت» یا «ولال و هو» ،«کشمکش» ،«یافکنگره»

 کیلتشن ستارا در دا» تپلا» یا «پیرنگ»یرساختا عناصر نیترمهم «ییگشاگره» و «اوج

 .دهندیم

 یافکنگره 2-4-2 

را  گـپیرن یافکنگره با قعدر وا ستا یافکنگرهن ستادر دا بیتاجذد یجاا هایرهکااز را یکی

 هم به یافکنگره». میکنیمآن  یریگجهینتن و ستاوب دامجذه را ننداخوو  میدهیم شترـگس

، دهدیمش گستررا  نامهلمیفو  نامهـنمایشن و تاـسدا پیرنگ که ستا یرموادث و احو ختناندا

و  شودیم اهرـظ ناگهانیر طو بهت قااو بعضی که ستا یارشود موقعیتو  ضعیتو گریدعبارتبه

 است یتیروااز  یـخشبن تاـس. در دادهدیم تغییرد را موجو یهانگرشو  هاروش، راه و هابرنامه

. »شودیم متقابل هایونیر یهاکشمکشش گستر موجبو  خوردیمه گر هم به هارکادر آن  که

 (295:1386،قیدصا میر)

 شودیمن استت داتفاقاادث و احو نظم باعث پیرنگش گستر بروه علان ستادر دا یافکنگره

و  ردیگیمه عهد به را نقش ینه اگر که بچرخند خاصیر محول حو بایدن ستادا قایعو همه ارـیز

 .کندیم یتاهدص خا مسیریدر  ادث راوـح

ن همچوه گر. بخشدیم نظمن را ستادا هایاماجرادث و حو، مکانیو  مانیظ زلحاه از گر »

 سـپو  یشـپدر  انیـمظ زاـلحاز  اـهاماجرادث و حو یگرد که ستا یانقطه، یرمحو ی-ثهدحا

 ».شوندیم یفوت ردمتفا یهافاصله بهن آن، مواپیردر  یمانز لحاظآن و از 

 (296:1381ن،یادمحمو)

 کشمکش 3-4-2 

ون رـبین اـجه هـبد و وـشز غاآ نفسدو  بینن نسااز درون ا تواندیم کشمکشو  لهدمجا

د و افرا باون بیرن جهاه در گا، ستا خویشتن با کشمکشل حاه در گان نساد. اوـشه یدـکش

ز ا یکی با بایدن ستال داطودر  همن ستادا شخصیتس ساا همین بر تـسا رـگیدر و تـطبیع

 .یدابیفز همن ستادا بیتاجذ به پیرنگش گستر بروه علا تا دـباش شتهدا کشمکشارد مو ینا

ن ستادا یهاتیشخص بین کشمکش. هاستتیشخص گرفتنار قر رودررو بهن ستادا یباییز

و  ستا صلیا تقابل شامل همن، ستادا یهاتیشخص بطروا لگویا ». شودیمن تحرکشا ثـباع

 قابلت بلکه یگرد صلیآدم ا یک یادش خو بان ستان داقهرما تقابل تنها نه، جنبی تقابل هم

 (9 :1375،ترستن) ».باشدیم فرعی شخصیت با صلیا شخصیتو  باهم فرعی یهاتیشخص

 یتـشخص. زندیریمادث را وـحد اـبنی که ستا شخصیتدو  یاو نیردو  یمقابله » کشمکش

 علیهن نساا یعنی، بیفتددر  یگرد یهاتیشخص یا شخصیت با ستا ممکن صلیا یهاتیشخص اـی
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 نعامو یا جیرخا هایونیر با کشمکشدر  ستا ممکن شخصیت یاد برخیز یگرید هایناـنسا

 (73: 1380،قیدمیرصا»  (باشد تقدیرو  سرنوشت یا جتماعیا نیناقو یا نیوبیر

 : ستده اکر تقسیمع نور چها بهرا  کشمکش قیدصا میرس ساا همین بر

زور و  هـبو  نددار جسمانی گیریدر شخصیتدو  که ستا قتی: وجسمانی کشمکش -1

 اییـمو زور آز رندیگیم تیـکش مـه با که گیر کشتیدو  مثلاً، شوندیم متوسل جسمانی یورـنی

 .ستا بدنیو  جسمانی هانآ کشمکش ،کنندیم

 هاساعت هکز با شطرنجدو  مثلاً، کنندیمرزه مبا هم با فکردو  که قتی: وهنیذ کشمکش -2

 .ستا هنیذ هاآن کشمکش، بدهند شکسترا  همدیگر تا نندینشیم هم رـبابر

 شخصیتو درون  باشدن میادر  شیرشون و عصیا که ستا قتی: وعاطفی کشمکش -3

 هـک دـباش یـشرشوو  غوغادش جودر و ماا نشسته ساکت که کسی مثلاً، کند متلاطم ن راستادا

 رد.آو به وجودن ستادا یهاتیشخصدر  یاریبس یهایدگرگون موجبو  کند یرزسر ناـناگه

 و یـخلاقل اوـصاز ا یـیک اـبن تاـسدا یتـشخص هـک ستا قتی: وخلاقیا کشمکش -4 

 (74:1380،قیدصا میر) ».باشد شتهدا مخالفت یاجتماع

 :شودیم تقسیم یروند و نیوبیر یدودسته به کشمکش یگرد بندی تقسیمس ساا بر

 نیوبیر کشمکش

 ینـب هـک یاگره گرید به عبارت ای ،نفر یک با نفر یک گیریدر »د فر علیهد فر گیریدر-1

 نشناسیوار یا جتماعیس اساو ا پایهدارد و  شخصی یجنبه بیشتر گیریع درنو ین. استا رـنفدو 

ن اـبی هـب و داستان اندداکردهیپ مشکل هم با شخصی لایلد به نفر، دو  شودینمه یدو.... در آن د

 ورز(کشا بهداسو نامهانیپا از به نقل61:1386،فتاحی)». ستا ختهداپرن آن دو میا مسأله

و  کندم نر پنجهو  ستد جتماعیا مسائلو  جامعه باد فر قتی: وجامعه علیهد فر گیریدر-2

 بر حاکم یهاارزش هاداستانارد، مو کثردر ا ». ستا جتماعیا گیریدر باشدرزه مبااو در  اـب

ن تاـسدا دهندیمار قر، اندیناراض هاارزش یند از اخو کهد مر یان زن قهرمانا مقابلرا  هـجامع

 ورز(کشا از به نقل ،10:1366 ،پک)  ».کندیم ثبترا  یو یجامعهص و خاد فر یک رزهاـمب

 یرمحو شخص، گیریع درنو یندر ا »د خواف طرا محیطو  طبیعت باد فر گیریدر -3

 (71:1386،فتاحی) ».ستا گیردر طبیعت یعنین، نساا همیشگیو  تمندرقد حریف بان ستادا

 (فکری، حساسیا)نیدرو کشمکش

 یند دارد. اخو یهاخواسته بهن سیددر ر سعیب نتخار و اختیارت اقد به توجه بان نساا

. شودیم نشدرو شفتگیآ باعثو  گذاردیم تأثیرت او حساساات و اتفکر یرو بره گا هاستهاخو

 . ستا نیدرو کشمکشن هما فتگیـشآ نـیا
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 بر هیجانیرش و شو. ستا ستانیدا کشمکشع نو بیشترین یباتریناز ز »نیدرو کشمکش

 ستا نممک کشمکشع نو ین. در اکندیمآرام ناار و قر بیو درون او را  شودیموارد  شخصیت

». باشد تهشرض داتعاد و تضاد خو خلاقیا یهاارزشو  عقاید یاو  تحساساو ا طفاعو با شخصیت

 (71:1386،فتاحی)

 لال و وهو یا تعلیق حالت 4-4-2 

 لیـصا یتـشخصاز  یدارجانب اطرـخ بهه ننداخودر  نیانگراب و ضطرر اشود یجاا حالت ینا

ن تاـسدا یاماجردن کرل نباد یابره ننداخوق شتیار و اشو رنگیپش گستر با ». ستا ناـقهرمو 

او  یدارجانبو  یردهمد غلبن استادا یهاتیشخص از یکی یا صلیا شخصیت. شودیم ترـبیش

 (75:1380،قیدصا میر)». ستا مندعلاقهاو  سرنوشت به نسبته ننداخوو  کندیم جلبد خو بهرا 

 اـی دـباشن تاـسدا یـکل مسائلت و مشکلاس ساا بر تواندیمه ننداخودر  لاو لهو حالت

 ستا نممک لال و وهو کلیر طو به »ه. ننداخو یعلاقه موردب و محبو یهاتیشخص یگرفتار

 پیشن ستارا در دا مهری به سره راز ندـنویس هـنکآ یـیک یدد آجوو بهن ستارت در داصودو  به

ق امشته ننداخو کهدآورد وـبوج یداـع رـغی تـموقعیو  عیتـضو و کند فکنیه اگرو  بکشد

د را مر هچزن و  چه ن ،تاـسدا یهاتیشخصو  شخصیت یاد شوآن  ییگشاگره توضیحو  تشریح

 (85: 1386،فتاحی) ».بدهدار قر یارشود موقعیتو  ضعیتدر و

 نستادر دا تعلیقد یجاا یوهیش

 خاصی حون بهن را ستادا یک هر کهد دارد جوو صولیه و اقاعدن ستادر دا تعلیقد یجاا یابر

 کلشن ستارت در داصودو  به تعلیق»: دیگویم چنینره با یندر ا قیدمیرصا. بردیم پیش

 .ردیگیم

 طبیعی -لفا

 و یزاـبص شخاا ستدر هماهنگی ثرا بر که شودیم حاصل هنگامی طبیعیرت صو 

 کدیگری با ضدیت بهرا  هاآنص، خا مریدر ا منافع کاشترا غمر به که یدتضان شدر شکاآ

در آوردن  سر یابر نگیزن اهیجاو  یدالتزا ئمدا یرنتظادر ا هاردبرخو، طبیعیرت صو به، داردیموا 

 .شدندیمور  غوطهآن  یجهینتن از شد مطمئنو  هاآن وزرـب چگونگیاز 

 تکنیکی -ب

 انیـهیجت دـشس اـسا بر هابحراندن کر مرتب باه نویسند که ستا مانیز تکنیکیرت صو

 دـبای هـمرحل رـهدر  هـک کند لقاا مخاطب به حاًیتلوان بحر سه گذشتاز  پس کثراحد، هاآن

 تـسا نـممک زـنین تاـسدا مخاطب طریق ینا بهو  باشد قبلیان بحراز  شدیدتر یـنابحر رـمنتظ

. ردیپذیمه آن را ننداخو، رسدیمآن  نهایی یجهینت به که قتیو ماا بماندن پنهاه دـنناخو رـنظاز 
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 ینا معمولاً، باشد بقیهاز  تریقو بزنگاهیو  باشد شتهدا یدمتعد یهابزنگاه تـسا نـممک ریـثا

 (77: 1380 ،قیدمیرصا) ».ستم امقد گرید یهابزنگاه بر صلیه ابزنگا

 انبحر 5-4-2  

 اوج قطهن بهن را ستادا یواقعه که ستا یکدیگر با متقابل هایونیر تلاقی خرینآ «بحران»

 – شوند غییرتو  گرگونیر دچاد هاتیشخصو  هاادیدرو ستزم الا که یالحظه. رساندیمه بزنگا

؛ در ردیگیما فرن را ستادا سرتاسرو  رسدیمان از راه بحر -منفی یا باشد مثبت تغییر ینل احا

 لبغا چند هر ستانیدا عنصر ین. اباشد شتهد داجوو «بحران» چندین ستا ممکنن ستادا هر

 ینا غیر ؛ درکند حفظن ستادا ملاعو یگرد باد را خو منطقی بطروا باید ماا ستا محرکو  مهیج

از  قلمستن، ستا. داشتدا هدانخو متن باه ننداخودن کراه همر نددر رو نیاچند ریتأثرت صو

 حدوا کل یک یاگونه بهن را ستادا باید قع. در وانیستن ستااز دا مستقل ،«بحران»و  «بحران»

در  هک نیست چیزیآن  نظررد مو «انبحر»اگر و  سنجیدآن را  نباجوت و جهاو  گرفت نظردر 

 د.نموف حذ، آن را هدن رخ دستاص داشخاا یابرص خاع ضاو او یطاشرآن 

 اوج نقطه یاه بزنگا 6-4-2 

ن جریا مینق زعمادر ا هادهیدن از پنها که ستده اکر مانند بیآ بهرا  «بزنگاه» ،«میرصادقی»

ع قوو به نستادر دا مانیز «اوج یانقطه».ستا مینز یرو برن شد یرجاش ناگزیرن پایادارد و 

 منطقی یجهینت»قعدر وا «بزنگاه».برسدد خو تقابلرض و تعا نهایت بهان بحر که ونددیپیم

 (297: 1382 ،قیدمیرصا) « .ستا پیشینادث حو

ه دنناخو نظراز  شتن داجریا مینز یردر ز که بیآن آ همانند منطق ینا ستا ممکنل حا

-نقطه» یا «نگاهبز»چندین تواندیمن ستاد. داپذیرمی، آن را ثرا مخاطب نهایتدر  لی، وبماندن نها

 .باشد شتهدا «اوج ی

 ییگشاگره 7-4-2 

ن تاـسادث داوـحاز  یاکنندهاقناع لـعام هـک ستا ییگشاگره پیرنگ حلامراز  مرحله خرینآ

ادث وـحو  اـمعماهو  هابحرانن ندراگذن و نداخواز  پسه ننداخو، شودیمب محسوه ننداخو یارـب

ادث وـح تـعاقبن شد مشخصو  نهایی یجهینت بهن سیدر منتظرل حان ستااوج در دا ینقطهو 

 موقعیتو  ضعیتو پیامد ». ردیگیمم نجاا ییگشاگره یمرحلهر در کا ینا ؛ کهستا هاتیشخصو 

ن شدف طر برو  معماهاو  هادن رازگشو یجهینتو  ستادث احو شتهر نهایی یجهینت یاه پیچید

 هاآنو  شودیم تعیینن تاـسدا یهاتیشخص اـی شخصیت سرنوشت، ییگشاگرهت در تفاهماء سو

 ریم). «ضررشانبه  اـی دـباش هاآن نفع به موقعیت یناه اخو. کنندیما پید یخودآگاه موقعیت به
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و  ریـگیدر هـک ردیگیمرت وـص امیـهنگ نامهـنمایشدر  ییگشاگره (77: 1380 ،یصادق

 (111: 1389 شماسی،) ».باشد هـیافتن اـپای هازهیست

 :بیفتدق تفاا یرت زحالارد از مودو  یا یک ستا ممکنن ستادا پایانی قسمتدر 

 .دبرسن یکدیگر بهن پایادر  باشند شتهدا هم بهن سیدر یآرزو که ییهاتیشخص -1

دن رـب بیناز  بان پایا، در اندبوده گیریه و درستیزدر  هم باا بتداز ا که ییهاتیشخص -2

 .شوند ستدو هم باد، خو بیناوت عد و هـکین

 ریـگیره و دتیزـسص در شخااز ا یکی تیرعبا بهد شو قطعد متضا یهاتیشخص بستگیوا-3

 چشم به یگشایهگر عنصررن مد یهاداستاناز  یربسیادر (110ن:هما) » .کند غلبه یگرید هـب

 که نستدا باید ».شودیمار گذه واننداخو یعمده به یا مبهم است یاآن  یریگجهینتو  خوردینم

 بررا  یریگجهیو نت ییگشاگره یفهیوظه ندـنویس شودیمم تمااوج  بان ستادا که یاردمودر 

 یریا به دـایب دـسم رنجاا به موثری به طرزر کا ینا ینکها یابر گذاردیمه ننداخو تخیل یعمده

 (25: 1384،یونسی) ».همراه ساخت تخیل یابرن راه را ستادا یتنهدر  تیراشاا

 یتروا 8-4-2 

 یاراد کهادث حواز  یامجموعه»به یگررت دعبا به. ستن استاادث داحو سلسله، «روایت»

 ،یلرو و بنت) » .ستردار ابرخو مشخصی یبندانیپاو  میانه، یباچهده و از دبوص خا نظمی

، توصیف» به توانیم که ستا مختلفی عناصر یدارا «روایت» .گویندمی «روایت» (67:1388

ره شاا (77 ن:هما) « یثباتیبق و تفا، امانیو ز علی ینظمیب، ندیشیداخو، شک، تعلیقاف، نحرا

 یابر که ثیادحو تثب»یتروا لبته؛ استط اتبادر ار نیز هاتیباشخص «روایت»هانیا بروه علاد، کر

 هبن ستان داچو. ستادث احو برابردر  هاآن کنشوا ثبت بلکه، نیست دهدیمص رخ شخاا

 ترسیمرا  شخصیت نیزادث حوو  ندزمی قمادث را رحو که ستا شخصیتو  پردازدیم شخصیت

 (80:1374 سلیمانی،) » .کندیم

 ینا قعر وادد دارد و جوو ستانیت دابیار ادثاآ یهمهدر  که ستا عاملی نیترمهم «روایت »

 دنبو یراتکر به چند هر «فورستر».دهدیم تشکیلرا  نمایشیو  یتیروا ثرا هر یشالوده عنصر

 ماا ندیبیم شناختی یباییل زصوا گونه هراز  خالین دارد و آن را عااذ «روایت»ربسیا قدمت

 برت رقد با لیو نیست ستایشر خودر  چند هرو  ستن اماات رفقرن ستو» یتروا». ستا معتقد

 .کندیم ییوافرمانره ننداخو هنذ

 تشوتفاو  «روایت» تعریف یابر «رمان یهاجنبه» دخووف معرب کتادر  «فورستر»که مثالی

 ملکهاز او  بعدد و مره شادپا»بگوییم گر: اباشدر مکرو  شنار آبسیا شاید داردیمن بیا پیرنگ با

ت شداز  ملکه بعد ندکید و امره شادپا» بگوییم گرو ا ستا «روایت»ینا » .گفتت حیارود بد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



29 

 ینا به پاسخن و ماز لیاتو ستا کلیدی یتدر روا نچهآ پس. ستا پیرنگ ینا «درگذشتوه ندا

 »؟شد چه بعد»:که ستال اسئو

 یگونه ترینشنادارد. آ مختلفیاع نوا عنصر ین. اباشد «زمان»فاقد کهارد ندد جوو یتیروا هیچ

، هااهم، هات، روزساعا شاملو  میکنیم ندگیدر آن ز که مانیز همین: ستا «تقویمین ماز»آن

 به تخیلی -لمیعر ثادر آ بیشتر کهم دارد نا «کیهانین ماز»یگرع دنو. شودیم هاسالو  هافصل

 فاعل هکوت دارد متفا حدیوا «زمان»از گرد یاشاخهان عنو به «حسین ماز»ما؛ ارودیمر کا

ل ما»کهد برم ان «روایتن ماز»از بایدن پایاو در  ستا بشر یحافظهو  حسآن  یکنندهنییتع

 (119:1384 مندنی پور،) » ه.نویسند یترجبا تحتو  ستن استاد داخو

 ترتیب با ای قایعو که معنا ینا به. ستا «روایت»یابر ریناپذاجتناب تیورضر «زمان»عنصر

 یرطو به کشانندیم چالش بهه ننداخورا در  مانیز ترتیبس حساا یاو  دهندیم یرو مانیز

و  قیقهد چندل طودر  که ستا یه راوگادآخو نیداسرگراز  یتیروان، ستادا میکنیمس حساا»که

 (68:ن هما) » .دهدیم ی، روساعت چند نهایتدر  یا

 یانامه به که جوهی، وستط امربو «کلام»و «داستان»جهدو و به «روایت»یهینظر

ن از ستادا یتوار تعریف ین. در استه اشد یارگذم نا نیزر گفتاو  حکایت یاژه سو، ییسراافسانه

؛ ندورابابه ننداخو بهرا  هاآنع قو، وکوشدیم یراو که ستا عمالیا یاادث حو شامل»فطر یک

ن بیا گونگیچادث، حو نقلروش  شاملر گفتا، یگرف دطراز  ؛ واندشده ئهرا اراشکاآ که ثیادحو

 (72:1388 ،یلرو و بنت) » .ستا یتروا یدهسامانو  هاآن

 رتیبت ینا به. دهندیم تشکیلرا » یتروا» بحثاز  مهم مدخلدو  غایب یسندهینوو  یراو

و  هااهدگید حامل، متنل خلادر  که ستا یاز راو یاجدم و نامعلو یدفر، غایب یسندهینو که

 نیا به. هدد ننشارا  خویش عصر جتماعیو ا سیاسیت نکا کوشدیمو  ستا تیومتفااف هدا

ش را از ظرنرد مود مقصوم و پیاو  رودیمو فر هاتیشخص تک تک قالبدر  غایبه نویسندر منظو

 .داردیمن بیا هاییگوتک یدهیچکم و کلا یافحو

 نپایا، میانهوع، شر 9-4-2 

 بهترین توانیمب خو «شروع»یک. ستا ستانیدا مهمر بسیا عناصراز  «شروع»

رت قد بیاد ثرا رهت اول جملا من نظراز »:باشد متن یادامهن نداخو بهه ننداخو یکنندهبیترغ

ه ننداوخ برص را خا ثرآن ا خیالین جهادر  که هستند مزیر کلیدهایت جملا ین. انددار خاصی

 یشویم معتقد هاآن بهو  یکنیمه مشاهدرا  چیزهایی کلمه چندن نداخو با فقط تو. ندیگشایم

 (25: 1384،میلر) » .کندیمن فسوا عینی شاهدین همچورا  تو جدیدی یزمجا قعیتو وا

. ستا یربسیارگ بزو  کوچک یهاداستان یدربردارندهد خو که ستا بلندین ستا، داندگیز

و  شوند-میدث حااز آن  مانیو در ز ما ندگیز بلندن مااز ر جاییدر  هاداستان یناز ا یک هر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



30 

ه و نویسند هنیذ نیایدر د هاحادثهو  هاداستان ما؛ اهستند خاصی مانیز نظم یدارا شکیب

 خلقه در نویسند یعنی. شوندز غان آپایااز  گاهی حتیو  میانهاز  یاا ماجر یابتداز ا تواندیمش ثرا

 شکند همن در ستادا «شروع»را در مانیز تبامر سلسلهو  ترتیب که ستر امختاد خو ستانیدا ثرا

ن را ستادا که دیگویمت گو نهو»دازد.بپرا ماجرود فر یااوج  یانقطهن مان در زستادا یتروا بهو 

ر، پو مندنی) » .ستا بهتر کنیمز غان( آستادا نتهاییا یانقطهاوج ) یانقطه به ترکینزد چه هر

20:1384) 

 ایه قاعد یک توانینمو  ستا نسبیم مفهو یکز غاآ یانقطهو  «شروع»که ستا بدیهی

ز غاآ یگرد جاییدر  ابدییمن پایا که دیانقطه هردر  مریا هر. گرفت نظرآن در  یابر لعملراستود

 ثرا ینا ستا پذیرفته ریتأث ما «شوند»لحادر  ندگیاره از زهموز غاوع و آشر یمسئلهو  شودیم

 تمثیلی که زنین ستادا نیاید به بلکهه نشدود محد قعیوا ندگیم در زنجاز و اغاآ به تنها یارگذ

 حقیقتر ن، دپایا یک خلق» :دیگویم «الیوتاس  تی» ده.کرا پیدراه  بشرت حیا حقیقتاز  ستا

 یلرو و بنت)«  .میآغازیم حرکتاز آن  که ستا یانقطهن پایا....  ستز اغاآ یک فرینشآ

،382:1388 ) 

 .اندشدهر متصورا  یطیاشرو  هادستورالعمل، »وعشر» یابرن نویسندگال حا ینا با 

و  میانه یدربردارنده یعنی. شتدا هداخو مهادا که ستن استااز دا یانقطه، «آغاز»مسلماً

 پر باید مهدر ادا که کندیمد یجارا ا ییهاهفاصلو  خلأن ستاز داغاا آیر؛ زستا ثرا صلیا یبدنه

ر فکاا منشأ کشفه گا، آن هیمد تشخیصد موجوت صفحارا در  متنز غاآسر نیمانتو گرا»د وشو

 (11 : نهما) » د.بو هداخوار شو، دمتند در موجو

ن یمود»نظر به توانیم، اندگفتهن ستادا «آغاز»تخصوصیاو  هایژگیوان عنو به که نچهاز آ ماا

ع ونا و هول و حا، موقعیت، صحنه، شخصیت باید عیوشر هر»:دیگویم ید. وکرره شاا «نایت

 کند شنورا ر کشمکشد، نگیزابررا  یوکنجکا. کند تحریکرا  علاقه باید. کند مشخصن را ستادا

» .( بیفتد قتفااول ا کلمه یستدر دو باید هاآنم تمادرآورد و  حرکت بهن را ستادا پیرنگو 

 کهاز آن  پیش»که باشد یاهگون هب بایدن ستادا «شروع» یگررت دعبا به(124-125:1388،نایت

 » .ندک تشریحن را ستادا موقعیتو  ضعیتو کهد شون داده مکا، اصحنه به، یابدش گستر پیرنگ

 (103:1387،قیدصا میر)

ود فر یاا، اوج بتدا معنای بهن ما، زجا ین. در اشودیمز غاآ مکانین و ماز یکدر  «شروعی»هر

 بعضیدر روز و  هاداستاناز  برخی. شودیم برده کار بهت روز قااو معنایدر  بلکه؛ نیست ثهدحا

وت متفا ستانیدا هردر  که ستا یادهگستر یعرصه نیزن مکا. فتندامیق تفادث احا شبدر  یگرد

 هاتیشخص هنذ نیایدر د ستا ممکن یگرد یرهاپاو  طبیعتدر  بعضی، خانهدر  برخی. ستا

 تیرعبا بهده و بوط تبادر ار یگرن دمتو با ناپذیرب جتناا یاگونه بهاره همو بین ادمتو».بیفتدق تفاا
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و  بنت) » .شدر تصو مطلق(یزغاآ یا) پایانی بین ادمتواز  یک هیچ یابر توانینم

 (393:1388،یلرو

 نیتریلاصان عنو بهو  دهدیم تشکیلرا  یتر رواساختا، «شروع »از بعدن، ستادا یهمیان»

 ستانیدا سیساا بخش، میانه».دهدیم جاید خون را در ستاادث داحوو  هاادیدرو نیترمهم، بخش

و  هایافکنگره ثرا برن ستاان دابحرو  رسدیمد خو یرساختا یمهین به پیرنگدر آن  که ستا

ع و وضوم باه ننداخون ستادا یهمیان»در (105:1387،میرصادقی) » .شودیموع شر هاکشمکش

و  هاینگران، هایشاد شریکو  شودیماه همرو  شنان آستاادث داحوو  هاتیشخص ن ،مضمو

 یا»میانه» شتندا اب ندابتو که ستا ستانی، داموفقن ستادا ینابنابر. گرددیم ثرا یهاآدم یهاغم

 ه دارد.نگا ثرن انداخو به مندعلاقهق و مشتان پایا تاه را ننداخو پذیرور با لبتهار و اتاثیرگذ

-راه مندتریندوساز  یکی».ستا یتروا یدهندهلیتشک عناصر نیترمهماز  یکی نیز «پایان»

ه ننداخو رب متنن آن پایاات تاثیرو  ماهیت سیربر، بیاد ثرا یک نهاییان تو بهن ندیشیدا یها

 هاادیدور تمامی علتو  شودیم کاملن ستادا پیرنگ، «پایان»در(383:1388،یلو رو بنت) » .ستا

 با پایانی»ترتیب بدین. شودیمر شکاه آننداخو یابر -هاآناز  یتوجه قابل بخش قلاحد یا -

و  متسن در ستادا عملد و بپیوند تحقق بهن در آن ستادا یمایهدرون که ستاه اهمر توفیق

 (110:1387،میرصادقی) » .کند حرکتن ستادا یمایهنو درو معنا سوی

م مفهو به ییگرو د متن یا ثرا یکم تماا معنای به یکی؛ ستم امفهودو  یدربردارنده «پایان»

دارد.  دبررکادو  «پایان»،یگررت دعبا به. شودیمل نباد بیاد ثرا یکدر  که یدمقصوف و هد

 یهیما -ن و درون مضمو بهط مربود دوم بررکان و ستادا عملو  کنش با بطهدر راد اول بررکا

-1: کندیم تقسیمه عمد یدودسته بهن را ستان داپایا هایرکاز و سا شکلوفسکی».ستن استادا

ز غاآ مشکلد و ضاتن، ستان داپایاع اول، نو( مکانیسمر )کاز و سا. در سازهیشب-2 گشامشکل

 خوردههمبه که ییونیر یلهیوس بهن را ستادا یهیاولدل تعا حقیقتو در  کندیم حلن را ستادا

، شدهحل ستانشد داتضا کندس حساا که مانیه زننداخوو  گرداندیبازمن ستادا بهره باد، دوبو

س حساا مانیه زننداخو، سازهیشب یسازوکارها...در سته اسیدن رپایا بهن ستادا که ردیپذیم

 نظراز  قعاه و در وسیدر نجامیاسر به قصه یابتدن امضمو ببیند کهه سیدن رپایا به قصه کندیم

 بیشتره دنناخون پایاع نو یندر ا که ستا شند دارد. روجون وپایاز و غان آمیا شباهتین مضمو

 (248-249:1371،اخوت) » .کنش تادارد  توجهن مضمو به

ار تاثیرگذو  موفق یهاداستانو  نیستن ستادا یا قصهن شدم تما معنای به «پایان»گفت باید

ت صفحا یور برن شدم تمااز  پس کهارزش دارد  تیرصودر  قصها یرز ابندیینم» نپایا»هگا هیچ

 ارد.بگذ ریتأثاو  گرگونیو د نسانیا تفکر برو  کندز غارا آ جدیدی ندگیز مخاطب هندر ذ

 برخی. در ستایکدیگروت از متفا یااندازه تارن مدو  کلاسیک یهاداستاندر  «پایان»

-ظرفیتن مددر آ فعل بهه قوو از  هاتیشخص تعالیاوج  یانقطه «پایان»،کلاسیک یهاداستان
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 صلیا شخصیت ناکامی با غالباً» نپایا»رنمد یهاداستاندر  لی؛ وستن انساروح ا متعالی های

در  میدیاناو  گیردسرخو جز یاجهینت، مونشاپیرن جها بان ستان داقهرما ییرویاو رو ستام اتو

 ارد.ند پی

و  متناسب باید که انددهیتندرهمو  مرتبط ییهابخشن، ستادا «پایان»و «میانه»،«شروع»

 یمرحله هبن ستا، دایافکنگرهو  موقعیتو  ضعیتو باوع شردر ».شوند نوشته هم بار گازسا

-یمد جوو بهن را ستادا یانهیمان بحرو  کندیمان بحرد یجا، اکشمکشو  رسدیم کشمکش

د جوو بهن را پایاو  ندیآفریمرا  گشاییهگره و بزنگا یعنین، ستادا پایانی یمرحله نیزان بحرآورد، 

 (107:1387،میرصادقی) » .آوردیم

 موضوع 10-4-2  

آن را به تصویر  یهیمادرونسلسه حوادث، رویدادها و وقایعی که در داستان اتّفاق میافتد تا 

 یجرقهدر حقیقت  ؛ وکلیّ و عام است یمسئله. موضوع یک شودیمنامیده  «موضوع»بکشد،

و  ردیگیمو داستان بر اساس همین جرقه شکل  شودیماست که در ذهن نویسنده زده  یاهیاول

است که داستان  ییهاحادثهو  هادهیپدموضوع، شامل  ».کندیمدر کلّ فضای داستان خودنمایی 

که رد آن خالقیتّ  ، به عبارت دیگر موضوع قلمرویی استکندیمرا تصویر  هیمادرونو  ندیآفریمرا 

اب موضوع باید در انتخ (211: 1394میرصادقی،)  »خود را به نمایش بگذارد.  هیمادرون تواندیم

هم و نیازهای ف، درک و قیعلادقّت کرد که موضوع تازه و بدیع باشد، جالب، گیرا و جذاب باشد، با 

اثر  یهمطالعمناسب باشد، قابل قبول و منطقی باشد، محرّک و مشوقّ خواننده برای  اطبانمخ

 باشد.

 دید یهیزاو 11-4-2 

ود را به آن مصالح و مواد داستانی خ یلهیوسبهدید شیوهای است که نویسنده  یهیزاو»

: 1394میرصادقی، ) «نویسنده با داستان است.  یرابطه یدهندهنشانو  کندیمخواننده ارائه 

505)  

ادبیاّت،  حاصطلاو در  کننده تیروا یعنیدر لغت  »:دیگویمراوی،  یواژهسیما داد، در ذیل 

خصیّتی شو به سخن دیگر، راوی،  کندیمرا گویند که داستان را روایت  ( یزیچگاهی  و) کسی

ریفی دیگر ( تع229: 1315داد،» ) . کندیماست که نویسنده، حوادث داستان را از زبان او نقل 

، زمان و شخصیّت، حادثه به یبصردید عبارت است از دید  یزاویه » دید چنین است:ه یاز زاوی

 (58:1378 )چیفتلیک چی، »مکان موجود در رمان و داستان کوتاه. 

یعنی این که داستان را چه کسی بیان  «دید یهیزاو»بنابراین در تعریفی ساده و مختصر، 

ها را برای خواننده شرح  شخصیّت و آن شخص در کدام نقطه قرار دارد که وقایع و کندیم
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 خواننده بر خواهدیم نویسنده که دارد تأثیری نوع به بستگی دیده یزاوی نوع . انتخابدهدیم

 باشد؛ داشته را بینی تیز و دقّت نهایت دیده یزاوی انتخاب در باید نویسنده زمینه این در. بگذارد

 جلوه واقعی و اصیل را آن یا و کرد تفسیر و بیان را داستان توانیم که است طریق این از زیرا

 و گفت پیرنگ، بر دقیق و مناسب دید یهیزاو که، است این در دید زاویه اهمیّت و حسیّت. داد

 در نشود انتخاب درستی به اگر و گذاردیم تأثیر عناصر سایر و هاتیّشخص ،هاصحنه لحن، گو،

 حین در». کاست خواهد اثر آن جذابیّت و اعتبار از و گذاشت خواهد منفی تأثیر داستان متن کلّ

 است مهم ؛ وگرددیم برقرار راوی دید یهیزاو طریق از وقایع و نویسنده ارتباط رمان نگارش

 سوم و شخص اول راوی که چرا است یافته نگارش شخص چندم دید یهیزاو از رمان بدانیم

 »گاه  (572:  1374 )گیل، ».کنندیم ایجاد نویسنده برای را متفاوتی شرایط یک هر شخص

 شک هم بودنش اعتماد قابل در حتیّ باید که شودیم ساخته یاگونه به راوی شخصیّت

 (23: 1393 اسکولز،)».کنیم

سوم شخص و اول شخص مفرد را برای بیان داستان مناسب  یوهیشابراهیم یونسی دو 

و  دهدیمر اول، )سوم شخص(، نویسنده خود را بیرون از صحنه داستان قرا یقهیطردر ».داندیم

. در طریقه دوم(اول دیگویم، به خواننده باز گذردیمجریانات و وقایعی را که برای اشخاص داستان 

ار خود و وقایع داستان را انگ رودیم، نویسنده در جلد یکی از اشخاص داستان مفرد )شخص 

یونسی، ) ».کندیمشرکت داشته است، برای خواننده تعریف  هاآنو ناظرشان بوده و در شاهد 

 »است. هامهناو آن بیان داستان در قالب نامه یا  کندیموی روش دیگر را نیز معرفی ) 69:1314

 توانیم را در این قالب نوشت. در مثل»  پامالا» مبتکر این شکل داستان ریچارد سن است که

ت از دفترچه گفت یا آن را به صورت یک سلسله مستخرجا ییهانامهداستان را در قالب نامه یا 

و به همین جهت  اندفراوان یهایدشوارمتضمن  یهاوهیشیادداشت روزانه پرداخت. اماّ چنین 

 (69همان:  ) ». رندیگیمنویسندگان قرار  یمورداستفادهکمتر 

دید را  یهیزاو «داستانعناصر  »دیگری، جمال میرصادقی در کتاب یبندمیتقسدر 

 تقسیم بندی کرده است. » 2دید بیرونی یهیزاو» و »1دید درونی یهیزاو»به

 «من»قالب در و فرعی شخصیّت یا اصلی های شخصیّت زبان از داستان دید یهیزاو این در

 تشخصیّ وقتی ؛ وشودیم نامیده « قهرمان-راوی»باشد اصلی شخصیّت قتیو».شود-می بیان

 درونی دید یهیزاو( 354:1394میرصادقی،)« . شودیم گفته« ناظر- راوی»به آن باشد، فرعی

 بیان و ینگارعیوقا نویسی، اعتراف ،ینگارنامه نویسی، نامهیزندگ نویسی،-خاطره انواع برای

 .است مناسب نفس حدیث

 .شودیم تقسیم کلی یدسته چهار به شخص اول راوی انواع

 بطن در خود و است داستان قهرمان راوی، شیوه این در(: قهرمان-من) اصلی شخصیّت( الف

 خود درونیاّت و احساسات و حوادث و وقایع تشریح و تحلیل به و دارد حضور ماجراها و حوادث
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 این شوندیم نقل شخص اول دید یهیزاو با و راوی-من یوهیش به که ییهاتیروا. پردازدیم

 ینگارعیوقا -نویسی اعتراف -ینگارنامه- یسینوخاطره :اندگونه

 یک از کنند معرفّی بهتر را قهرمان شخصیّت اینکه برای نویسندگان اکثر:فرعی شخصیّت( ب

 داستان جای همه فرعی راوی این. رندیگیم بهره ندارد، اساسی نقش داستان در که فرعی راوی

 اشیلاص تمرکز و است پرحرف معمولا و دارد نزدیک دوستی وی با و است اصلی شخصیّت همراه

 .است داستان شخصیّت روی

 یچه وقایع و حوادث روند و خلق در راوی روایت، نوع این در: شاهد یا ناظر شخصیّت(ج

 در تواندیم انهآزاد راوی این. کشدیم تصویر به خواننده برای را شیهادهید بلکه ندارد تأثیری

 .کند گزارش اطاّلعات خواننده به و دهد جولان مکان و زمان و کنار و گوشه یهمه

 «.باشد داشتهن یا باشد داشته مخاطب است ممکن که است یانفرهکی صحبت»: ییگوتک(د

 )532:1394میرصادقی،)

 روی شخص ذهن در که گونههمان خودآگاه ضمیر آهنگ و جریان» روایت یوهیش این در

 مخاطب کسی درونی ییگوتک در ندارد، دخالتی کار این در نویسنده و شودیم بازگو ،دهدیم

 )159:1315 داد،) «. نیست گوینده

 .کرد اشاره زیر موارد به توانیم ییگوتک انواع از

 ییگوتک. است ذهن الیس جریان یارائه شیوهای از یکی روایت این »: درونی ییگوتک-

 این رد. بگیرد شکل و شود پرداخت آنکه از پیش است ذهن در بروز هنگام اندیشه بیان درونی

 به نسبت او یهاواکنش و داستان شخصیّت افکار جریان در میرمستقیغ طورخواننده به شیوه

 (534:1394 میرصادقی،)« .ردیگیم قرار اطرافش محیط

 از که شودیم گفته فرد روانی عاطفی واکنش و آگاهی یحوزه کلّ به»ذهن سیّال جریان

 زّایمج کامل سطح که سطح بالاترین و شودیم آغاز تکلّمی پیش سطح یعنی سطح ترین-پایین

 هر تدخال بدون ذهن، سیّال جریان در راوی (534: همان)  «. انجامدیم است، منطقی تفکر

 و گگن روایت معمولاً رو همین از و کندیم روایت ،گذردیم شخصیّت ذهن در که را آنچه

 .است نامنسجم

 ناخودآگاه صورت به شخصیّت هک است آن خود، با زده حرف یا: خودگویی یا نفس حدیث

 .شودیم آشنا شخصیّت با طریق این از خواننده و کندیم بازگو را خود افکار و درونیاّت احساسات

ا تمایز آن ب ه یو این نقط کندیمدر حدیث نفس شخصیّت با صدای بلند با خود صحبت 

 ؛ است.شودیمتک گویی درونی که در ذهن و تک گویی نمایشی که با مخاطبی دیگر صحبت 

 (23-39:1388وندی،قلا)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



35 

 دید بیرونی ه یزاوی

عرّفی، توصیف و مو وقایع را  هاآدمدید راوی در خارج از داستان و از بیرون،  ه یدر این زاوی

یرون ب. این راوی به شکل راوی دانای کلّ یا سوم شخص نمایشی است. چون در کندیمتشریح 

دید بیرونی،  ه ینوع زاوی نیترمهم (39 :همان). شودیمداستان قرار دارد گاهی با داستان بیگانه 

 دید وقتی نویسندهه یدید سوم شخص: در این زاویه یدید سوم شخص است:زاوی ه یزاوی

م بر ، او درنقش یک خدای عالردیگیمبه عنوان سوم شخص در نظر  شخصیّتهای داستانش را»

ی ایستاده و و مثل این است که برفراز تپّها است» 1دانای کلّ»و در واقع  کندیمهمه چیز کار 

و  کندیم حوادث قضاوت ه یو از آن بال دربار ندیبیمدرونیها و برونیهای شخصیّت داستان را 

تی، راوی . در چنین روایداندیمدست، مخلوقات خود را به سوی سرنوشت مختومشان  ه یبه اشار

ایع داستان تا از آن بر تمام وق گرددیم، بلکه به دنبال یک مکان مرتفعی کندینمخود دخالت 

ار و حق دید سوم شخص، خواننده اختی ه یدر زاوی (229:1393براهنی، )» تسلّط داشته باشد. 

 را بپذیرد. شودیمو شناسانده  شودیمو بدون اراده و چارهای باید هر آنچه که گفته  انتخابی ندارد

و  داندیمدر معنا، معرفتش کامل است همه چیز را  سدینویمنویسندهای که در سوم شخص  »

خود را به  یهادانسته اطلّاعات ه ی؛ چیزی بر او پوشیده نیست. راست است که همندیبیم

، اما به رسدیمتا به اوج داستان  داردیمو اغلب بیشتر آن را نگه  کندینمخواننده منتقل 

 (71:1314یونسی، )»است. « کلّ دانای »هرحال

 شخصیت 12-4-2 

 اـب هـک تندـهس اـیتهـشخص قع. در واستا شخصیت عنصرن ستادر دا مهم ملاعو جملهاز 

 هاتیشخص. بخشندیم خاصی شکلن ستادا بهن ستادا ملاعو سایر برد خو تسلطد و رـعملک

 بیهش قعیوا ندگیز یصحنه بهن را ستاو دا شوندیمآن  عناصر سایرو  نستادا تحرک باعث

و  یـخلاقا ایـهیـیژگو یدارا تـسا یدفر ییروا یا نمایشی ثرا یکدر  شخصیت». سازندیم

د نمو -رگفتا-گویدمی هنچو آ -رفتار-هددمیم نجاا نچهآ طریقاز  هایژگیو نـیا هـک یـتذا

 (32:1379 مستور،». ) دهدیمب تازبارا  یرگفتا یا راـفتر ینـچن مینه، زابدییم

 رـثان شخصیتشا یرو بر همن نشادکر فکر یهنحو حتین ستادا هایآدم حرکت نیترکوچک

 شکل – بدنیو  یاد، ارنفعالی، اکیادرا یهاجنبه -هندز– پویایین مازسا، شخصیت »: ستاراذـگ

 (165:  1379 لاله، بقال)».  ستا مید آدفر -نبد حیاتیلعماو ا بدنی

: 1370 رهگذر،)». کندیم تعریفن را ستاه در داکنند شرکت طبیعتو  ماهیت، شخصیت »

50) 
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ل بابدنه را ننداخوو  شودیمن ستادا بیتاجذ باعث که ستا ساسیا ملاعواز  یکی شخصیت

 .کشاندیم  دخو

 ئهارا اشخصیتهو  هااز آدم شناختی کندیم قصد، ندگیاز ز یزسال مد با نیز نویسن ستادا»

 قعاوم برخی (11: 1371 خلیلی،) «.کند تعقیبرا  هاآن سرگذشت، علاقه باه ننداخو ات هدد

 طریقاز  را شخصیتها مات قااو گاهی مادارد ا شخصیتهان شناساندرا در  سهم بشترینه، نویسند

در  نچهآ یرهبادر میتوانیم مار آن هگذاز ر که هاییراه تنها».میشناسیمن ناآ گویشو  کنش

: 1371 ،آلوت)« . استن ناد آخودار کرر و گفتا همانا، حاصلکنیمع طلاا گذردیمان یگرد هنذ

 کـیر دـقن اـهم یتـشخص»: کندیم تفسیر گونه ینرا ا ستانیدا شخصیت مکیت بررا (506

 تانیـسدا یتـشخص. تـسا یـقعزن وا کـی میلوس دو نوو مجسمه که ستا نسانیاددوـموج

 (245: 1388 مک کی،)».  بشر طبیعتذات و  یابرذات  یابر ستا یاستعارها ، ریـهن رـثا کـی

 نیترمهم»:دیگویم یونسی چنانکه نستن داستادا مهم عناصررا از  شخصیتان بتو شاید

 باًیتقر .ستا ستانیدا شخصیتن ستاح داطر عامل مهمترینن و ستادا تم یهکنند منتقل عنصر

 که ندیجویم یریان ستادا شخصیتهاید از خو تم ئهیح و اراطرش گستردر  هانستام داتما

 (33: 1384 یونسی،) ».نسانندا معمولاً

ن ما. رندهامدد آجوو به قبلاً هاتیشخص»:دیگویم ستانیدا یهاتیشخص یرهبادر سلیمانی

». کنندیم فشا، انویسن مار کادرا برابر ن را درشادخو کم کم هاآن. کندیم کشفرا  هاآن نویس

 (357: 1367 سلیمانی،)

 (یدازپرشخصیت) ستانیدا ثرا یکدر  شخصیت معرفی یهشیو

 یهاآدمک جانبهی همه شتناگذ نمایش به یابره نویسندش تلا یعنی یدازپر شخصیت

، اندبشناسه ننداخو بهب خورا  ستانشدا شخصیتهای کهآن  یابر نویسن ستادا یک». ستانیدا

را  عمل ینزد. اساه گاآ ستانشدا شخصیتهای خلاقیو ا ظاهریت خصوصیا به نسبتاو را باید

 (69: 1375 عابدی،) ».گویندمی یدازشخصیتپر

 ستادا چنانکه، شودیم هم ستانیدا شخصیتهای ظاهریت خصوصیا شامل یدازپر شخصیت

در  فقط، ندزمیس حده را چهر یپایه یهیدو ا کندیم سیربره را چهر هنرمند» :میگوید یوسکی

ن نشااو را  یهیدا تیترینو ذا ساسیت اخصوصیان نساا یهچهر که است ینادر یهالحظه

. شوندیم معرفین ستادر دا مختلفرت صو به ستانیص داشخاا (216: 1371 دقیقیان،)« .دهدیم

 التیـخه دنویسند یعنی کنندیم برجستهد را خو شخصیت قوییـگویشو  کنش با هااز آن بعضی

 یـمعرفده پر بیو  مستقیمرت صو بهه نویسندص را شخااز ا یـبرخو  کندینم هاآن یـمعرفدر 

 صریح ئهیاول، ارا »:دهدیم ئهرا ارا یشخصیتـمعرف یهیوـش هـس قیداـرصـمی. کندیم

ر فتار تحلیلح و شر باهندـنویس یگررت دبعبا، مستقیم توضیحح و شراز  گرفتن یریا با شخصیتها
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 شخصیتها ئه، ارادوم .کندیم معرفیه ننداخو بهرا  ستانشدا یهاآدم، شخصیتهار فکال و اعماو ا

و  تعبیر بی، شخصیتدرون  ئهم، اراسوون آن. بد یا تفسیرح و شر کمی بان ناآ عمل طریقاز 

ه ننداخو شخصیت نیدرو طفاعوو  هنیذ ایـکشمکشهو  عملها نمایش با که ترتیب ینا به تفسیر

 (78-92: 1380 میرصادقی،) ».شناسدیمرا  یتـشخص مستقیم غیر

 ت داستانیشخصیانواع 

 د:کر بندی تقسیم مختلفی هایهنظرگااز  توانیمرا  ستانیص داشخاا

 :شودیم تقسیم پویاو  یستاا یستهدو د به تحولاتشو  تغییرو  کنشس ساا بر شخصیت – لفا

، یگرد رتاـبع بهد بپذیررا  تغییری ندکا یا نکند تغییر که ستا ستانیدا شخصیت»: یستاا -1

 بکند گرا یا دنکن تأثیراو  برن ستاادث داحوو  ستده ابوز غادر آ که باشدن همان ستان داپایادر 

 (93-94:نهما)». باشد کم تأثیر

در  دتیـهسو رـبرو گیر گوشهل و خجو میآد با نمایش یابتداز ا گرا یعنی یستاا شخصیت»

 (تلخیص با نقل 57 :1389شماسی،) ».ندیبیمرت صون هما بهاو را  هم ناـپای

و دـباشل تحوو  تغییرش ستخون، دستااوم در دامدو  یکریز که ستا شخصیتی» :پویا -2

 ».دشون گرگواود شخصیتی خصوصیتو  خصلت یااو  بینین جهاو  عقایداو،  شخصیتاز  یاجنبه

 (93-94 :1380 میرصادقی،)

 هـس قیداـص رـمی چنانکه باشدن قانوه و قاعدس ساا بر باید پویا شخصیتت تحولاو  تغییر

 :ار دادهقر شخصیتها چنین یابرط رـش

 .شودیم بـموجات را رـتغیی هـک باشد شخصیتیت مکاناا حدات در تغییر-1 

 .ردیگیمار قردر آن  شخصیت که باشد لیاحوع و اضال اومعلو -2

 به نقلن هما) .باشد هضم قابلن نشادکرور با تاات تغییرد یجاا یارـب افیـکن اـمز داـیجا-3

 (96:نمضمو

د کر سیمتق جامعده و سا شخصیت ستهیدو د بهه آن جوظ ولحااز  توانیمرا  شخصیت -ب

ده اـس ایـیتهـشخصر از منظو». ستا چندبعدیو  تکبعدی شخصیت بندی تقسیم ینا یگرم داـن

 هـک یتیـشخص. ابندییمر وـحضن ستاد در داخو نسانیه اجواز و یکی با تنها که ستا یادرـفا

ده اـس یتـشخص، تـسدن اووـبور رـمغ یادن بو فیاخر یادن بو ترسواو  مخاطب ناختـش اـتنه

 دـکنا دـپیر وـحضن تاـسد در داوـخه وـجو امیـتم اـب رشخصیتیـگا لـمقاب. در تـسا

 (35: 1379 )مستور،». تـیاف دـهاخو امعـج یتیـشخص
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 شخصیت کلید بعاا 

 شخصیت، ظاهری یتـشخص: شودیمز اـغآ لیـصا هیـجنبدو  کاردـتو  یمـتنظ با شخصیت

 منحصررا یتـشخص که ظاهری خصایصاز  ترکیبیه، مشاهد قابل خصایصع مجمو». حقیقی

، ستدو  سرت حرکاف زدن و حر سبک هاارطووه ادا ابعلا جسمی ظواهر .کندیم یگانهد و بفر

د. رـکن اـبی هیدو را یکب در نتخاا طریقاز  توانیم تنهارا  حقیقی شخصیت ما، اجنسیت

ر شاف چه هر. ستاو هویتف معر، ردیگیمر فشا تحتو  نیابحر یطاشرد در فر که میماتیـتص

 (246: 1388 مک کی،) ».ستا ترعمیقو  ترحقیقی شخصیت باـنتخ، اباشد بیشتر

 هاد آنعملکرس ساا بر ستانیدا یهاتیشخص

ه دـش شناختهن همگا یابرن پیشبینیشا قابلل عماا با که ییهاتیشخص:قالبی شخصیت-1

د خوز ا ؛ وباشند یگرید یهاتیشخص کلیشهی یال بد نسخه که هستند ییهاتیشخص».تندـهس

ن وـچ مشخص عملش یهنحو بینی پیش قابل صحبتش شناستش آظاهرارد. ند تشخصی هیچ

 آوردیمرا در  هاجاهل یادا که کسی مثلاً یمهاشد شناآن آ با قبلاً که کندیمر اـفتر وییـلگا قـطب

م تما خلاصه. دهدیم ئهرا ارا قالبی شخصیت کندیمرا  فیومعر هیـپیش رـهن دـتقلی اـی

 نفکرـش: رومثلد، کر ضافهآن اسر پشترا » بمآ» یا «نما » یواژه توانیم هـک اییـشخصیته

 (یصتلخ با نقل96-98: 1384 میرصادقی،) .اـنم یـفرنگ، اـنمس دـمق، اـنمم وـمظل، اـنم

-ناـمز از هـک تدـهس اییـهیتـشخص یار دادرـق یهاتیشخص: یاردادقر یهاتیشخص-2

 هـبآن  هـب نسبت همهر تصوو  ستده افتاا جاص خارت صو یک به فرهنگی هردر  گذشته ایـه

 .ستا رتوـص کـی

 هانستاو دا نمایشنامهدر  مرتباً که هستد یهاشد شناختهاد فرا یار دادقر یهاتیشخص»

 ایـهیتـشخص هـب یاردادرـق یتـشخص، ندده دارفتاا جاو  سنتی خصوصیتیو  شوندیم اهرـظ

از  یار دادقر یهاتیشخص. ستار اشود همدو از  ینا تشخیصه گاو  یکنددنز یـخیل البیـق

،  یوها، دهاغول، قدیمی هایقصه، در ندهاشد گرفته قدیمیو  سنتی یـنمایش ایـیتهـشخص

در  که نددبو یاردادقر هایشخصیت سخی یهاآدم، خسیس یهاآدم،  گرهادوجا، هایپر، هاجن

دن بونزه تا، یار دادقر شخصیتهایت مشخصا. از شد -یـم هـمبالغن ناآ خصوصیتهای توصیف

 شناآ هاخصیتشع نو ینا باز با یراز د ما که ستا لـلید ینـهم هـبو  تـسا هاآن یهاتیخصوص

 با نقل ،90-100همان:. )بزنیمس حد اپیشـپیش نیماوـتیـم را هاآنر اـگفت ر واـفتر و تیمـهس

 (تلخیص

 که ستا جامعهص از خا یاطبقه مشخص خصوصیت قع: در وانوعی یهاتیشخص-3 

 .سازدیمرا  نوعی شخصیتهاید خوص شخات در اخصوصیا ینا گیریربکا باه نویسند
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 هـک تـسدم امراز  یاطبقه یاوه گرت خصوصیا یههندن دنشا تیپی یا نوعی یهاتیشخص»

 دـمنزنیا ماًلزود و وـخل اـمثا یابر ستا یانمونه نوعی شخصیت. کندیم متمایزان یگراو را از د

، دـنبگیر یهرعا بهرا  کیفیتی بیاد سنتهایاز  یار دادقر هایشخصیتن همچو هـک تندـنیس

 هاآن مانند سنتیت بیادر اد که کنند منعکسرا  یاطبقه یا هیوگر یزهتا لتـخص تـسا نـممک

 ایـهکیلت و وپراس حوو  گیچ هایرفسووپر نوعی خصوصیتهای لـمث. دـباش تهـشاندد وـجو

 نوعی کهه وگر یکاد فرا مشترک هاییژگیرت از وعبا تیپ» (101:ناـهم)« .گـرلـهیحق و اـقالت

 (9: 1372 حجوانی،)». رساندیمرا  اـهآن ینـب تگیـهمبسو  شباهت

 هـهم و کندض عو کلیر طو بهرا  جامعه یطاشر تواندیم سیاسیو  جتماعیت اتحولاو تغییر

 یریاـبسو  ندوـش هـپذیرفته، دـشات رد رـتفکاز  یربسیا مثلاً، هدار دقرد خو تأثیر تحترا زـچی

 رـب بنا هم جامعهاد فرا یطاشرو  موقعیت همچنین شوندیمه، رد شد پذیرفتهات تفکرو  هـنظریاز 

د را در وـخ تـموقعیم و مقا ستا ممکن یهاعد. شودیمل تحوش ستخوات درـتغیی ینـهم

 حتیات غییرت یند. اشووده فزا موقعیتم و مقان هما بر یگرد مانیو در ز دـهند تـساز د انیـمز

 یا هیوگرت خصوصیان ماز طیدر  گرا» چنانکه. ستار اگذ ثرا مـه ستانیدا شخصیتهای یرو بر

 ین، انکندا پیداق مصد هارد آنمودر  خصوصیتها یند و اوـشل وـتحو  تغییرش ستخود یاطبقه

 هااز آن یار دادقر یهاتیشخصان بعنو بلکه شوندب وـمحس وعیـن توانندینم یگرد هاشخصیت

 (101:نهما)». شودیمد یا

 هب، هستنده شوند جانشین هایشخصیت تمثیلی یهاتیشخص: تمثیلی یهاتیشخص-4

 وـید یاـق: آمثل، شوندیم صفتیو  خوو خلق، فکر جانشین شخصیتها یا شخصیت که اـمعن نـیا

 (103:نهما. )طینتش انمخوـخت، یرـس

را  خلاقیا و عیانتزا مفاهیمه نویسند قعدر وا یندنما یهاتیشخص: یندنما یهاتیشخص-5

 کندیمدر اقه را نویسند یندنما یهاتیشخص. آوردیمدر  نمایش یصفحه بهص شخاا یسیلهوهـب

ر گفتال و عماا قتیدر آورد. و عمل قالب بهرا  نهانفکرـشو رو حیرو هایکیفیت یا خلاقیا مفاهیم

 یندنما شخصیتن چواو را  ستا ممکن دهدیم ئهرا ارا کیفیتی یاه عقید یا فکر، شخصیتی

 چیز ین، اباشد یگرد چیزد اـنم نکهآ مگر باشد یندنما تواندینم شخصیتی هیچ ینابنابر، گرفت

 جمع حاصل ستکها کسی یندنماد فر، نهایت. در ستا کدر قابلد خو یندنما شکل به فقط

 (103-104:نهما) ».دـببین میداز ا مظهری یا بخش هاییر یونیر یا حشیگریل و از وعماا

 نلح 13-4-2 

 مثلاً. ردیگیم پیدر  ستانشدا نوشتن یابررا  یهاشیود خوف هد به توجه باه نویسند هر

ز طر باید بلکهد ببره بهر خشکو  خشن کلماتیاز  تواندینم، سندینویم عاشقانی تانیـسدا رـگا

، ردیگیمر کا به ثرا نوشتنه در نویسند کهرا  یهاشیو ینابنابر؛ کندن ستادا عموضو باد را خون بیا
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 یاع و موضو باه نویسندرد برخوز طرو  ستم اکلادر  یزسا فضا لحن»: دـیگوینـمن تاـسدا نـلح

 موسیقیاییو  معنایی کیفیت، هانشانهو  هادنمات، جملات، کلما رساختا. دهدیمن نشاه را ننداخو

 معنوی بافت با باید لحن. شوندیم لحند یجاا باعث، رـثا کـی سبکی خصایص یگرم و دکلا

، ندردارخو بر لحنع تنواز  قدیم قصههایف لاـخ رـب یوزرـمن استا، داباشدان همخون ستادا

ع موضون و مکان، ماز قتضایا هـب زـنیو  اـنهآ تـیدفر اـب بـمتناس اـهیتـشخص لحن یعنی

 (30:1384،بهروز)». شودیمب نتخان استادا

 اـبه ننداخو یعنید شوار برقرط تباه ارنویسنده و ننداخو بین که شودیم باعثن ستادا لحن

 مانندن ستادر دا لحن»د. شو خبر باه نویسندت حساساف و اهداز  تواندیمن ستادا لحن به هـتوج

 بیشو تسه اننداخو هـبه ندـنویسس اـحسا یهدـهنل داـنتقا نـلح. ستر اگفتام، در کلا لحن

 .»دمیشو نتاـسم دانسجاا سببو کندیم مشخصن را ستادا یاهول و حا یگرید چیز هراز 

 (30:1384فولادی تالاری،)

 مایهدرون  14-4-2  

ص اـخ یاهـندیشف و اهد به بناه نویسند هر. ستن استادا بر حاکم یندیشها مایهدرون 

ه ننداخو به دارنمو یا کمرنگرت صو بهن ستاد را در داخور منظوو  مقصدو  نویسد -یـمن تاـسدا

 .میگویند مایهدرون  ردیگیم شکلل آن حون ستادا کهف هد نـیا هـب. فهماندیم

ه ندـسنوی ریـگیجهت، شودیم گفته همم پیا یان مضمو یا صلیا فکرآن  به که مایهدرون 

 ما مایهدرون  کنیم تشبیه بینین جها بهع را موضو گر. استن استاع داموضو به بتـنس

 کندیم تلالد هست چهآن  بهع موضو حقیقت. در هستند بینین جهااز آن  برگرفته یهایژیدئولوا

 مخاطبشاز  همایده از درون ستفاا باه نویسندره دارد. شاا باشد باید هـچآن  هـب هـمایو درون 

 (30:1384مستور،) ».کنده نگا عوـموض هـباو  دـیاز د اـت خواهدیم

 :دیگویمن ستادا مایهص درونخصودر  نیامهاجر

». کندیمن بیااو  ندگین و زنساا یرهبارا در مهمی نکتهن، ستادا هر مایهدرون»

 (178:1378مهاجرانی،)

و  کندیمن بیا هاشخصیتن بار از زشکاو آ ضحد را واخون ستادا یمایهه درون نویسند گاهی

درون ». ستا یدیاز تأملو  قتد بهز نیاآن  کدر یابرو  پروراندیمن ستادا کلآن را در  هاـگ

ده نهاه دـنناخو یهدـعه هـبآن  افتنـیو  تقیمـمس غیر یا باشدر شکاو آ صریح ستا ممکن، مایه

 اهیـگ. کندیمن اـبی دگیـنن و زنساا یرهبادر مهمی نکتهین، ستادا هر مایه. درون باشده شد

 یهدـعه بردن آن را، کرا پید قتهاو گاهیو  کندیمن بیا کو ر صریحرا  مایهه، درون نویسند

ن ستادر دا مایهه درون گنجاندف از هد (تخلیص با نقل 78:1378سی،) ».گذاردیم هدـنناخو
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 ستد صحیحی نتیجهی بهن ستادا یک ندـناخواز  سـپه دـنناخو یعنی؛ سته اننداخو شنگریرو

 د.شون هنمور جدیدی فهمو  مسیر به ندابتوو  یابد

ن اـسنا هـب دیـجدی یهـتجرب یهـئم و ارااـبها ساختن شن، رومایهف درون هد نخستین»

 یهوـق، حقیقت . دردیآیم ستد بهن ستان دانداخو یا فیلمن یداز د پس که یاتجربه. تـسا

 (151:1374همدانی،)». ستا مایهن درون همان، ستام دامفهوو  معنی یهبرند یشـپو  هـمحرک

 صحنه  2-4-15 

 دیآیمجود . به محیط، مکان و زمانی که داستان در آن به ودهدینمرخ  خلأهیچ داستانی در 

تاریخی  یهورموقعیّت جغرافیایی و د ه یدر برگیرند تواندیمگویند. این زمان و مکان صحنه می

هر صحنه، کنشی است در درون یک کشمکش در زمان و فضایی کم و بیش »معینی باشد. 

 اشد. ایدهارزشی که تا حدّی مهم و بامعنا ب کندیمپیوسته که ارزشی را وارد زندگی شخصیّت 

 (26:1387:)مک کی» داستانی باشد.  ه یآل این است که هر صحنه یک حادث

 صحنه، در اصطلاح شناسایی داستان، نمایش ادبی یک عمل خاص است که در مکانی خاص

 (12:1364ایرانی، ) «و زمانی خاص روی داده است.

که  است یمحلّ که از نام آن پیداست، چنان »: دیگویمابراهیم یونسی در تعریف صحنه 

تان نقش است که اشخاص داس یهانیزم؛ به عبارت دیگر، شودیمآکیسون داستان در آن واقع 

 (429:1314یونسی،) ».کنندیمخودرا بر آن بازی 

. استفاده از کندیمتلفی استفاده های مخای بنابر اهداف خود، از صحنه به شیوههر نویسنده

نویسنده  شودیمموجب  دیافزایممناسب و با کیفیّت عالوه بر اینکه بر رغبت خواننده  یهصحن

 دنیای داستانی خود را خلق کند.

 اجزای صحنه

ها هایی که شخصیّت در داستان یکسان نیستند و به اقتضای عملکردها و موقعیّت هاصحنه

ها هستند صحنه ، متفاوت است. زمان و مکان دو عنصر اصلی و مهم در ایجادرندیگیمدر آن قرار 

 مان و مکان صحنه معنایی ندارد.و بدون ز

 )محلّ جغرافیایی داستان( مکان 2-4-16 

 توانینمافتد که  مکان، فضای وقوع اثر داستانی است. هر داستان در ظرفی مکانی اتفاق می

نادیده گرفت. وقتی نویسندهای مکان خاصی را برای وقوع حوادث داستان خود انتخاب  آن را

ها و شرایط اقلیمی  تمامی زوایا، چشم اندازها، موقعیّت ه یابتدا باید اطّلاعات کاملی دربار ؛کندیم

آن مکان را وصف کند که خواننده در جریان داستان  یهاگونهباشد. سپس باید به  آن داشته
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موقعیّت مکانی سفر کند و تصویر روشن و قانع کنندهای از آن مکان پیش روی  ه وی بدانهمرا

 خواننده قرار گیرد.

 زمان )عنصر و دوره وقوع حادثه( 2-4-17 

 تواندینم. هیچ داستانی بدون عنصر زمان ونددیپیمهر داستانی در زمان خاصی به وقوع 

داستان  که متفاوت است. نویسنده در روند تهاسداستانوجود داشته باشد این مدّت زمان 

مانی که زباید به وقوع داستان و شرایط خاص  پردازدیمهنگامی که به تحلیل شخصیّت داستان 

 ؛ توّجه داشته باشد.دهندیماعمال، رفتار و گفتار شخصیّت را تحت تأثیر قرار 

 گفت وگو 2-4-18 

ها  تشخصیّ نویسنده به کمک آن به معرفیگفت و گو یکی از ابزار و عناصر مهمی است که 

شخصیتّهای داستان است. گفت و گو ممکن است میان  گفتار بین »پردازد. اساساً گفت و گو-می

به  یا در ذهن شخصیّت واحدی رخ دهد؛ گفت و گو در داستان اشخاص داستان رد و بدل شود

 (416:1315داد، )» عبارتی همسنگ ارزش توصیف است. 

عات ین عنصر، قدرتمندترین ابزار در دست نویسنده است که به کمک آن اطّلادر واقع ا

ها  شخصیّت هها را بشناساند؛ چرا ک مشخّصی را به مخاطبان ارائه دهد و ابعاد گوناگون شخصیّت

ه نمفید و در جهت پیشبرد داستان باشد  گفت و گو باید». شوندیمبرای سخن گفتن خلق 

تحرّک  وهدف. گفت و گو ایستایی ندارد و حالت پویایی آن به داستان طراوت  بی یهایپرحرف

صیّتی یا آزادانه در ذهن شخ شودیم. صحبتی که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل بخشدیم

 (1393)خزایی پور:» ، گفت و گو است. دیآیمدر داستان پیش 

-رش میپیرنگ را گست»ت چرا که این عنصر از مهمترین و تأثیرگذارترین عناصر داستان اس

ا پیش رو عمل داستان  کندیموشخصیّتها را معرفی  گذاردیمدهد و درونمایه را به نمایش 

 (613:1394میرصادقی، ) »برد. می

ند کنوشتن گفت و گو کار دشواری است. هنگامی که نویسنده بخواهد گفت و گویی ایجاد 

گ و جایگاه توجه به موقعیّتش در داستان و سطح فرهندقّت داشته باشد که هر شخصیّتی با  باید

ظرافت باشد  بنابراین عنصر گفت و گو باید آنقدر قوی و با؛ وی، گفت و گوی خاص را داشته باشد

 یرد. برایها در دست نویسنده قرار بگ وشخصیّت هاچهرهکه به عنوان ابزاری در جهت ترسیم 

 یهایژگیورمان باید از گفت و گو استفاده کرد. بخشی از  تجسمّ شخصیّت در داستان کوتاه و»

دی، هرمز)« شخصیّت را در گفت و گوباید طرح کرد و تمامیّت شخصیّت را نباید نشان داد.

21:1391) 
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به موارد زیر  توانیمگفت و گو در داستان نقش محوری دارد و از موارد کاربرد و وظایف آن 

 اشاره کرد:

پیش بردن -2پرسناژ داستان.  (یعلمتوصیف ) ت و سرشتمشکوف ساختن شخصیّ-1

 ه یارائ-5 وارد کردن حوادث به داستان-4کاستن از سنگینی کار -3( داستانوقایع  (آکیسون

 (351:1314یونسی، )« دادن اطّلاعات الزم به خواننده. -6صحنه 

 حقیقت مانندی 2-4-19  

و  شخصیّت(ها ) که درشخصیّت شودیمبه کیفیّتی گفته  نمایی( مانندی )حقیقت حقیقت»

ستانی باور که واقعیّت دا شودیمیا نمایشی وجود دارد و موجب (در عمل آثار داستانی )داستان

 وشخصیّت کیفیّتی است که در عمل داستانی» یا (211:1315داد، )» کردنی و مقبول واقع شود. 

. آوردیماهم های اثری وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیّت را در نظر خواننده فر

 (193:1394میرصادقی، ) »

 حقیقت به معنای درستی، راستی و حق است؛ چیزی که به طور قطع و یقین ثابت است،

اثر و  پیرنگطرح و »اسمی است برای چیزی که در جای خود مستقر باشد؛ کنه، ذات، اصل و... 

آن  ها و فضای حاکم بر داستان و موضوعی که نویسنده به شخصیّت انتخاب درست و به جای

وی مخاطب و آن را به صورت اثری رئال پیش ر گذاردیممانندی آن صحّه  ، بر حقیقتپردازدیم

 (115:1392گلپرور و صمصام، )» دهد. قرار می

که واقعیّت چیز به صورت واقعی اتّفاق بیفتد، بلنیست که آن  واقعیّت در داستان بدین معنی

ناصر خیالی عآن چیزی است که زبان آن را پدید آورد؛ یعنی نویسنده باید قدرتی داشته باشد که 

یکی آنکه داستان  »: ابدییممانندی آثار، به دو صورت تحقق  قتیحق و وهمی را واقعی جلوه دهد.

تان الزم نیست دیگر اینکه داس ؛ وباید واقعگرا باشد و شرح دقیق واقعیّت در آن ملحوظ شده باشد

ورت عام به واقعگرا باشد و شرح ریز ریز واقعیّت در آن رعایت شود، بلکه واقعیّت به ص حتماً

ان ان را به یکسخوانندگ ه یهمگانی داشته باشد و هم کلیّ ه ینمایش گذاشته شود و جنب

 زندگی برای همه یکسان نیست. گروهی ممکن است برخورد ه یمتقاعد کند زیرا که تجرب

ا واقعگرا نپندارند نویسنده را با زندگی در داستان قانع کننده بدانند و گروهی دیگر وقایع داستان ر

 (194:1394میرصادقی، ) »چون اثری خیالی فرض کنند.  و داستان را هم

داستانی »: دیگویممانی در رابطه با اهمیّت و ضرورت حقیقت مانندی در داستان محسن سلی

دن درجات باید راست باشد؛ یا الاقل تا حدودی راست باشد. البته راست بو دیسینویمکه شما 

ای اساسی دارد. ولی به هر حال داستان باید در نظر آدمی راست و مطابق با واقعیّته مختلفی

 (100:1383سلیمانی،) »زندگی باشد. 
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 سبک  2-4-20

ات خود تا به کمک آن افکار، علایق و احساس ردیگیمبه شیوهای که نویسنده به کار  سبک

 ه یبارگویند. سیما داد در فرهنگ اصطالحات ادبی، در منتقل سازد، سبک می را به خواننده

ختن زر و نقره است ربی و به معنی گداسبک واژهای اصالً ع» گوید: -سبک می ه یواژ ه یریش

کار بردهاند  به معنی طرز خاصی از نظم یا نثر به «مجاز »ولی ادبای اخیر سبک را به طور مجازی

 stilusاز لغت التینی  style  فرنگی ه یاروپائیان قرار دادهاند، واژ «لیاست »و تقریباً آن را در برابر

ح مومی مشتق شده است و آن نام ابزاری بوده که برای نقش کردن حروف و کلمات بر روی الوا

 (274-275:1315داد، )» بوده است.  «قلم »و مترادف لفظ رفتهیمبه کار 

در عبارت:  توانیمرا  هاآن ه یتعاریف گوناگونی از سبک وجود دارد، امّا وجه اشتراک هم

سبک، به رسم »صه کرد. میرصادقی معتقد است: لاخ «.د استخاص هر هنرمن ه یسبک شیو»

، بدین ردیگیمو طرز بیان اشاره دارد، تدبیری و تمهیدی است که نویسنده در نوشتن به کار 

ی صوتی معنی که انتخاب واژگان، ساختمان دستوری، زبان مجازی، تجانس حروف و دیگر الگوها

ه و فکر ات است به طریقی که آناً فردیّت نویسنددر ایجاد سبک دخیل هستند. سبک آرایش کلم

بیق کاملی تقریباً تط هر منظوری آن است که ه یو نیت او را بیان کند. بهترین سبک برای ارائ

د بیان شود میان زبان و افکار هرکس به وجود آورد. سبک ترکیبی از دو عنصر است: فکری که بای

 (655-656 :1394میرصادقی،) »و فردیّت نویسنده. 

بک سهر نویسنده سبک منحصر به فرد خود را داراست و هیچ نویسندهای از ابتدا دارای 

 ردیگیمهای نبوده؛ بلکه در گذر زمان و کسب تجارب نویسندگی سبک شکل  تکامل یافت خاص

اریم که سبک د. در ادبیاّت داستانی نویسندگان بسیاری را آوردیمو آثار ادبی ویژهای را پدید 

ایرین فرد خود را دارند که هم باعث شده است دیگران آثار آنها را از س ص و منحصر بهخا

نی به عنوان کند؛ و هم نام خود را در تاریخ ادبیاّت داستا بازشناسند و مخاطبان خاصی را جلب

ز این ال آل احمد، صادق چوبک و... لانویسنده صاحب سبک، به ثبت برسانند. صادق هدایت، ج

؛ بنابراین کندیمهستند. البته باید دقّت داشت که هر اثری سبک خاصی را اقتضا  ندگاننوع نویس

را با یک  هر موضوع و اثری توانندینمنویسندگان سبکگرا با محدودیّت رو به رو هستند یعنی 

تازهای  یه سبک مألوف خود را کنار بگذارند و تجرب شوندیمسبک خاص بنویسند و گاهاً مجبور 

 باشند.داشته 

 فضا و رنگ  2-4-21 

از علم هواشناسی وام  atmospherفرنگی ه یواژ»اتمسفر است.  ه یفضا و رنگ معادل واژ

. در ادبیاّت، شودیمح ادبیاّت و هنر به تأثیرات ادبی یا هنری عطف لاگرفته شده است و در اصط
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و گفت و گو تشکیل  سر و کار دارد که از صحنه، توصیف یهامجموعهفضا و رنگ با حالت مسلّط 

تأثیر مفروض بر خواننده را هم در  ه یو علاوه بر جزئیاّت جسمانی و روانی آن مجموع شودیم

 (361:1315داد،)» گیرد.  برمی

صیف برای تو»همانطور که گفتیم اصطلاح فضا و رنگ از علم هواشناسی وام گرفته شده و 

میرصادقی،  )». شودیمده دیگر از هنر به کار بر یهانمونهاز ادبیّات یا  یهاخالقر تأثیر فراگیر اث

615:1394) 

همان صفاتی را که برای » لااصطلاح فضا در داستان و علم هواشناسی تاجایی است که: معمو

 ؛ هوای سرد، هوای گرم، هوایمیبریم، در داستان نیز به کار میشویمعلم هواشناسی قائل 

، هوای آرام، هوای طوفانی و... البته این صفات در داستان کارکردی دیگر پیدا خفه )گرفته(

 فضاسازی در داستان اصوالً .ابندییمو از معنای ظاهری خود، عبور کرده، باطنی دیگر  کنندیم

تک عناصر داستان در ساخت  نویسی مرز واضح و مشخّصی ندارد، علّت اصلی آن است که تک

وسیعی است برای کلّ احساس و حال  ه ینگ داستان دخیل هستند. فضا ورنگ استعارفضا و ر

رضوانی بفروئی، )» و هوای داستان و از این نظر شباهت زیاد و گیج کنندهای با لحن دارد. 

46:1393). 
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 فصل سوم

 بیوه کشی وخاماتحلیل عناصر داستان رمان های

 

 عناصر داستان رمان بیوه کشیتحلیل 1-3 

 خلاصه رمان1-1-3 

 گفتار و و همچنین شکل بیان، ینحوهه رمان بیوه کشی از هفت فصل تشکیل شده است.

 محتوای این هفت بخش شبیه بهم هستند

که به هفت  یاکوزهکه هفت  بیندیمخوابیده خانم در هفت شبانه روز خواب  فصل اول:

و خون دیگر  شوندیمو دوباره پر از آب  شوندیماز خون  پر به جای آب، هربار ،بردیمچشمه 

در  شکستیماولی  هیکوزهدر خواب اول  رفتیمو هر بار که به این هفت چشمه  جوشدینم

 هاهکوزهربار که این  ؛ ورسیدیمهفتم  هیکوزهدوم و به همین ترتیب تا به  هیکوزهخواب دوم 

خوابیده خانم که  شوهر و تشنه ش بود. پریدیمو فقط از خواب  شدینمخود خونی  شکستندیم

نوبت او بود که از هفت روز هفته نوبت او  هاشنبه بزرگ نام داشت به همراه برادرانش چوپان بود.

 اف ببرد.اطر یهاکوهبود که گاوها و گوسفندان را به چرا در سیاه کوه و سپس گاو کوه و دیگر 

عجب »عادت معمول پدر و مادر و برادران هنگام سحر بیدار شد با احتیاط که دخترش  به

شبیه مادر بزرگ  ناز یک و نیم ساله بودو عجب بیدار نشودخود را آماده کرد که به کوه برود.«ناز

 پسرهامثل  دخترهاخانم مخالف این بود که  قشنگ خود قشنگ خانم بود هرچند قشنگ خانم،

که هر بار حضرتقلی، شوهر قشنگ خانم که  کردیمتا دوسال شیر بخورندو عروسش را سرزنش 

ما هم کم  یهادخترانه»که  زدیمهمسرش تشر  به پدر شوهر خوابیده خانم بود روی این مسئله،

.«ندارند زن هاپسرانهاز 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



47 

 گرفتینمغل که شاهد این گفت و گو بود و هیچوقت دختر را جلوی پدر و مادر ب بزرگ 

پاییز بود و موقع گردوچینی که اهالی  فصل دخترش را برای اولین بار جلوی آنها بغل گرفت.

ستاره توی آسمان بود و صبح نشده بود که  هنوز خود را جمع کنند. یهاباغمیلک محصول 

خانم  و خوابیده بزرگ و گوسفندانش که آنهارا به کوه ببرد. گاوهابزرگ آماده شد که برود سراغ 

گل  ننه .کردندیمپیل آقا و ننه گل که پدر و مادر خوابیده خانم بودند زندگی  یهمهمانخاندر 

 مثلاً افتادیممادرش  یهاقصهخوابیده خانم گاه یاد  کردیمهمیشه برای دخترش قصه تعریف 

ابتدا دختری بود نزد زن بابایش و چون اذیتش  که به نام کوکوهه یا چوچوهه یاپرنده یهقص

هیچوقت  و چوچوهه شش ماه آخر ؛ وخواندیمتبدیل شد به پرنده و شش ماه اول سال  کردیم

 زدیمپیل آقا که نجوای مادر و دختر بی خوابش می کردهر بار تشر  گفتینمچوچوهه  هیدرباره

 یدند ،شدیم اشتشنه دیدیمار خواب خانم که هرب یدهخواب .هاستیکولکه نقل و قصه مال 

آب خورد و رفت توی فکر که این چه خوابی ست که دیدم و خواب  کردیمکوزه هم سردش 

خون  یهاکوزهپیش دخترش دراز کشید و همین که چشم گذاشت دوباره خواب  آمدینمیادش 

جمع شده دستش را برد  هاچشمهاین همه خون از کجا توی این  گفتیمو باخودش  دیدیمرا 

و به هوای سنگریزه چیزی را از آب کشید که رگ و پی بوددوباره  هایزهسنگرکف چشمه لای 

پرخون برد و این بار ماری توی دستش بودو بعد انگار زنجیری شده بود  یهچشمدستش را توی 

بزرگ داشت صدایش خوابیده از خواب پرید که  .امماندهمن از گردن بزرگ  زدیمطلایی که فریاد 

و چایی  فورا دست به گردنش برد که ببیند گردنبندش هست یا نه که بزرگ پرسید قند زدمی

و عطری »عزیز»و »داداش» برود. شدیمکه آماده  یشهاکفشداریم؟و سپس نشست به بستن 

رده پیل آقا جایی را آماده ک هایینزمو توی  خوابیدندیمبرادران بزرگ همان جا که گله بود 

با  دادیمالبته هربار که پیل آقا چیزی به این هفت پسر  داشتندیمبودند که گله را آنجا نگه 

مخالفت ننه گل همراه بود که چون حضرت قلی و پسرانش اهل میلک نیستند نباید اینطور همه 

ب آقا حتی باغ گردویی که ارث ننه گل بود هنگام تولد عج یلپ چیز را در اختیارشان بگذاری،

 گویدیماز رفتن بزرگ خوابیده به او  قبل ناز به خوابیده خانم داد و ننه گل نتوانست اعتراضی کند.

که  یدهخواب اما دلش نمیاد خوابش را برای همسر تعریف کند. بینمیمچند شب است خواب بد 

و متوجه بوی  کندیمدختر او را از جایش بلند  یهیگرکنار دخترش دراز کشیده بود از صدای 

 گرددیماین بو ازکجاست تمام خانه را  شودینممتوجه  کندیماما هر قدر وارسی  شودیمبدی 

ظهر امان و درویش  سر همه را بشوید. گیردیمو تصمیم  شودینمو ...ولی باز متوجه  تشک پتو ،

ودند که شده بود به خواب رفتند که سمرقند به کمکش آمد سرگرم گفت و گوب شانخستهکه 

برایش آب آوردند و  گفتینمعطری نفس نفس زنان از راه رسید پاهایش شل شده بود و هیچ 

داداش برادرهای کوچکتر بزرگ بودند آنها شب توی  و یزعز ،یعطر همه دورش را گرفته بودند.

 .زدیمهرشب به خانه سر  اشبچهو فقط بزرگ برای دیدن زن و  ماندندیمکنار گله  هاینزم
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یدفعه شروع کرد به تعریف کردن از گوسفندهایی گفت که توی اژدر چشمه خرده شدند واینکه 

 بزرگ که رفته بود ببیند چه خبراست او هم توسط اژدر مار هو کشیده شد و ناپدید شد.

شروع  داستان آشنایی حضرتقلی و قشنگ خانم و هفت پسرشان با پیل آقا و ننه گل اینطور

ه خانم تنها به همراه ننه گل و خوابید یکی دوسال است زمین گیرشده استپیل آقا که  شودیم

به حضرتقلی که با  خواهدیمرا  اشگلهاو که بزرگ روستاست  کنندیمفرزندشان باهم زندگی 

اهالی  آیدیمبسپارد شبی که حضرتقلی با همسر و فرزندان به میلک  کندیمپسرانش چوپانی 

ه می سپارندخوابیده را به این خانواد یشانهاگلهو آنها هم  شوندیمپیل آقا جمع  هیخانهروستا 

ین دو رد و بدل و گفت و گویی بین ا کندیمخانم که قبل از این در اژدر چشمه بزرگ را ملاقات 

 گویدیمبه بزرگ  و پس از رفتن خوابیده خانم اژدر شودیماژدر پیدایش  هیکلهکه سر و  شودیم

 رمیان گذاشته.هم حضرتقلی با پیل آقا د قبلاًاین خواسته را  اما؛ دل نبنددکه او صاحب دارد و 

و خوابیده  خوابندیمو زن و پسرانش توی مهمان خانه  یحضرتقل شب بعد از رفتن اهالی، آن

و کم کم صدای نی را غیر طبیعی  بردینمخوابش  نوازدیم هاکوهخانم از صدای نی بزرگ که توی 

نها هم همراه با خوابیده آآقا هم حضرتقلی و پسران را و  یلپ .کندیمپدر و مادر را بیدار  بیندیم

نبال کردن دزدان گله که دزد به گله زده و باد شوندیمو متوجه  روندیمخانم سمت بزرگ و گله 

 را برمی گردانند.

واستگاری را از و جواب خ زنندیمو در آنجا نیز بزرگ و خوابیده خانم دوباره باهم حرف 

که همراه با چند میلکی  بیندیمشب خوابیده خواب  آن .گویدینمکه او هیچ  پرسدیمخوابیده 

 کندیمو او تنها کسی ست که سوار بر قاطر است با خود فکر  روندیمو پدرش به دهاتی دیگر 

 هیخانه داد زد خودشه اشخالهیکدفعه شوهر  کردیمقاطر چموشی  آنها که قاطر نداشتند؟

 زدیمحضرتقلی همان جاست یکدفعه اژدر از میان جمعیت آمد بیرون سمت قاطر که پیل آقا داد 

 هیینجاخانها زدیمیکی جلوی این ناخلف را بگیرد و تور را از سر عروس برداشت و پیل آقا داد 

 حضرتقلی ست آمدیم عروس را تحویل بدهیم یهو اژدر تور سفید را از یک کوه پرت کرد پایین.

 دانستیم یدهخواب زین اسب را روی خودش گذاشت و چار دست و پاشد جلوی عروس. بعد

از آن رهایابد از پدرش پیل آقا کمک خواست اما اژدر قاطر شده به  توانستینماما  خواب است

 ظاهراًرا که  و یهو از کوه خودش و خوابیده خانم پرتگاه رمرد را پرت کرد کنار.همان حالت پی

روزی بعد پیل آقا نظر دخترش را  سوارش بود پرت کرد پایین که خوابیده از خواب بیدارشد.

زیرا او دلش  کندیمولی ننه گل مخالفت  پرسدیم اشخانوادهخواستگاری بزرگ و  هیدرباره

و پیل آقا  کندیماژدر بشود اما خوابیده خانم مخالفت  اشخواهرزادههمسر خوابیده  خواهدیم

و به خواستگاری بزرگ جواب  کندیمنیز که از اژدر خوشش نمی آیدبا نظر دخترش موافقت 

 آمدیمکه چندسال بود خوابیده خانم را می خاست اما خوابیده از او بدش  اژدر .دهندیممثبت 

از کسی سراغ اژدر را بگیرد اما خبری  خاستیمروز خوابیده دلش  آن د.و هیچوقت با او خوب نبو
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گلبهار و مرمر دختران الله بداشت بعد از صرف ناهار مشغول صحبت بودند که  با از آن نبود.

متوجه اژدر توی حیاط شدند که خوابیده را زیر نظر دارد یک دفعه آمد داخل و رو به خوابیده 

نگذارم زن دیگری شوی و با هم بحث و سپس دعوا می کنندبه این  خانم گفت یازنم میشی یا

ترتیب اژدر همان وقت که به خواستگاری بزرگ جواب مثبت دادند تهدیدش کرد به اینکه از این 

 حتی بعد از ازدواج با بزرگ. کندیمتکرار  بیندیمازدواج خوشی نمیبیندو هربار خوابیده خانم را 

که  شودیمباز اژدر سد راه خوابیده خانم  روندیمبه ریواس چینی  دخترهاروزی دیگر که  مثلاً

اما  آوردیماعتقاد داشتند چیدن ریواس با بنه بد یمنی  یاهال ریواس نشسته است. هیبتهکنار 

همین طور یک بار دیگر بعد از آن روز  ؛ وپایین کندیمو از صخره پرت  کندیماژدر بوته را از جا 

سد راهش می شودبعد از ازدواج بزرگ و خوابیده خانم از همان بعد از ظهری که ریواس چینی 

خبر مرگ بزرگ را میاورند اژدر گم و گور می شوداما خوابیده خانم در همان حین که خبر را 

که از  شنودیمو پس از آن صدای عطری را می  بیندیملای جمعیت  یالحظهآوردند اژدر را 

غیر  یشانبراداستان  ینا که بزرگ و گوسفندان را هو کشیده. گویدیممه اژدر مار توی اژدر چش

عاد بودو تا به حال نشنیده بودند از دل یک چشمه اژدرماری بیرون زده باشد آن هم بتواند آن 

آنکه گوشتی استخوانی یا چیزی غیر از خون از آن پیدا  یب همه گوسفند را هو بکشد و بزرگ را ،

مردم آنجا جمع شده بودندبی آنکه چیزی جز  شوندیمرد راهی اژدر چشمه بشود و بعد زن و م

باقی مانده باشد داداش برادر دیگر بزرگ که با او بود به طرف قشنگ خانم  بزرگ هیمردهخون از 

چرا اسم این  پرسدیمو بعد از کاس آقا  خواباندیماما مادر سیلی محکمی توی گوشش  آیدیم

 ؛ وداندینمهیچ کس علت آن را  ظاهراًچشمه را اژدر چشمه گذاشته انداو هیچ جوابی ندارد و 

خصوص که هیچ چیز  به متعجب بودند از اینکه چطور ممکن است پسرشان را اژدر بلعیده باشد.

 یاپارچهید سرخ و سف یهاپارچهاز آن باقی نمانده بود که حداقل خاک کنند. زن های میلکی زیر 

در آورد و توی جوی  اشیروسرسفید را از زیر  هیپارچهخانم بلند شد  یدهخواب ،بستندیمسفید 

خون آلود چشمه فرو برد و بعد بیرون آورد رو به جمعیت بلند گفت حالا که از بزرگ چیزی 

لی رغم و ع گذاریمیمرا جای آن توی قبرش  اوستسفید که آغشته به خون  هیپارچهنمانده این 

مخالفت قشنگ خانم که می خاست قبر فرزندش در جایی باشد که متعلق به همان جان به رسم 

اهالی مرده را کفن و دفن و بعد از خوانش نماز میت توسط پیل آقا در میلک نزدیک امامزاده 

 خاکش کردند.

م با به وقایع پس از مرگ بزرگ و ازدواج خوابیده خان فصل دوم که صد و هفده صفحه ست

 .پردازدیم اشمردهداداش برادر دیگر همسر 

پیل آقا پس از نماز میت روی همان منبری که بود حرفی را زد که البته هیچ کس هم سردر 

هم هست به نام شدید  یتربزرگ مار به جماعتی که دور تا دورش بود گفت:از اژدر مار، او نیاورد.

مارهاست حتی روز قیامت حساب کتاب مارها باشدید است و اوست که ماری  هیهمهکه او بزرگ 
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گل فکر کرد مگر خیر و برکت  ننه و مار خوب و بد هم داریم. فرستدیمرا به بهشت یا جهنم 

که نشست جمعیت پراکنده شدند و نبی و خدامراد نیز نوبتی پیل آقا را که  یدخورش دارد.

آقا را که زمین گذاشتند به شب سلام  یلپ ند و سمت خانه بردند.راه برود کول گرفت توانستینم

دوساله وارد اتاق شد و شعر  یابچهننه گل از این کار او متعجب شد و سپس مثل  که کرد

ودر و دیوار را فوت کرد گفت:امشب چیزهایی  خواندیمو رو به ننه گل که آیه الکرسی  خواندیم

امام حسن و حسین را تعریف کرد که حسن آهویی داشت و در  و داستان کنمیمنقل  یتانبرارا 

که حسین رسید و او هم گریه کرد و از آن حضرت خواست او  کردیمنزدیکی پیامبر با او بازی 

را بدون اینکه  اشبچهو  رسدیمهم آهویی داشته باشد که یکدفعه آهویی با بچه آهویش سر 

گل به دخترش خوابیده خانم گفت که  ننه .دهدیمهدیه  ع() ینحسشیرش را کامل بدهد به 

حرف مادرش  هیدنبالهخانم  یدخواب .بردیمپیل آقا حالش طبیعی نیست و درعالم هپروت به سر 

رفت توی اتاق که پیل آقا بادیدن دختر داستان دیگری را نقل کرد:حضرت آدم به درویشی 

و اینکه دو انگشتر  بیندیم« بچه»دو تا  یشدرو و از او خاست لای دو انگشتش را ببیند. رسدیم

حسن است که با  شانیکی گویدیمآدم رو به او  حضرت بر دست دارند یکی سرخ و یکی سبز.

؛ حسین که شهیدش بکنند و آن سرخی خون اوست شانیکیو  شودیمخوردن زهر سبز شهید 

ا کند که امشب تموم بیایند را صد یشهابچهو  پدر شوهر خواهدیمبعد از آن از خوابیده خانم  و

پیل آقا مبنی  یتقاضا حضرتقلی ، هیخانهپیش او بنشینند. خوابیده نیز به محض رسیدن به 

نیز بلند شد و رفت پیش پیل  یحضرتقل خود را مطرح کرد. هیدرخانهاو و پسرانش  برجمع شدن

آقا و در آنجا پیل آقا از اژدر مار گفت و اینکه در واقع او حرص پنهان آدمیزاد است و حضرتقلی 

نام گذاری اژدر چشمه پرسید و اینکه از چه موقع به این نام است اما پیل آقا هم انگار  هیدرباره

یر هر آنچه را که باید به اذن خدا اتفاق تقد از زمان و داستان آن خبر نداشت و به حضرتقلی گفت

بعد از آن داداش  ؛ ورسیدند ترکوچکحال گفت و گوبودند که قشنگ خانم و پسران  در می افتد.

و عزیز و عطری آمدندو آن شب از ننه گل خواست چوب و اره برایش بیاورد و او که زمین گیر 

اره به تفنگی اجدادی کرد که زیر خاک رو به حضرتقلی اش ؛ وبایستد توانستیمشده بود حالا 

 هیهمهرو به داداش گفت زندگی  ؛ وتمام کند تواندیمپنهانش کرده و کار مار را تنها همین تفنگ 

همین حین  در .شودخارج  هاسوراخخالی است که وقتش برسد اژدرماری از آن  یهانقطهما پر از 

بزرگ را نزدیک اژدر چشمه دیده بود اوهم آنجا افتادکه وقتی  اشپسرخالهخوابیده خانم یاد اژدر 

چایی توی استکانش خیره شده بود یاد روزی افتاد که  هیتفالهخوابیده بود و بعد درحالی که به 

آقا شروع کرد به بریدن  یلپ .«اژدر زن من باید بشوی، زن بمیری و بمانی،»بود اژدر به او گفته 

و طولی نکشید که برای خودش دو تا عصا درست کرد و درحالی که مادر و دختر داشتند  هاچوب

بساط نان پختن را آماده می کردنددیدند پیل آقا راست و تمام قد روی دوعصای چوبی ایستاده 

باد تندی شروع به وزیدن کرد به طوری که حتی قشنگ خانم و کوچک که  است که یک دفعه
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ودند از ترس به خودشان می لرزیدندو بعد از آن شب پیل آقا صبح و شب از عجب ناز را آورده ب

خانه بیرون زد و بعد از چند روز نه تنها عصا را کنار گذاشت که مثل یک آدم سالم به طور طبیعی 

اشتهای غذا خوردنش مثل مرد جوانی چند برابر شد به طوری که بشقاب غذا را  ؛ ورفتیمراه 

و مشخص  رومیماز نماز ننه گل را صدا زد و گفت برای کار مهمی بیرون  عدب ،کردیمیک لقمه 

بعد از آنکه رفت خبری از آن نشد و باد همچنان  ؛ ونیست که زنده برگردم یا نه دیگر برنگردم

و آنها هم پیل  رودیمگل که نگران شد سراغ حضرتقلی  ننه .دادیمو همه جا را تکان  وزیدیم

 قبل .شودیمکه گویی چیزی آن را کشیده و بعد از آن لال  کنندیمچشمه پیدا  آقا را کنار اژدر

که پیل آقا این  دیدیمگل هم  ننه طلسم اژدر مار از او شنیده بود. یهدرباراز این حضرتقلی 

بخواند از خوابیده خانم می خاست جای آن  توانستینمروزها زیاد ورد می خواندو چندجا که 

 هیدهانهدر  ؛ وروز هم که لال شد در واقع برای طلسم اژدرمار رفته بود آن کند. بخواند و تکرار

 گفتیمآقا پای منبرش هم همیشه  یلپ که من شدیدم شدید، گفتیمغار خطاب به اژدرمار 

خانم بعد از این جریان و حالا که پدر لال است  یدهخواب مارها نامش شدید است. ینتربزرگ که

می پرسدننه  اشمردهازدواج او و برادر شوهر  هیبارهیک بار شنید که حضرتقلی دارد نظرشو در 

انگار موافق این رسم بود که زن برادر مرده باید زن برادر زنده شود. نسبت  شنیدیمگل هم که 

که یعنی اگر این برادران یکی پس از دیگری  ندکیمبه این رسم معترض است در ذهنش مجسم 

پشت سر هم بشوم؟در همین حین که بحث ازدواج این دو  هاآنبمیرد من باید همینطور زن 

در گفت و گویی بین صدگل مادر اژدر و ننه  ؛ وشودیماژدر نیز پیدا  هیکلهسر و  شودیممطرح 

خانم که از  یدهخواب .داندیمو علت آنکه اژدر دامادش نشد را صدگل  شودیم حرفشانگل باهم 

خودش  هیخانهوبه  داردیمقشنگ خانم ناراحت ست یک شب عجب ناز را بر  هاییهکنانیش و 

 ،کندیمو پس از بحث کوتاهی خوابیده بیرونش  شودیم اشخانهکه در آنجا اژدر وارد  رودیم

اما شرط ؛ شودیمبه ازدواج با داداش راضی  بیندیمبزرگ  شب به خاطر خوابی که از همان

 شوندیمو یکی دوبار که باهم دیده  کندیمکه تا سالگرد بزرگ صبر کنند داداش موافقت  کندیم

 رودیم هاآنو هربار خوابیده برای تر وخشک کردن پیل آقا پیش  شودیمباعث ناراحتی ننه گل 

 یحضرتقل .شودیمباعث بحث و مشاجره بین آن دو  ؛ کهکندیمننه گل نیز دخترش را سرزنش 

 دهدیمنیز به رسم اهالی قبل از چهلم پسر مرده خبر ازدواج عروسش را با پسر دیگرش به اهالی 

گل که توی فکر خوابیده  ننه و از نبی پسر نوروزعلی خواست برای این خبر اهالی را جمع کند.

ترس وارد خانه شده و از ننه گل پرسید تو مگه مرغ داری که بود دید که یهو خواهرش صدگل با 

گل هم متعجب از خوابیده  ننه جوجه داشته باشه و باتعجب گفت که الان از جلو خونه ت گذشته،

 اشخانهخانم پرسید و هر قدر توی کوچه را نگاه کرد چیزی ندید بعد هم صدگل که حالا سمت 

و ازتوی مطبغ خوابیده گفت و گوی او و اژدر راشنید که  چند لحظه بعد به طور اتفاقی رفتیم

 کردینمباید مرمر را بگیری که اژدر قبول  گفتیم. صدگل به اژدر کنندیمدر مورد او صحبت 
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بعد هم با آمدن ننه گل سر و صدا شد و از آنجا بیرون آمد و درحال شکستن قند بود که غیبت 

ار کوچکی اذیتش کند بیرون پرید ولی خبری از دختر عجب ناز نگرانش کرد و از ترس اینکه م

از  یکی .کندیمحضرتقلی رفت و او را دید که با کوچک دارد بازی  هیخانهنبود تا اینکه به 

روزهای دیگری که خوابیده خانم به دیدن پدر رفته بود یک دفعه پیل آقا شروع به حرف زدن 

بعد از آن  ؛ وخوردیمقبل با اشتها  هیدفعهبرایش غذا بیاورند و مثل  کرد و خواست بی وقت

یکی سیاه یکی  شودیمیه روز یه شکارچی شاهد دعوای دو مار » برای دختر داستانی نقل کرد:

سیاه خودش را انداخته بود روی مار سفید که اذیتش کند شکارچی هم با تفنگ دم  مار سفید،

متوجه  دادیمکه داشت به مسیر خود ادامه  یشکارچ مار سیاه را برید و آنها از هم جدا شدند.

و بعد تا به خود آمد از سنگ چینی بردندش داخل زیر  اندگرفتهشد مارهای زیادی دورش را 

مار سیاه  هیبارهاز مارها جمع شده بودند که شاه ماران آمد و از شکارچی در  یاعده آنجا زمین.

مار سیاه دم بریده را آوردند و شناخت بعد از  ؟نه یا شناسدشیمپرسید و اینکه اگر او را ببیند 

خوابیده پرسید که مار سفید چی شد که پیل آقا گفت :مار  او خواستند که از آنها چیزی بخواهد؟

همین  در اذیتش کند اما من دمش را بریدم. خواهدیم اژدر() یاهسسفید دخترم است که مار 

که پیل آقا گفت:  خواهمیمگرفتن زبان حیوانات را یاد  گفتیمحین خوابیده فکر کرد اگر او بود 

بعد شاه مار  ؛ وخوابیده تعجب کرد از این جواب خواستیمشکارچی یاد گرفتن زبان حیوانات را 

همین حین عجب ناز صدایش کرد و  در تف کرد توی دهان مرد و زبان حیوانات را یادش داد.

زغال بگذارد پرسید در همین حین  یشهاچشمآدم برفی که درست کرد و اینکه جای  هیدرباره

خانم که کنار سماور نشسته بود  یدهخواب پیل آقا به خوابیده خانم گفت برایش چای بیاورد.

بعد  ؛ وداستان را پرسید اونم گفت شکاربان رفت دنبال شکاربانی و منم پیش شما هیادامه

قرآن را برایش بیاورد همین  از دخترش خواست کتاب کشیدیمرا هورت  اشییچادرحالی که 

که خوابیده کتاب را برداشت و برگشت دید پایی محکم به کرسی خورد و همراه ننه گل که 

که پیل آقا مثل چوبی دراز بالای کرسی افتاده بود. شب فوت پیل آقا برف  کردندیممتعجب نگاه 

خانه بود و هرزگاهی بسته شد ننه گل هم تنها توی  هاراهسنگینی باریده بود به طوری که 

 .رفتیماز گلویش پایین  یالقمهبه هزار زحمت تا  بردیمخوابیده خانم ناهار یا شامی برایش 

و حضرتقلی هم آمدند در طویله را باز  داداش را باز کنند. هاراه گشتندیمبه کوچه باید  کوچه

 .کندیمبدون باروت پیدا تفنگ پیل آقا را  الوارهاکردند که داداش بالای آخر گوسفندان لای 

از مدتی خوابیده  پس با این تفنگ به جنگ اژدر مار بروند. توانندیمخوشحال بود که  یحضرتقل

قشنگ خانم نیز مثل همیشه  مردندیمخوابیده  یهابچهخانم و داداش نیز ازدواج کردند اما چون 

دیگر فوت ننه گل  هیمنتظرهاز اتفاقات غیر  شدیمو باعث نگرانی خوابیده  زدیمنیش و کنایه 

مادرش مرده و بعد از مدتی داداش  شودیممتوجه  رودیمهست که وقتی خوابیده به دیدنش 
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و خون  اییزهرو جز چوب  شودیمبه سرنوشت بزرگ دچار  رودیمنیز که با تفنگ به اژدر چشمه 

 .شودینمچیزی از آن یافت  هاعلفروی 

 پردازیمیمداستان عزیز برادر سوم و ازدواج سوم خوابیده خانم در فصل سوم به 

رصع و جهانگیر پس توی عروسی م دانستندیمعزیز بندباز بود و این را بزرگ و دیگر برادران 

ی تعادل و با چوب عطر رودیمروی طناب  یزعز از شکست اژدر از عطری توی بازی چوب زنی،

دری دیگر در اینجا ازدواج سوم خوابیده خانم و میل به برا یهازمزمهاولین  کندیمخود را حفظ 

در مورد نگاه  گویدیمزرافشان خانم را که توی گوش ملیجه  یهطعنو خوابیده  شودیمشروع 

دباز و تازه معروف شده بود به بن هایلکیمبین  یزعز .شنودیمکردن او به عطری و عزیز 

ی که روزش یک نصف شب خوابیده خانم و او حرف بزنند که غیبش زد. یهدربار خواستندیم

که ببیند باران  کندیمه اطراف را نگا یهاکوهو از پنجره  شودیمباران بود خوابیده از خواب بیدار 

دامه داد تا رسید اکوهی از ریسمان از انبار بیرون زده سر طناب را  شودیممیزند یانه که متوجه 

شب زیر  که کوچه را بسته بود به پشتش و ریسمان را تکان می دادتوی تاریکی وبه پشت عزیز 

ه یکدفعه از کته دلش خوشحال بود  دیدیمکه رفتن عزیز را  یدهخواب .کشیدیمپایش شیهه 

یز ناراحت همه از رفتن عز صبح ترسید و پنجره را بست. توی باغستان هاشغال یهزوزشنیدن 

مردم با رفتن عزیز  هاییهکناو  یشن ی خودش نیاورد که رفتن اورا دیده.بودند و خوابیده به رو

قشنگ  وحضرتقلی و از او  هیخانهروز حیف الله میاید  یک هم دست تنها بود. یعطر زیاد شد،

و چون در راه  بینندیمزیز را و در آنجا ع پذیرندیمبا او به گرماب بروند آنها هم  خواهدیمخانم 

نجات پیدا کردند ولی خودش  دادیمرا از آب عبور  به کمک عزیز که آنها شوندیمگرفتار سیلاب 

و به میلک  شودیمپایین و جریان آب باعث شکستگی کمرش  شودیماز روی ریسمان پاره پرت 

که او هم  کنندیمو ازدواج  نشیندیمبرمی گردد و کم کم خودش و خوابیده مهرشان به دل هم 

را جلوی خوابیده  اششدهو درویش ریسمان پاره پاره  شودیمداداش دچار به سرنوشت بزرگ و 

در چهارم عطری فقط همین از او مانده. در فصل چهارم به داستان برا :گویدیمو  گیردیم

از بین بردن اژدر مار  خوابیده خانم برای یهاتلاشمهمترین نکته در این فصل شروع  پردازیمیم

 است و پی بردن به سرنوشت محتوم.

آیا زمان  باز کند که یشانبراتا کتاب  روندیمنوروز علی  هیخانهعطری و خواببده خانم به 

گل خندان  هاییهکناخوب و خوش یمنی هست برای پشم چینی گوسفندان که آنجا با نیش و 

است آرزوی دختران دم بخت میلک است  ترکوچکدو سال از خوابیده که  یعطر .شوندیمروبرو 

پچ کردن و حرف زدن پشت سر خوابیده به پچ کنندیمزیرا جوان توی میلک کم است و شروع 

 رسدیموقتی به خانه  یدهخواب .شنوندیمخانم که حالا توی کوچه همراه با عطری آنها را 

و  گرداندیمکه حرف خاصی زده باشد موقع رفتن رو بر و بدون آن آیدیم اشخانهحضرتقلی به 

برای پسرانم چتر باش و وقتی هم که دوباره لال شده بودقشنگ خانم را فرستاد تا  گویدیمبه او 
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 هیخانهازدواج با عطری بگویدو از فردای آن روز عطری به  هیدربارهبا خوابیده خانم حرف بزندو 

از مادر بپرسد  کشیدیمعجب ناز هم دیگر بزرگ شده بود و مسائلی را که خجالت  آمدیمخوابیده 

کم کم با  آمدیممرمر نیز که از عجب ناز بدش  پرسیدیمبود  تربزرگاز نگار دوستش که از او 

یک بار که عجب ناز و نگار پشت  کردیماو خوب شد و اما اژدر هربار با کینه به عجب ناز نگاه 

ه خانم توی مطبغ رفتند دخترها از آمدن اژدر گفتند و از اینکه او و مرمر چقدر باهم سر خوابید

آمدند از مطبغ بیرون اما خوابیده  دخترها تعجب خوابیده خانم شد. یهیماخوب شدند و این 

 خواهییمتا کی :»که متوجه اژدر شد و به خوابیده گفت  گشتیمخانم دنبال قیچی پشم چینی 

و بعد با آمدن قشنگ خانم از آنجا رفت صبح  که تا قیامت چشم اش دنبال اوستو این»بجنگی

روز بعد خوابیده خانم به همراه عجب ناز و کوچک رفتند کمک درویش و امان برای پشم چینی. 

بعد از آن هم امان و  زدندیموقتی آنجا رسیدند عجب ناز و کوچک نشستند کنار هم و حرف 

خانم در خیالش دید که اژدر و عطری کنار جوب روبروی  یدهخواب دند.را خور شانصبحانهکوچک 

اسبی  هییههشحمله کند که صدای  خواهدیماژدر  کندیمو اژدر او را تهدید  اندیستادهاهم 

که اژدر مار بر او سوار است عطری راه فرار ندارد از یک سو اژدر و از سوی دیگر اژدر مار  آیدیم

در آنجا رفت سمت غاری که توی دل  یدهخواب .شکندیمو چوب دستی عطری  کنندیمحمله 

اما موفق نشد که داخل او را ببیند و برگشت و از  زدیمکوهی بود که اژدر چشمه از آن بیرون 

خانم شروع کرد به دویدن  یدهخواب کوچک پرسید عطری کجاست جواب داد رفت سمت چشمه.

یدفعه زمین لرزید به طوری که افتادند  کردیمکه داشت نگاه  به سمت اژدر چشمه نوروز علی هم

زمین و بعد گرد و غبار اژدر چشمه را گرفت وقتی گرد و غبار خوابید چیزی جز دوتکه چوب 

 .یشانهادستبرادر چوب دستی دو تکه را با احترام بلند کردند روی  سه صاف ندیدند.

دا کند که ه چطور به فکرش نرسیده راهی پیک کندیمفصل پنجم خوابیده خانم به این فکر 

 .کندیماژدهارا از بین ببرد و همچنان طبق سرنوشت محتوم با برادر پنجم درویش ازدواج 

خوابیده خانم به فکر راهی ست که اژدرمار را بکشد و  گذردیم دوسال از کشته شدن عطری

که از بعد مرگ عطری غیبش  او و اینکه کجاست. کندیمهربار در ناخودآگاه خود به اژدر فکر 

را از سه تا برادر پس  یشانهاگلهدهات نیز کم کم  مردم زده بود حالا خبر آورند که ازدواج کرده.

که نوروز  اییهکنااما با  باید با نظر پدرم باشد گفتیمو  کردیمگرفتند که امان هربار مخالفت 

راهنمایی کند باعث دعوا شد  تواندینمعلی زد مبنی بر اینکه او دیگر پوست و استخوان شده و 

خانم داشت نان  قشنگ را بردند. یشانهاگلهکه خوابیده خانم جلوی امان را گرفت و هرکدام 

سر از عروسش خواست کنارش بنشیند و خواست که حرفی  هیاشارهکه حضرتقلی با  پختیم

زند که خوابیده خانم مانع شد ولی حضرتقلی به عنوان آخرین خواهش از او خواست زن درویش ب

شروع کرد به  یدهخواب چشمانش را بست. کردیمو بعد همانطور که نگاهش  پسر پنجم بشود

 او را رو اندازی کشیدند. یهجنازآمدند  پسرهازاری زدن که صدایش توی باغستان پیچید و 
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درویش  از این قبل قشنگ خانم فهمید آخرین وصیت پدرش چه بوده است. از طریق یشدرو

نتوانست  ماندینماما چون چیزی از برادرانش  رفتیمچندین بار برای شکایت به ژاندار مری 

و هر قدر هم حضرتقلی  پوشیدیمهمه فصل سال چکمه  یشدرو اثبات کند که آنها را کشتند.

گل  صد گذشت تا اینکه اژدر برگشت بدون زن. یدوسال .آوردینمباز آنها را در  کردیمسرزنشش 

 اژدر .کردندو کاس آقا هم به خواستگاری مرمر رفتند و جریان را با الله بداشت و گلبهار مطرح 

هم به خوابیده  هربار .شدیمهم که حالا چوپان دهات شده بود راه به راه با امان و کوچک درگیر 

خانم رفت کنار رودخانه و سراغ  یدهخواب .دادینمکرداما او جوابش را  تهدیدش می رسیدیمخانم 

خوابیده  بعد درویش را گرفت که برادران گفتند اژدر چشمه خشکیده رفته جوی آب را بازکند.

 خوردیمو آب محکم  رودیمسعی دارد تخت سنگ را کنار بزند که سنگ کنار  دید که درویش

و دوید سمت چشمه و انگار که برایش حتمی شده باشد که قاتل که از جایش پرید  اشینهسبه 

 .زدیمو زار ».اتیزندگاژدره!اژدره !اژدره!الهی خیر نبینی از »:زدیمکیست داد 

دران خوابیده و برا چیندیماین فصل که هرکس محصول گردوی باغش را  در فصل ششم،

د صد گل و ملایم هم که غیبش زده بود و بع اژدر .شوندیم باغشان هاییوهمنیز مشغول چیدن 

حتی  گرفتندیمنیز از خوابیده خانم فاصله  یاهال را از گله جدا کردند. گوسفندانشانآمدند 

نگران  ؛ وشدیمریخته  فرستادیم هاخانهحلوایی که برای اموات پخته بود و به دست عجب ناز به 

 آنها بیاید. یهابچهم تمام شدند سراغ شوهر و بودند دو باره زن پسر ششم شود و وقتی آنها ه

ر اهالی همین طو ؛ واین خانواده هیدربارهو در و همسایه شده بود طعنه زدن و حرف زدن  کوچه

ز گرم مرد و بدون خانم هم توی یک رو قشنگ را از آنها گرفتند. یشانهاگلهو کامل  آمدندیم

وهر را م شده بود از او خواست خودش مادر شحضور اهالی و امان که دیگر شوهر خوابیده خان

نازه آنها جنوروز علی برای خواندن نماز میت آمد و خواند و رفت بعد از تشییع  فقط غسل دهد،

از آن  هم به کار خود برگشتند و امان نیز که در قلاب انداختن مهارت داشت در گردو چینی

غ فقط سهم خاله ش اژدر پیدا شد و به آنها یاداور شد که این با هیکلهسر و  باز .کردیماستفاده 

در خیال  شکستیمدرحالی که گردویی را  یدهخواب و رفت. خانمنبود که پیل آقا داد به خوابیده 

 در ،کردندیمخود دید که پایین سرچشمه ایستاده و باران سنگ باریدن گرفته و امان را زخمی 

عی کرد خانم س یدهخواب درخت پرید پایین و رفت سمت اژدر چشمه، همین خیال بود که امان از

 م در خیالش دید.شده بود رفت و همان اتفاق افتادکه خوابیده خان اشتشنهمانع شود اما امان که 

 همان جا بود. اشجنازهبرخلاف دیگر برادرانش  امان

و پسرانش به میلک  سال و هفت ماه و هفت روز بود که از آمدن حضرتقلی هفده فصل هفت.

کوچک شده بود اما غیر ممکن  یهانگاه متوجه منتظر آمدن فصل درو بود. یدهخواب .گذشتیم

برود در آنجا  اشخانهروز نوروز علی سراغش آمد و از او خاست به  یک بود این را هم قبول کند.

آقایی که از دوستان پیل آقا بود منتظرش بود و وقتی رفت آن آقا از او خواست که با کوچک نیز 
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ازدواج کند زیرا تنها راه آرام گرفتن اژدر مار این است که او را هم از بین ببرد و همچنین دخترش 

ارهای خود کوچک تن به این ولی با اصر پذیردینمعجب ناز را نیز قربانی کند اما خوابیده خانم 

که  گیردیمتا اینکه سردردی کوچک را  شودیمو مراقب کوچک و عجب ناز  دهدیمسرنوشت 

او از میلک رفته  بیندیمکه  رودیمو خوابیده خانم سراغ همان سید  کندینمهیچ چیز آرامش 

ده سمت اژدر کوچک همه چیز را شکسته و فرار کر شودیمخانه متوجه  گرددیمو وقتی بر 

در آنجا اژدر را  رودیمو از غار اژدر چشمه داخل  داردیمخانه بیرون میزند چاقویی بر  از چشمه،

توی بغلش کنار  یابرهپایین و عجب ناز که با  گرددیمبعد بر  کشدیمو با ضربات چاقو  بیندیم

سپس همراه با دخترش و  کندیمو قربانی  گیردیمبره را  کندیمچشمه ایستاده ست را نگاه 

 .رودیمبرای همیشه از میلک 

 پیرنگ 3-1-2 

پی  اول یهصفحدر رمان بیوه کشی طرح و پیرنگ اصلی داستان از همان شروع داستان در 

ن میلک است خانم دختر یکی از بزرگا دهیخواب .شودیمروایت با خوابی آغاز  نیا .شودیمریزی 

 بردیمرو که هفت کوزه را هفت بار در آب چشمه ف ندیبیماز توابع قزوین که خوابی دهشتناک 

ب و بیداری که این خواب هفت شبانه روز در خوا آوردیم رونشانیبو هربار جای خون پر از خون 

نجا باشند آتا چوپان مالان  ندیآیمو قشنگ با هفت پسر خود به میلک  یحضرتقل .شودیمتکرار 

هست مقیم  و مادر خوابیده خانم که پدر از بزرگان دهات پدر پیل آقا و ننه گل، هیخانهکه در 

از  شانبزرگو برای پسر  دیآیمو در همان برخورد اول از خوابیده خانم خوشش شان  شوندیم

ز سالهای اخوابیده خانم که به او علاقه مند است و  هیخالهپسر  اژدر .کنندیمآن خواستگاری 

شمه بزرگ چوابیده را متقاعد کند و او که از قبل در اژدر خ تواندینمقبل مهرش در دلش بود 

یل باطنی و با موافقت پدر و علی رغم م دهدیمرادیده و به او دل بسته به این وصلت رضایت 

 داستان از.به نام عجب ن آوردیمکه در همان سال اول دختری به دنیا  شودیممادر همسر بزرگ 

ست  یاچشمهکه در پیش آمدی هولناک در اژدر چشمه که تا این رودیمروال طبیعی خودش را 

قابله رفته مبزرگ که برای  خوردیماز شکاف بین دو کوه بیرون می زند اژدر ماری گوسفندان را 

و داخل  به طوری که جز خون ردی از بزرگ و گوسفندان بر زمین شودیمتوسط اژدر مار خورده 

 به خون توی چشمه آغشته که سر خوابیده ستآب چشمه پیدا نمی شودو جای آن دستمالی 

 جای همسرش خاک کنند. خواهدیمو از اهالی  کندیم

 شروع داستان 3-1-3 

خواب که دختری ست به نام  هینندهیحول زندگی  رمان بیوه کشی با خوابی دهشتناک

حتی  کندینمو برای کسی نیز تعریف  کندینم. ابتدا توجهی به آن شودیمخوابیده خانم آغاز 
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آن  صبح برای همسرش که بزرگ نام دارد و یا مادرشوهرش قشنگ خانم که به او نزدیک است.

و هرقدر خانه و اشیأ و وسایل را  کندیمبویی بد توجهش را جلب  شودیمروز که از خواب بیدار 

که خبر کشته  یالحظهو این بو تمام روز همراه آن ست تا  کندینممنشأبو را پیدا  کندیموارسی 

صفحه، حول محور 116اول در  فصل .شنودیمشدن همسرش توسط اژدر ماری در اژدر چشمه را 

زندگی مشترک و خوابیده خانم و بزرگ پسر بزرگ حضرتقلی و قشنگ خانم که با هفت پسر 

و همسرش ننه گل که  پیل آقا هیخانهو در جوار  اندکردهخود برای شغل چوپانی به میلک کوچ 

 شوندیمگ دهات ست و پدر و مادرخوابیده خانم هستند مقیم بزر

آوردن عدد  آن و در ابتدای از رمان یاخلاصهاین مقدمه بیان داشتن  یهایژگیواز مهمترین 

ر داستان دهفت که نمادین است با این وجود فضای غیر عادی و آغشته به نیرنگ و طلسم و جادو 

س از آن پو  یهادامدر علت حوادث داستان را ادامه دهد برای کند و کاو  مخاطب شودیمباعث 

آن اژدر  به خصوص خوابیده خانم و نقش مقابل کندیماصلی رمان را درآن معرفی  یهاتیشخص

لنگری می زند به تبا معرفی اژدر  مثلاًپر رنگ این رمان است  یهایژگیونام ها نیز از  انتخاب را،

 (16) «نومت خوابیده و خودت ایستاده»قشنگ خانم به عروسش که  هیجملهمخاطب یا 

 ،زمان ،طیمح گذار در آن توصیف جامعی ست که از فضای داستان، ریتأث یهایژگیواز 

اقلیمی -حال و هوای کلی از شرایط اجتماعی و حغرافیایی و یمعمار و رسوم، آداب ،هاتیشخص

ار تغییراتی اول منطقی ست ولی بعد دچ یهوهلآنجا دارد اتفاقات این داستان مسائلی ست که در 

 هفت برادر، ازدواج خوابیده خانم با هر مثلاًکه ابتدا پذیرش آن برای مخاطب سخت است  شودیم

رفی هم آن نه تنها از لحاظ شرع که ع هیزندهده با برادر صورتی که از دواج زن شوهر مر در

سط مخاطب پذیرش آن تو ست که یاگونهپذیرفته شده است اما ازدواج این زن با هفت برادر به 

دیدن ماری  ای حتی تا ازدواج برادر هفتم مخاطب انتظار دارد این رویه تغییر کند. بردیمزمان 

دی کوچک نه تنها غیر عا یاچشمهبزرگ در چشمه عادی ست ولی پیدا شدن اژدر ماری در 

 دینمایمغیر منطقی جلوه  کاملاًاژدرمار  یهایژگیوست که از لحاظ مکانی چشمه و 

دارای پیوند علی و  کاملاًو حوادث  ندیبینمدر این روایت خواننده مورد اضافه یا دراز گویی 

پرسیده « یچگونگ چرایی،»که با  ردیگیمی هستند و هربار سوالاتی در ذهن خواننده شکل معلول

 سؤالو دوباره  رسدیمکه خواننده هرچند غیر مستقیم به جواب خود  ابدیینمو طولی  شودیم

 یهاتیشخصابتدا  کندیمبا دقت شخصیت هارا به مخاطب معرفی  سندهینو .شودیمبعد مطرح 

 متعهد .آوردیمفرعی را نیز در همین فصل اول  یهاتیشخصاصلی را و سپس بیش از دو سوم 

بودن نویسنده به بیان کامل مسائل از جمله آداب و رسوم به شکلی که مخاطب خسته نشود از 

در برگزاری مراسم تشییع جنازه از لحظه فوت تا خاکسپاری و  مثلاًاین داستان است  یهایژگیو

همان ابتدای شروع داستان راوی سوم شخص  از .ردیگیمرسومی که بعد از آن انجام  آداب و

روان و  کندیمکهن نقل  یهاداستانبسیار دارد از  یاعدهاست و نقش نقالی را دارد که برای 
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واقع راوی در  در .کندیمگرم بودن قلم نویسنده در پیشبرد داستان مخاطب را نیز با خود همراه 

صفحه نه تنها مخاطب 116این  اندوه بار در چیدمان فضایی صمیمی موفق است آنقدر که فضای

خواننده تا آخر فصل دنبال چرایی مرگ  شودیمکه این سیر علی و معلولی باعث  کندینمرا زده 

 بزرگ برود.

 گره افکنی 3-1-4 

و  شویمیمروبرو  چرخدیم هاآنحور در رمان بیوه کشی با دو گره اصلی که داستان حول م

آنها در  هیهمه ؛ کهشویمیمدر بطن ماجراهای مربوط به همین دو گره با گر ه های فرعی روبرو 

 .شوندیمجایگاه مناسب خود گره گشایی 

ا شروع داستان وبرجسته ترین گره افکنی در رمان بیوه کشی درهمان ابتدای کاروب ترینیاصل

 بیندیمخانم به مدت هفت شبانه روز پشت سرهم درخواب  یدهخواب دریک خواب اتفاق می افتد.

خون بیرون  پر از آبو هربار که درچشمه فرو میبردبه جای  بردیمهفت کوزه را به هفت چشمه 

 یاخلاصهدهشتناک  این خواب درواقع .شکنندیما به ترتیب از بزرگ به کوچک وکوزه ه آوردیم

ته شدن با کش ؛ کهوتعبیر این خواب در واقعیت سراسر روایت این داستان است از داستان است

رتیب تا تبزرگ پسر بزرگ از هفت برادرتوسط اژدرماری در اژدرچشمه اتفاق می افتد وبه همین 

 .یابدیمتا آخر داستان ادامه  کشته شدن برادر هفتم

ت همسر دوم داستان آنجا اتفاق می افتد که خوابیده خانم همسر بزرگ باید بعداز فو گره

 خود ازدواج کند. هیمردهشوهر  یهزند برادر باطبق سنت اهالی آنجا باید  خود

هبیم نخواعروسه جان!قدیمیان چیزها بدانستند که ما ندانیمتا روزیکصد وهزار روز هم "

( او هم 143) "چیزی بدانستن که بگفتن زن برادر مرده باید زن برادر زنده بشود. اونا دانست.

 شودیمدچار  و اما شوهر دوم نیز به سرنوشت اولی دهدیمبرخلاف میل خود تن به این ازدواج 

ادربه نام کوچک ا برتا ازدواج ب کندیمو همینطور باید زن برادر سوم شود و این روند ادامه پیدا 

 است. تربزرگکه تنها سه سال از دخترش عجب ناز 

را بر روند داستان و شخصیت اصلی آن یعنی خوابیده  یرتأثکه بیشترین  گره دیگر داستان

خوابیده خانم از خیلی وقت پیش خاطر  یهپسرخالخانم گذاشته آنجا اتفاق می افتد که اژدر 

آنها نیز برای مدتی  یهخانه نظر اورا جلب کندحتی در بوده است و بارها تلاش کرد خواه او

پیل آقا پدر  یهخاندرمیلک و ساکن شدن در  اشخانوادهاما با آمدن بزرگ و  کردیمزندگی 

 شودیمخوابیده خانم و در نتیجه خواستگاری کردن بر ای بزرگ اژدر دوباره پاپیچ خوابیده خانم 

پیل آقا که نظر خوبی نسبت به اژدرندارد نظر نهایی  اما؛ کندیمو تقاضای ازدواج خود را مطرح 

و باعث  دهدیمکه خوابیده خانم نیز به خواستگاری بزرگ جواب مثبت  سپاردیمرا به دخترش 

خوابیده خانم "اژدر نیز او را تهدید می کندکه این ازدواج پایان خوبی ندارد  شودیمخشم اژدر 
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کمی دنبالش دوید اما  اژدر به طرف پشت سرش دوید.چوب دستی را پرت کرد طرف زمین و 

وقتی دو کوه آن طرف تر به خوابیده خانم نرسید ودید که باغستان میلک شروع شده سرجایش 

 التماس بیفتی که زنم بشی. نشانت بدهم کی ذلیل بمیره! این نشان! این خط ! ایستاد و گفت:

با مرگ شوهر و ازدواج با برادر شوهر دیگر نیز )همان.( و هر بار "بمانه کی بگفتم تو ره! خاطرت

وحتی به زور هم که شده قصد تعرض  شودیمو بارها مزاحم او  کندیماین تهدید خود را تکرار 

به او را دارد اژدر که در واقع همان اژدرماری ست که در سرچشمه قرار دارد در پایان به دست 

 .شودیمخوابیده خانم کشته 

 کشمکش 3-1-5 

دارای  کشمکش ارض دو نیرو یا شخصیت بایک دیگردرروند داستان را کشمکش گویند.تع

 و اخلاقی باشد. یعاطف .یذهن انواعی ست و ممکن است جسمی.

اهم بموجود در رمان بیوه کشی از نوع ذهنی و جسمی ست که هردو هم زمان  یهاکشمکش

 .یابدیمو به صورت علت و معلول تا آخر داستان ادامه 

هنی اول تعارض ذ هیوهلهبه وجود آمده در رمان بیوه کشی در  یهاکشمکشاز مهمترین 

در اژدر چشمه  او که از همان ابتدا مرگ هفت برادر آیدیمست که برای خوابیده خانم به وجود 

خوابی  شودیمبا کشته شدن همسر خود متوجه  بیندیم آبو کشته شدن توسط اژدر مار را خو 

ه درواقع کلت نبوده است و تعبیر نیز دارد پس از کشتن برادران توسط اژدر مار که دیده بی ع

هنی می ذشخصیت داستان دچار چند نوع تعارض  کردندیمیکی پس از دیگری با او ازدواج 

ه باید زن برادر در میان اهالی مبنی بر اینکه زن برادر مرد شوداول اینکه باید به این سنت دیرین

ه وهمچنان و او که هنوز شوهر خود را ازیاد نبرد کندیمرگیری ذهنی پیدا زنده شود سخت د

انم را آزار خدوستش داردباید تن به یک ازدواج اجباری بدهد این تعارض تا آخر داستان خوابیده 

وابیده خانم اینکه خ دوم می دهدو او با وجود شش ازدواج دیگر هنوز شوهر اول را از یاد نبرده.

تد و از ازدواج حوادث به طور علی و معلولی و زنجیروار اتفاق می اف شودیمتوجه پس از مدتی م

 هیخانواده تواندینمبا برادران دیگر سر باز می زند تا به این شکل از مرگ آنها جلوگیری کند اما 

دخترش و  واز مرگ آنها و هنگامی که دیگر جز خود  پس را قانع کند. اشمردهخود و شوهران 

دیگر تن به این  کندیمبرادر از هفت برادر دیگر کسی زنده نمانده است با خود عهد آخرین 

دکه باید ازدواج آخری ندهد اما با آمدن سیدی به میلک و تقاضای اهالی از او خواسته می شو

 کند. برام آرام کردن اژدرمار تن به این ازدواج آخری نیز بدهد و دخترش را نیز قربانی

 .آمدیمان صدای سید همچن"

باکره و هم ...خوابیده خانم  هم بایدجوان باشد و هم یقربان باید زن آخری هم بشود.-

 ه!این یکی ن :نه!گفتیمو  دویدیم هاکوچهو توی  زدیم زار دیگرنشنید.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



60 

 (291 ) باید زن کوچک شوی و هم عجب ناز را قربانی کنی. هم دوتا. یکی نه!-

ابیده گله و ماجرای نواختن بی هنگام نی توسط بزرگ خو سوم اینکه از همان شب دزدی از

به پسر  پس از ماجرای کشته شدن بزرگ در اژدر چشمه نیزهمچنان خانم به اژدر مضنون بوده و

 ین وجودنمی توانداو گاه به یقین باور دارد که اژدر همان اژدر مار است ولی با  شک دارد اشخاله

 از ارد.ش تا پایان داستان همراه خوابیده خانم ادامه دهیچ اقدامی انجام دهد و این کشمک

ه گاه مرگ کمداوم خوابیده خانم است  هاییالخذهنی دیگر این داستان خواب و  یهاتعارض

خودش را به  خوابیده خانم".کندیمو یا در بیداری تجسم  بیندیمیکی از پسران در خواب 

ر هم تردید نداشت همین چند ساعت قبل اژدکه  یراه نشنیدن زد و خواب زده راهش را رفت.

چار مشکل بزرگ نیزساکت توی حساب و کتابش د برگشته بود حالا میلک؟ یعنی؛ از آن رفته بوده

 (89) "ده ربوده ش هیگلهنفر بودند ولی وقتی با برادرانش به  پنج سگ را زدند. یوقت شده بود.

ن موجود در این داستان تعارض جسمی ست که حول محور کشته شد یهاتعارضاز دیگر 

وز عروسی رپسران توسط اژدر مار یا درگیری با اژدر می چرخدمثلا چوب بازی عطری با اژدر در 

چوب  اژدر رفت. . اول از همه خدامردطلبیدیماژدر افتاده بود وسط و حریف "مرصع و جهانگیر.

از  گرفت سمت خدا مرد. خدامرد پرواز قوشی موش دیده.سیاهش را دور سرش چرخاند و مثل 

قص در آورد رپاهایش را به  اژدر رابالا بیاورد همان جا نشست.... چوبش نکرده. جرئت یحت ترس.

 ...گفت:که دستش گرفته بود اییمههبه  ینگاه و میدان گرفت...اژدر نگاهی به عطری کرد.

(یا 238) "یره به دستش. مگر مرد نباشه.رکی ببازه چوب نگه-چوبدستی بهتری نداشتی؟

برمی دارد و قجسمی خوابیده خانم و اژدر که گاه خوابیده خانم برای زدن او چوب  هاییریدرگ

 .بردینمز پیش او یا تعرض ناموفق اژدر به خوابیده خانم در مطبغ که کاری  کندیمبه او حمله 

 .دشیمهربارکه با کوچک و امان و عجب ناز درگیر  یا

او و امان و  خانم هر روز انتظار دعوایی بین یدهخواب اژدر که گله را راه انداخت به صحرا."

لان رابه و از قصد. هر روز ما کردیم نگاهشانچپ چپ و کج کج  اژدر عجب ناز داشت. کوچک

که انگار  انداختیمو هی های راه  شدیمخوابیده خانم رد  هیخانهو از جلوی  آوردیمآبادی 

 (277) "میلکی باشد که دست حضرت قلی سپرده باشند. یهاسالآن  یهگل

 تعلیق 3-1-6 

و ولا یا شک و تردید و انتظاری ست که خواننده در موقعیتی قرار می گیردکه  هول تعلیق.

نسبت به حوادث و وقایع دچارنوعی شک وتردید می شودو انتظار و بلاتکلیفی او را وا می داردکه 

وجود دارد که خواننده  هایییتموقعداستان کنجکاو شود. در رمان بیوه کشی  هیدامهابه خواندن 

که نگران ست چه اتفاقی  یاگونه به .کندیمو همزاد پنداری  شودیمبا شخصیت اصلی همراه 
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و به این شکل تا پایان داستان او را همراهی  شودیمبرای آن می افتد؟ و پایان این ماجرا چه 

 .شودیمو کنجکاو است که در آخر این داستان چطور و جا تمام  کندیم

اتصال  هیحلقهبزرگ و کوچکی در رمان بیوه کشی اتفاق می افتدکه  هاییقتعل

دن پیش رو ست بعد از خوان یهابحرانسراسر ذهنی موجود در داستان با  یهاکشمکش

ان هول و از همان شروع داست و درواقع شودیمداستان که با خوابی دهشتناک آغاز  هیمقدمه

کوتاه به ماجرای کشته  یامقدمهپس از  اندازدیمولا را به جان شخصیت اصلی و مخاطب آن 

ه به تعبیر و درواقع در حدود سی صفح پردازدیمشدن بزرگ در اژدر چشمه توسط اژدر مار 

دو هق هقش م کرمادر قای هیینهسرا توی  سرش عطری ترکید.".پردازدیمخواب خوابیده خانم 

مت اژدر س:بزرگ دوید گفتیمکه انگار داشت نقل  آمدیمزدوسط گریه صدایش  زار ترکید.

بزرگ چه -مالان ره. بردیمره باز کرده بود و هو  دهنش چشمه. همینطور گوسفند هاره هو برد.

پیل  یصدا ند.و ننه گل دویدندخوابیده را بگیر سمرقند بشده؟...خوابیده خانم وا رفت توی کوچه.

انم فکر و خوابیده خ گفتیم نقل آقا بود که داشت توی یک شب سرد زمستانی و پای کرسی.

میلک  هیرودخانهخیالات است :یک اژدر ما ری توی اژدر چشمه عقبی  هاینا هیهمه کردیم

م دهان درا هو ببرد و هر چی که بیایه  مالان جدان ما بگفتن که وقتی بیداربشود. ؛ وهست 

 (28)."...اشهتشن

می افتدو  روند داستان که به صورت زنجیروار اتفاق با بیان اتفاقات و حوادث غیر عادی در

واب بد ببینم چند خ-"از شخصیت خوابیده خانم و شوهرش بزرگ  ییهاگوشههمچنین شرح 

ه بودی پر نخورد شبیه؟ بزرگ خواست به خوابیده خانم بگوید خواب زن چپه اما خندید و گفت:

 گ بگوید.دیشب؟ خوابیده دلش نیامد خوابش را پیش از آنکه برای آب سر جوی بگوید. برای بزر

ریخت و دومشت  قند .شانخانهاز کجا رسیده بود به  دانستینمقوطی شیر خشکی که  یتو

 طرف خوابیده. زد.بزرگ بلند شد و در را پیش کرد و آمد اشگرهریخت و  یاپارچهچایی هم توی 

لا و شک و(خواننده را در هول و 15) "را بوسید سرش طور که چمپاتمه زده بود کنار زن. همان

و آیا  زرگ می افتد؟این خواب چه خواهد بود و چه اتفاقی برای ب یهیجنتکه  اندازدیمو تردید 

 ه خواهد شد؟چ؟سرانجام این خواب یابدیمآنها به همین زودی پایان  یهعاشقانزندگی خوب و 

ن را پی بگیرد و داستا یهادامو سردرگمی ناشی از آنها خواننده را وا می داردتا  سؤالاتاین  تمام

 ذهنی خود را بدست بیاورد. سؤالاتجواب 

کشته شدن بزرگ در اژدر چشمه توسط اژدر مار بی آنکه چیزی جز خونی در آب چشمه از 

داستان  هاییتشخصند دیگر جسد آن پیدا شده باشد موقعیت دیگری ست که خواننده نیز مان

گل و اهالی  ننه .یحضرتقل خانم. قشنگ و خوابیده خانم. اندبودهاز جمله برادرانش که همراه او 

خوش به حال -"بلاتکلیفی و سردر گمی شوند. میلک که دور اژدر چشمه جمع شده بودند دچار

کرد  رو بیده خانم بلند شد....خوااشرفتهاز دست  یاد کسی که چیزی بداره عزاداری بکنه باهاش.
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 یدشکش همان جا که نشسته بودند. از را در آورد. اشیروسرسفید زیر  هیپارچهبه دیوار کوه و 

دستمال ره  سرخ توی جوی آب خون آلود...بعد رو به جمعیت گفت:تا غروب نیفتاده توی میلک.

 (104/5) "خاک بکنیم جای بزرگ.

 دیرینه خوابیدخه خانم همسر برادر دیگر بزرگ.پس از کشته شدن بزرگ طبق یک سنت 

 گذرانندیمود را آنها زندگی عادی خ کنندیمشودکه بعد از سالگرد بزرگ باهم ازدواج می داداش

ارد پذیرفته است دکه هنوز به بزرگ  یاعلاقهو حالا خوابیده خانم نیز به روال عادی برگشته و با 

که با  یابدینمولی این روال طبیعی طولی  شودیممند که او مرده و کم کم به داداش علاقه 

و  شودیمکشته شدن داداش در اژدر چشمه و بلعیدن توسط اژدر مار دچار تغییر و نوسان 

را به  ف هاقشنگ خانم عل یهیگر".شودیمخوابیده خانم از این جا وارد سرنوشت محتوم خود 

لش را باز کرد خوابیده خانم گره دستما یوقت .بردیمرقص درآورده بود و این سو وآن سوی شان 

) "ندگی!زاین هم نصیب داداش از   حال رفت. از و چشم قشنگ خانم به خون وعلف و خاک افتاد.

230) 

سود  پس از مدت کوتاهی که از مرگ داداش می گذردقشنگ خانم و حضرتقلی ازدواج با پسر

ولی بعد تن به این  کندیماما خوابیده خانم در ابتدا ممانعت  خود یعنی عزیز را مطرح می کنند

 خوردیمشمه رقم که سرنوشت این برادر نیز مثل دیگر برادران همینطور در اژدر چ دهدیمازدواج 

ول و ولا و شک و هر بار که از خوابیده خانم خواستگاری می شوده یابدیمو به همین نحو ادامه 

ن یکی نیز که به جان خواننده و اهالی میلک می افتد که سرنوشت ای تردید نه تنها به جان او

 هییغهص نوروز علی بود. هیخانه رفتیمعجبناز تنها جایی که "همچون برادران خواهد شد.

رآمده بود علی جلوی زنش د نوروز خندان کم محلی کرده بود. گل عقدشان را هم او خوانده بود.

کر بکنی به سنت خدا و رسول عقد بشوند...تو ف آمدند نکنند.که زن حسابی !کار غیر شرع که 

پدرای من و  تن بداده به سنتی که اون خوابیده خانم راضی یه به این کار؟به این سوی چراغ نه.

نکه خوابیده (این هول و ولا ادامه می یابدتا ای287) ". نه هفت تا؟دوتا یکی. خب تو بکاشتند.

که اژدر  رسدیمخودش اژدر را از بین ببرد در واقع به این نتیجه  خانم به فکر چاره می افتد که

ه چطور دو سال بعد از کشتن عطری خوابیده خانم یک خواب آرام نداشت ک"همان اژدر مار است

یالاتی به هم که خ بعد تا به حال به فکرش نرسیده راهی پیدا کند برای از بین بردن اژدرمار.

 (265) "ماگور شده.سرش زد.شنیداژدر دو باره گو

و نوعی انتظار  رسدیمبا یقین پیدا کردن به اینکه اژدر همان اژدر مار است تعلیق به اوج خود 

از پایان ماجرا و اینکه اژدر چه خواهد شد سراسر متن را در برمی گیردو برای مخاطب دو پرسش 

خوابیده خانم است یا نه اینکه ترسیمی از  یهخالبه وجود می آیدکه آیا اژدر مار همان اژدر پسر 

خوابیده خانم  یصدا خبری از آدمیزاد نبود. کردیمتا چشم کار "اوست و در واقع دو تا هستند.
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 .اتیزندگتا دل کوه رفت و صدا در کوه پیچید و برگشت که اژدره!اژدره!اژدره الهی خیر نبینی از 

 :اژدره!اژدره!اژدره!گفتیمهمچنان  کوه

ادلش همراهی بو خوابیده خانم  زدیمنگار دل کوه پرتر از دل خوابیده خانم بود که زار و ا

 (274)  .کردیم

بگذاریم در رمان  هایتشخصتعلیق این است که موقعیت دشواری را پیش پای  یهاراهاز 

این است که پس  کندیمدو راهی که شخصیت اصلی را گرفتار خود  یندشوارتربیوه کشی نیز 

خوابیده  هول و ولای واقعی آنجا اتفاق می افتدکه و فوت همسر خود با برادرش ازدواج کنداز

زرگ زنجیروار بو این عذاب  شودیمخانم هر بار پس از فوت یکی از همسران خود ناچار زن بعدی 

 ین یکی را تن بدهد.اغیر ممکن بود ".یابدیماست ادامه  ترکوچکتا برادر هفتم که بسیار از او 

آمدند  انش راکه حضرتقلی و پسر آوردیمشبی را به خاطر  مدام را داشت. اشبچهحکم  کوچک

 .گذشتیمسال و هفت ماه و هفت روز از آن تاریخ  هفده و کوچک توی بغل قشنگ خانم بود.

را هم  هایشیشر هم جوانی شده بود برای خودش. کوچک ناز حالا دختری رسیده بود. عجب

) ".کردیمخانم سنگینی قضا را حس  یدهخواب و ده سال به عمرش اضافه شده بود. زدینمکه 

286) 

 بحران 3-1-7 

و  کنندیمباهم تلاقی  ست که نیروهای متقابل برای آخرین بار یانقطهگفتیم که بحران 

قش به سزایی ازاین نظر در پیرنگ داستان ن بحران .شودیماوج خود نزدیک  یهنقطداستان به 

اقع باعث داردزیرا موجب تغییر روند داستان چه به سوی بهتر شدن یا بدتر شدن می شودو در و

 .شودیم هاآنو زندگی  هایتشخصدگرگونی 

ازدواج  هیمسئلهمهم رمان بیوه کشی که پس از فوت بزرگ اتفاق می افتد  یهابحراناز 

نم است او که حالا شوهرش مرده بر طبق یک سنت دیرینه در بین اهالی باید مجدد خوابیده خا

با برادر شوهر خود ازدواج کند با وجود آنکه هنوز چهل روز از فوت او نگذشته و هنوز مرگ او را 

باور نکرده باید به این خواستگاری که در واقع نوعی اجبار است و جواب از پیش تعیین شده 

که حضرتقلی دارد  یدشن ده خانم یک شب که رفته بود تا به پدرش سر بزند،خوابی"جواب بدهد.

شما هم خیلی  رسم هم هم ملکی ما. شما با پیل آقا حرف می زند...حضرتقلی گفت:ماهم میلکی،

ننه گل خدا  ؟عروسمانچی باشد اسم داداش ره بگذاریم سر  حرفتان فرق برنداره بارسوم ما،

خودشان جایگیر  هیمهمانخانهبزرگ توی  مخوابیده خانم و مرحو راصدهزار مرتبه شکر کردکه

و دختر را تراشیده و بیوه شده  گرفتندیمناز را ازش  عجب اگر نه چهلم بزرگ درنیامده، اندشده

 خودشان. یهخانخانم راهش را کج کرد و برگشت  یدهخواب پدری. هیخانه گرداندندیمبرش 

(و 142) "وار بود...این چه رسمیه که باید زن داداشت بشوم؟بزرگ نبود اما شولایش به میخ دی
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 آردیگران را تکر  یهاحرفمقابل قشنگ خانم مادر شوهر خود می ایستداما قشنگ خانم 

تا روز یکصد و هزار هم نخواهیم  که ما ندانیم. قدیمیان چیزها بدانستند عروسه جان!"کندیم

 (143) "ادر مرده باید زن برادر مرده بشود.چیزی بدانستن که بگفتن زن بر اونا دانست.

 کندیمملاقات  بحران این رمان آنجا اتفاق می افتد که خوابیده خانم با سید میران ینترمهم

ب ناز را نیز قربانی علاوه برتن دادن به ازدواج با برادر هفتم باید دخترش عج شودیم وبه او گفته

به یاد  خانم تازه یدهخواب من. هینداشتهدختر  توهم حرف آخر ره باید اول زد دختر جان."کند

چنین -ه بود.سبز و سیاه و قرمز وزرد تزیین شد یهاپارچهاسب سید افتادکه افسارش با انواع 

 یدحرفس خانم بلند شد. یدهبخوا قربانی.-اه؟چه راهی؟ر-مصیبتی که بیایه یه ره بیشتر نداره.

ده خانم علی بلند شد که مانع رفتن خوابی نوروز و او گوشش ناشنوا می شدهر لحظه. زدیم

در  (291)"میلک در خطره. تمام فکر خودت نباش فقط. بشود...گل خندان گفت:خوابیده جان!

مان در و با نیروی حدس و گ نیز در موقعیت تصمیم گیری قرار می گیرد خواننده این شرایط،

وردن آالاتی در متن داستان و یا همین گاه راوی با پرسش سو یبرا پی درک حوادث آتی ست.

 گفته بود. یشهانقلاین فقط چیزهایی بود که ننه گل توی ".پردازدیمتمثیل یا به کندو کاو 

انه حکم بکردهر جوانی که بت پادشاه یک سالی چشمه از سر چشمه خشک بشد.که )بود  گفته

برفتند به هوس  هاجوان یهمه مال اون. دخترم بفهمه چی بشده وآب را به سرچشمه برگردانه،

دختر  فقط بماند آخرش هر کدام شان ره یه بلایی بیاورد سرشان. اژدها داماد پادشاه شدن.

که شما توی  هاینا یههمدلش می خاست بگوید: چقدر .کردینمباور  پادشاه. اون که برفت...(

) "یکی دیگه ست. قاتل مقصر ره بگیرین. هییقهبرین  تاندانه یه ،یالخ ،یالهخ کردید، تانکله

292) 

 اوج یهنقط 3-1-8 

و به گره  افتدداستان است که پس از آن داستان در سراشیبی می هیقلهواقع  در اوج، یهنقط

تصمیم گیری و  یهمرحلداستان به  جایگاهی که قهرمان و یا شخصیت گشایی منتهی می شود

 .گیردیماو قرار  هاییمتصمموقعیت و  یرتأثداستان تحت  یهادامو  رسدتشخیص موقعیت می

نقطه اوج در این رمان در شروع فصل پنج اتفاق می افتد در این فصل به  ترینیاصلو  ینترمهم

دنبال راهی بگرددکه  گیردیمدنبال پی بردن خوابیده خانم به اینکه اژدر قاتل اصلی ست تصمیم 

خانم یک خواب آرام نداشت  یدهخواب دو سال اول بعد از کشته شدن عطری،"آن را از بین ببرد.

هم که  بعد دا کند برای از بین بردن اژدر مار.یپ یراه که چطور تا به حال به فکرش نرسیده،

کدام بدبخت -گرفته؟بگویند قزبین زن -اژدر دوباره گم و گور بشده :یدشن خیالاتی به سرش زد،

به آن که بعد از مرگ عطری  کندیممستقیم  یهاشار(و در اینجا 265)."زنش بشده؟ اییچارهب

دل بسته بود به اژدرکه بعد  دانستیم نگار متوجه نگاه تند و تیزمرمرشده بود."گم وگور شده.
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س از باخبر شدن )همان( ودر پایان این فصل پ"شدودیگر خبری ازش نیامد. یداناپ مرگ عطری ،

فقط "درویش مستقیم فریاد میزند و اژدررا نفرین می کندکه او را کشت. خوابیده خانم از مرگ

 ،کردیمدرویش کنار راه دوقدمی نرسیده به اژدر چشمه افتاده بود و تا چشم کار  یهاچکمه

رگشت که خوابیده خانم تادل کوه رفت و صدا در کوه پیچید و ب یصدا از آدمیزادنبود. یخبر

اژدره!اژدره!ًاژدره!و انگار دل  گفتیمهمچنان  کوه .اتیزندگاژدره!اژدره!اژدره!الهی خیر نبینی از 

 (274).".کردیمو خوابیده خانم بادلش همراهی  زدیمکوه پر تر از دل خوابیده خانم بود که زار 

 گره گشایی 3-1-9 

 داستان در این بخش ییجهنت پیرنگ(گره گشایی نام دارد.طرح )یک  هیمرحلهآخرین 

واننده به پایان و انتظار خ یدهاتردو شک و  شودیمگشوده  هاگرهبخش  یندرا .شودیممشخص 

 .شودیماصلی داستان مشخص  هاییتشخصمرحله ست که عاقبت شخصیت یا  یندرا .رسدیم

ن اژدر را پیدا کرده و انگار راه انتقام و از بین برد گیردیمخانم تصمیم نهایی خود را  یدهخواب

وداو که که زیر بغل گرفته سمت اژدر چشمه می ر یابرهباشدچاقویی برمی دارد و همراه با 

نجاست به سمت آحالا دیگرکوچک نیز به سرنوشت برادرانش گرفتار شده و او اژدر در  دانستیم

 ینزم فکرمی کرد، داشتیمهر قدم که بر ".رودیم غار وسط کوه که چشمه از آن بیرون می زند

همین حالاست که زمین پاها  کردیم فکر بگذارد زمین. تواندینمدهان بازمی کندو پای بعدی را 

مچون و جوی آب ه شدینمتمام  راه و بعد شکم و بعد دست هاو بعدسرش راتوی خودش ببرد.

رسد، صد باربره را اژدر چشمه ب یهگردنرو به  یهگردنهبه  تا .شدیمو از پایش رد  خزیدیممار 

ر اژدر و منتظ (از کوه بالارفت299)."چقدر سنگین بود. بره این پهلو و آن پهلو داده بود.

ی سنگ خوابیده خانم پشت سنگچین نشست وسرش را پایین آورد و کمین کرد...حالا صدا"ماند.

را  یشهاچشم یدهخواب .آمدیمنزدیک گلوی سوراخ  از که از زیر پای اژدر درمی رفتند، هایییزهر

چرخد سمت آمد ب تا اژدر رو به سیاه کوه از چشمه درامد. اژدر بست و سردی چاقو را لمس کرد.

 دستش گزش. خوابیده خانم را دیدو بعد دست بردسمت اول انگار او را گزید. یزنبور اژدر چشمه،

وی دل تبعد درآوردش...اژدربه سینه افتاد  د وچاقو را توی شکمش چرخان یدهخواب خونی شد.

و اژدر را با سنگریزه درامد که تشنه بودند یصدا سنگلاخ...اژدر را هل دادمیان سوراخی دل کوه.

تابلا را  کندیمعجب ناز را نیز قربانی  هیبره(پس از کشتن اژدر 301-300).".بردندیمخودشان 

 خوابیده خانم،".رودیم و برای همیشه از میلک دگیریماز او دور کند و سپس دست دختر را 

-کجا؟-باید برویم-...آمدینمخون گردن بره بند  یچشمه خون ریزان بره رابلند کرد. یهلاشه

با ما  یمانهاخاطرهشرطی که  به جای ماست، همه جا-ایی نداریم آخه ج-هرجایی غیر میلک 

 .پذیردیم(و به این گونه داستان پایان 302) "نیایند.
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 موضوع 3-1-10 

بیده بیوه کشی که در سبک رئالیسم جادویی نوشته شده است با عدد هفت و خوابی که خوا

وخواب این  ندیبیمکه این خواب را به طور متوالی در هفت شبانه روز  شودیمآغاز  ندیبیمخانم 

 .شودیمبه جای آب پر خون  بردیم که به هفت چشمه یاکوزهاست که هفت 

 یهادهاتحضرتقلی به همراه همسر خود قشنگ خانم که هفت پسر دارند برای چوپانی در 

و در آنجا دختری به نام خوابیده خانم را که دختر یکی از اشخاص بزرگ  شودیممیلک مقیم 

 یهخالپسر  اژدر .کندیمخواستگاری  بزرگ روستا به نام پیل آقاست را برای فرزند بزرگ خود،

که مادر دختر  اشخالهو به  شودیمناراحت  خاستهیمقبل او را  یهاسالم که از خوابیده خان

و دختری به  شودیمخوابیده خانم زن بزرگ  هامخالفتاما علی رغم این  کندیمباشد شکایت 

طی یک پیش آمد ناگوار در اژدر چشمه که به اعتقاد قدیمیان  بزرگ .آوردیمنام عجب ناز به دنیا 

به طوری که از آن جز خون در چشمه  شودیماژدهای بزرگی در آنجاست به طرز موهومی ناپدید 

 هیزندهآن جا که رسم بوده است که چهلم زن شوهر مرده نشده اورا به برادر  از .ماندینمچیزی 

خوابی که از شوهر مرده می  یطهواس به اصرار بزرگان، مرده بدهند علی رغم میل باطنی و

این  در .کنندیماز سال بزرگ عروسی  بعد بیندمی پذیرد که زن برادر دوم به نام داداش شود.

و  شودیماژدها رفته بود و زخمی پیدایش کردند زمین گیر و لال  حین پیل آقا هم که به جنگ

در همین گیر و دار  ردیمیمچهلم پیل آقا را نداده همسرش ننه گل نیز  ردیمیمپس از مدتی 

داداش که با تفنگ پیل آقا تصمیم به انتقام از اژدها دارد بدون اینکه صاحب فرزندی شده باشد 

از  پس .کنندینمو همچنان جسدی پیدا  شودیمبه سرنوشت برادر مرده در اژدر چشمه دچار 

که همسر برادر  خواهندیم عروسشانهالی حضرتقلی و قشنگ خانم از مدتی بنا به همان رسم ا

وزن برادر  دهدیمسوم شودو باز هم علی رغم مخالفت خوابیده خانم بلاخره تن به این ازدواج 

و باز خوابیده خانم به اصرار  شودیمکه او هم به سرنوشت برادران دچار  شودیمسوم عطری 

خوابی که از آن  هیواسطهخانم به  دهیخواب که بند باز است. شودیمدیگران زن برادر سوم عزیز 

جلوی  تواندینمکه  کندیمو مرگ او را در اژدر چشمه پیش بینی  شودیمدچار خیالات  ندیبیم

که باز هم خوابیده خانم در خوابی کشته  شودیمبرادر چهارم عطری  نوبت این پیش آمد را بگیرد.

که پیر شده است چهلم عطری  یحضرتقل واتفاق هم می افتد. ندیبیمشدن آن را توسط اژدها 

همسر برادر پنجم درویش شود که اوهم  خواهدیمقبل از آن از خوابیده خانم  اما؛ ردیمیمنشده 

و همینطور بعد از  ردیمیمو قشنگ خانم نیز بعد از درویش  شودیمبه سرنوشت برادران دچار 

که فقط سه  کوچک ،شودیمکه او هم در اژدر چشمه کشته  دشویمدرویش همسر برادر ششم 

که زنش شود اما خوابیده شرم  خواهدیماست از او  تربزرگناز  عجب سال از دختر خوابیده خانم،

و تن به این ازدواج نمی دهدتا اینکه اهالی روستا و سیدی بزرگ به او می گویند تنها  کندیم
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آسیب نزند این است که زن برادر آخر هم بشود و همچنین  مالشانراهی که اژدهابه جان و 

 که کوچک شودیمآخری  برادر همسر کوچک، دهیخواب دخترش عجب ناز نیز باید قربانی شود.

همین  در به سمت اژدر چشمه، کندیماز خانه فرار  هاستزدهو حالت جن  ردیگیمسردردی 

که غاری توی دل چشمه ست همچنان که  دآوریمحین خوابیده خانم که دنبالش هست به یاد 

بعد پیش دخترش  و با چند ضربه چاقو او را می کشد ندیبیمرا  اشخالهاژدر پسر  رودیمبالا 

 خواهدیمو از دخترش  را قربانی می کند بره توی بغل دارد، یابرهکه نزدیک اژدر چشمه  رودیم

 .که از میلک بروند

 شخصیت پردازیشخصیت و  3-1-11 

مان که یک برخوردارند در واقع هم شخصیت قهر یاژهیواز جایگاه  هاتیشخصدر این رمان 

 دهدیم زن است و شخصیت مخالف که در واقع اژدر است و در این رمان دو شخصیت از خود بروز

یکی  وکه قابل درک نیست  اژدر است یهزیانگکه از از موارد غیر معمول در این اثر یکی 

انم از آن و خوابیده خ دخترهاصورتی که شخصیتی که از زبان اهالی و به خصوص  در ،اشییتوانا

؛ تیک آدم بی عرضه ست و کارش فقط کفتربازی و سیگار کشیدن اس شودیمبه مخاطب داده 

داستان  هفت پس و خود هفت پسران در ومادرمقابل مثل پدر و مادر و پدر  یهاتیشخصهم  و

 .اصلی هستند یهانقش

تای  16شخصیت در این داستان داریم که  40 ما اهالی دیگر که بیشتر نقش فرعی دارند.و 

 .تای دوم و در واقع فرعی و غیر مهم هستند 24اول، شخصیت جامع هستند و 

 ترستادهیا هاتیشخصشخصیت اصلی که همان خوابیده خانم است که برخلاف نامش از دیگر 

 و زنی نجات دهنده است. شکندیمرا  هاطلسمواقع تمام  است و در جسورترو 

 شخصیت اصلی

تنها فرزند  دهیخواب به نام خوابیده خانم. کشدیمدر این رمان داستان زندگی زنی را به تصویر 

زندگی  میلک است و مادرش ننه گل هیهیناحخانواده است که به همراه پدر خود که از بزرگان 

 .که دختر بالغی ست او .کندیم

برای چوپانی به  حضرتقلی و قشنگ خانم که هفت پسر دارند و یهخانوادپس از آشنایی با 

و پس از مدتی برای پسر بزرگ خود به نام  ردیگیمتوجه آنها قرار  مورد .ندیآیمآنها  یهخان

خانم که در دل خود به بزرگ مهر بسته است منتظر  دهیخواب .کنندیمبزرگ از او خواستگاری 

 اوست یهخالمشکلات سد راه این ازدواج اژدر پسر  از دن این جریان از جانب پدر است.مطرح ش

 می خاست اژدر دامادش باشد، که بوده اما علی رغم نظر ننه گل که از سالهای قبل خواستگار او

آقا با توجه به اینکه خوابیده خانم موافق ازدواج با بزرگ است موافقت خود را نسبت به  لیپ
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که پس از  شودیمحضرتقلی  یهخانواداین ترتیب او عروس  به .کندیمخواستگاری او اعلام 

از مدتی خوابیده خانم دچار خواب و خیالات  پس .شوندیممدتی صاحب دختری به نام عجب ناز 

و او علی رغم میل باطنی و به اصرار خانواده با برادر  شودیمو طی اتفاقی بزرگ کشته  شودیم

تا اینکه این روال ادامه پیدا  شودیمو همین طور برادر دیگر نیز کشته  کندیمآن ازدواج  دیگر

واقع این داستان که قهرمانی جز  در .کندیمو او یکی پس از دیگری با هفت برادر ازدواج  کندیم

این شخصیت زن ندارد سرگذشت اوست که برخلاف نامش که خوابیده ست مقابل این ظلم 

خوابیده خواست از حصاردست های قشنگ خانم رد ".ردیگیمو انتقام هفت برادران را  ستدیایم

 نومت نومت خوابیده و خودت ایستاده!خوابیده خوشش آمد از حرف قشنگ خانم. بشودکه شنید:

(این داستان از منظری دیگر توجه به جایگاه زن دارد که در اینجا 57) "خوابیده و خودت ایستاده.

انهاست و او که تک فرزند خانواده ست و همچنین دختر ست در  هیندهینماانم خو ابیده خ

که هیچ دختر ندارند  یاخانوادهاطرافیان خود قوی ترست حتی از  هیهمهمرد سالار از  یاجامعه

دو سال شیرش را پر کند.  هابچهاما ابا داشت دختر بچه مثال پسر "و همه پسرند و عصای دست.

باید کم شیر بخورد تا کم دل و جرات تر  دختر نه دخترانه. هاستپسرانه مال دل شیر، :گفتیم

تک فرزند و  که (خوابیده خانم برخلاف موقعیت خود10)."بشود و سر به خانه و زندگی بماند.

یکی از زمین داران اصلی میلک است وهمیشه در رفاه کامل بوده است و چیزی نبود که  دختر

در روند داستان دچار مشکلات و نوسانات بیشماری می  یول بهم بزند.قبل از این آرامشش را 

سوگواری و اتفاقات پس  هینحوهشودکه شخصیت او را تغییر نداده و از همان ابتدای داستان و 

از فوت همسر شهامت خود را نشان داده او زنی ست جدی که از همان ابتدای داستان شخصیتی 

 .دارد ا دارد که رو به کمالو درون گر ستایا ،باوقار مثبت،

 فرعی یهاتیشخص

 اژدر

این است که تن به  شیهایژگیومیان اهالی و خانواده از بارزترین  عموماًوی جوانی ست که 

از  کندیمو پس از مدتی آن را رها  ماندینمو در واقع توی هیچ کاری  دهدینمهیچ کاری 

و  شدیمالاغ  سوار اول، سال افتاده بود. دو سالی بود پیل آقا از پا"چوپانی گرفته تا مکانیکی و ...

 گله ،دهیخواب به صحرا می بردبعد که پاهایش مثال قدیم یاری نکردند، را گوسفندها با خوابیده،

 اژدر .شانیگالشرا خواستندبرای  اژدر ننه گل، هیاشارهرابه صحرا و بیابان برد تا دست آخربه 

اندرونش  یندان .شانینشکنقول پیل آقا:حکم گردو و فندق همینه که تا  به هم که پوچ درآمد.

دو سال یک باری و هر بار  معمولاًو  رودیم(یک دفعه غیبش میزند و از روستا 59) "چه خبره.

و بعد از کشته شدن آنها هم دیگر کسی او را  شودیمقبل از مرگ یکی از هفت برادران پیدایش 
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نیست  اژدر همان بعد از ظهری که خبر مرگ بزرگ آمد، از و گور شده است ، گم اژدر ،".ندیبینم

خانم توی جمعیتی که آمدندو سر پیش بام پیل آقا ایستاده ند و پچ پچ کردند و  دهیخواب شد.

 (101) "ایستاده است. انشانیمرهم که اژد دید شنیدند که چه بلایی سر بزرگ آمده،

ت برای همین را زیر نظر دارد و به او دل بسته اس اشخالهاژدر از خیلی سالهای قبل دختر 

 وی خوش نشانپیل آقانیزر که اما نه تنها خوابیده خانم کندیمآنها زندگی  هیخانهنیز مدتی در 

بارها  اشهخالاز ازدواج دختر  پس .شودیمو همین موجب آزار او  دیآیمو از او بدش  دهدینم

هم شروع به انتقام  او .ردیگینمو اورا جدی  کندینماو را تهدید می کنداما خوابیده خانم توجهی 

ر ماری در و هرباردختر بایکی از هفت برادران ازدواج می کندبه شکل اژد کندیمگرفتن از او 

ز همان ابتدا هربار مگر خوابیده خانم که ا بردینمو هیچ کس به این راز پی  بلعدیمو او را  دیآیم

د گوش و در آخر نیز به ندای درون خو بردیماتفاقی می افتادفورا ذهنیت خود را سمت او 

 .کشدیمو در اژدر چشمه او را  سپاردیم

 پیل آقا

ر واقع و هم کتاب خوان و د او که پدر خوابیده خانم است از بزرگان میلک است هم ملاست

گاه مخاطب  ؛ وبردیماز علت خیلی از حوادث اطلاع دارد و به شکل مرموزی کارهایش را پیش 

ژدر همان اژدر اگر ا مثلاً دیافزایمجادویی اثر  هیجنبهبه  و کندیمرا در ابهام و سردرگمی رها 

دید است کندپیل آقا همان شکه مخاطب خیال می  رودیمپیش  یاگونهمار است گاه روایت به 

 شدید،و فکر کرد: خواند خواند و فکر کرد شده است شبیه یکی از ماران.".مارهاستکه بزرگ 

:اژدر خواند ه بود.پرید که تا به حال از صبح نگفت یاکلمههاست. خواند و خواند و از دهانش  سرمار

در مار اژدر اژ دم به حق رسول الله، بستم من که اژدر ماری تو. دمیشد من، دمیشد مار که باشی،

نده پس از رفتن به اژدر چشمه رد کشیدگی او مشخص است اما ز مثلاً(یا 139) "...هیچشمه

رای خوابیده که حرف میزند ب بعدهاو  زندینمبا این تفاوت که لال شده و حرف  کنندیمپیدایش 

نه در چشمه نیست و این گوکه بی شباهت به ماجرای رفتن خودش به اژ کندیمخانم نقلی 

 :کندیمروایت 

یک روزی یه شکار بانی برفته بود شکار بانی...خلاصه بدید که دو تا مار از میان تمشک "

سفید اول به چشم خوابیده  مار زغال. مثال سفید مثال شیر و یکی سیاه، یکی بوتان بیرون بیامدن.

 بوته زار در کمین مار سفید خیز برداشته است. یهاغیتدید که مار سیاهی از لای  بعد خانم آمد.

چی تلاش بداره که خلاص بشه  هر سیاه پرید سر مار سفید و حالا مار سفید که گیر افتاده، مار

 که ببینه اوضاع به این قراره، شکاربان دردسرتان بدهم. چه ندارد. یخلاص از چمبر مار سیاه،

 بخوره روی دم مار سیاه و تا چشم هم بزنی، گوله اه،ره برداره و نشانه برفته سمت مار سی تفنگش

بود موش  هاوقتسیاه مار نابکار خیلی  نیا شاه مار گفت :سفید مار دختر منه. ...هابوتهلای  بره
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) "بدواند این طرف و اون طرف که دخترم را تنها گیر بیندازه که تو به دادش برسیدی.

و از خیر و شر افراد  کندیمه همه را راهنمایی (پیل آقا تمثیل پیر خردمندی ست ک194/196

از اژدر بیزار است و انگار در طول داستان  مثلاً کندیمآگاه است وبا هرکس به مانند ذاتش رفتار 

او مراقبت از دخترش است و دور نگه داشتن او از اژدر زیرا او نیز هم به مانند دختر به  یهفیوظ

که لال بوده به  هامدتاز  بعد انجام نیز قبل از مرگ، سر اینکه او اژدر مار واقعی ست آگاه است.

و در روایتی که گذشت به طرز مرموزی سرگذشت خود در اژدر چشمه را نقل  دیآیمحرف 

 .ردیمیم دیگویمو بعد از آن که به خوابیده خانم تمام ماجرا را  کندیم

ر دارد همه را زیر نظ ؛ کهو درون گراست قاطع پیل آقا در سراسر داستان شخصیتی مثبت ،

ا گرفتار نیروهای این است که خیر و شر را از هم جدا کند و به همگان بفهماند ت اشفهیوظو گویی 

 .بد نشوند و فریب نخورند

 حضرتقلی

زند به همراه زن و فر که چوپانی ست مردی ست پدر هفت فرزند پسر اشیاصلاو که شغل 

دانش می افتد وی پس از اتفاقاتی که برای فرزن شوندیمو در آنجا مقیم  روندیمبه آبادی میلک 

و پس از مدتی دیگر حرف  شودیمبسیار پیر  شوندیمو یکی پس از دیگری کشته 

به کمک درویش  ناما بیده خانم به نوروز علی نگاه کرد...مالان خودمان ره سوا بکنیم.خوا".زندینم

 دعوا گرفت. حالت آمد.

دیگر حضرتقلی سابق بر این  یحضرتقل مال از گله بیرون نبره. یکس تا آقام اجازه ندهه،-

را  چوبش ،مانا را نوروز علی گفته بود. نیا تا پوست آویزان بود بر چهار تا استخوان. کی نبود.

ز امان بلند کرده بود بزند به فرق سر نوروز علی که خوابیده خانم نزدیک آمد و چوب را ا

 .ردیمیمخود  یهشدفرزندان کشته  هیغصه(و بعد از آن از 266)."گرفت.

 .در سراسر داستان شخصیتی مثبت و درون گراست که مورد احترام همگان است حضرتقلی

 ننه گل

چندین سال پس از ازدواج بچه دار  او پیل آقاست که از بزرگان میلک است.ننه گل همسر 

مبنی بر اینکه بعد  ندیبیمخوابی  رودیماما در آخرین سفر خود که برای دوا و درمان  شدینم

مراقبت قرار گیرد و نه ماه دراز بکشد تا بچه به  از این سفر بچه دار خواهد شد ولی باید تحت

که سخت معتقد به این خواب ها و باورهای مذهبی ست بر طبق آن و همان طور  هم او دنیابیاد،

گل شخصیت  ننه به نام خوابیده. شودیمتا اینکه صاحب دختری  کندیمکه در خواب شنیده عمل 

 ردیگیمطرف اژدر که پسر خواهرش نیز هست را  شتریب دو جانبه ای دارد نه خوب است نه بد.

 نه و از آنجا که شوهرش از بزرگان اهالی ست با ازدواج دخترش با یک پسر چوپان موافق نیست.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



71 

خود که حاصل ازدواج با بزرگ  هینوهو نه حتی به تنها  دهدیمنشان  دامادهاروی خوشی به 

 در .ردیمیمنزدیکی از آن  هیفاصلهپسر چوپان است و در آخر نیز پس از فوت پیل آقا و به 

 .شودیمان نیز جدا از ردیف قبر پیل آقا و برادران خاک قبرست

و طرف ست که در جدال و تضاد عقاید همسرش قرار دارد اگر ا یاگونهشخصیت ننه گل به 

ر او را خورده و در واقع فریب ظاه کندیمخیر را گرفته ننه گل طرف شر است و از اژدر پشتیبانی 

خواهر  سرپ قومی و اینکه هیچوقت پسری نداشته، یهاشهیر یهواسطاست و بیشتر نیز چون به 

 .داردیم خود را که گاه با آنها زندگی هم کرده را دوست

 قشنگ خانم

 یهایسختو پس از تحمل  او که مادر هفت پسر است به همراه همسر خود به میلک می آید

و در کنار  ردیمیمی پسرانش و پس از آن فوت همسرش او نیز بسیار بابت کشته شدن وحشیانه

 .شودیمآنها در امامزاده خاک 

مختلف احترام  یهارسوماوبه طور کلی شخصیتی مثبت است که به عقاید و خرافه و آداب 

 .گذاردیم

 هفت برادران

 اشیصلا کار بزرگ:فرزند بزرگ حضرتقلی و قشنگ خانم که او نیز مثل پدر و برادران خود،

وز که ر کی که حاصل این ازدواج یک دختر است. کندیمچو پانی ست با خوابیده خانم ازدواج 

مشغول کار کردن است از سر و صدای برادران خود متوجه می شوددر اژدر چشمه خطری 

اری بلعیده که خود نیز توسط اژدر م رودیم هاآنبرای نجات  کندیمرا تهدید  گوسفندانشان

 .شودیم

 یهردمداداش:پسر بزرگ حضرتقلی بعد از بزرگ است که طبق یک باور سنتی با همسر برادر 

او نیز به سرنوشت  رودیمو یک روز که با تفنگ پدر زن خود به جنگ اژدر مار  کندیمخود ازدواج 

یز جای و همان را ن کنندینمو جز تفنگی شکسته ردی از آن پیدا  شودیمبرادر خود گرفتار 

 .کنندیمخاک جسد 

دواج با زن ست بی آنکه مخالفت خود را نسبت به ازعزیز برادر سوم است او که بندباز ماهری

رت خود ولی طی یک اتفاق در حالی که با مها رودیمبرادرش را علنی بگوید شبانه از میلک 

کمر  یهیناحو از  کندیمپایین سقوط  به ،دهدیمرا از رودخانه که طغیان کرده نجات  یاعده

 کندیمدواج آخر با خوابیده خانم از در به میلک باز گردد. شودیمو همین باعث  ندیبیمآسیب 

آن پیدا  و جز ریسمانی پاره چیزی از دیآیمو او نیز به سرنوشت برادران کشته شده گرفتار 

 .کنندیمو همان را نیز جای جسد خاک  کنندینم
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ازدواج  اشمردهبازی مهارت دارد او نیز با زن برادر برادر چهارم است که در چوب  عطری:

 ماندینمچیزی از آن باقی  اششکستهو جز چوب  شودیمو در اژدر چشمه کشته  کندیم

رد خاصی به چکمه دا یهعلاقبرادر پنجم است که به چکمه پوشی معروف است و  درویش:

و همان  ابندیینمچیزی از آن  یاچکمهو جز  شودیماو نیز گرفتار همان ازدواج و همان مرگ 

 .کنندیمرا نیز خاک 

همان  وبرادر ششم است او که مهارت خاصی در قلاب سنگ دارد گرفتار همان ازدواج  امان:

 .کنندیمبا این تفاوت که جسد او را کنار چشمه پیدا  شودیمسرنوشت 

که  کوچک سه ساله بود او برادر هفتم و آخرین پسر حضرتقلی و قشنگ خانم است. کوچک:

 .شوندیم و باهم بزرگ شودیماز به دنیا آمدن عجب ناز تنها همبازی او  پس به میلک آمدند.

 کندیمعت اما او ممان شودیمپیش قدم ازدواج با خوابیده خانم  خود از مرگ پدر و مادرش، پس

با کوچک  خواهدیمتا اینکه اهالی روستا و سیدی که انگار از این سرنوشت محتوم خبر دارد از او 

 کندیمخالفت دوباره م او ازدواج کند تا او نیز قربانی خشم اژدر شود و به این شکل آرام گیرد.

به حالت  دیآیمو در پی سردرد شدیدی که سراغش  کندیمبزرگ او را تسلیم خود  یاصرارهااما 

تا او نیز گرفتار  کندیمو به سمت اژدر چشمه فرار  شکندیمخانه را  یهیاثاثجنون اسباب و 

 .شودیمسرنوشت محتوم شود و چنین نیز 

 عجب ناز

واهر و یا خفرزند خوابیده خانم و بزرگ است که از شیش ازدواج دیگر مادر خود نیز  او تنها

طول داستان  در .شودیمسال و نیمه بود که پدرش توسط اژدر مار کشته  کی .آردبرادر ناتنی ند 

شاهد مرگ عموهایش هست و نحوستی که دامن خانواده را گرفته است در واقع عجب ناز 

و  رفتیمگله  همراه خوابیده خانم هنوز توی خیالش،"هیچوقت روی خوش زندگی را ندیده.

 سوختیمو دلش برای دخترش  دوندیمگله  دنبال ،عجب ناز و درویش و امان و کوچک  دیدیم

مادرش  از ، رسدیمو به بلوغ  شودیم(وقتی بزرگ 266)همان."که روز آرام ندیده تا به امروز!

 شدیاندیم یاهچارخوابیده خانم  اما؛ تا برای کنترل خشم اژدها او را قربانی کند شودیمخواسته 

از میلک  همراه او به و پس از کشته شدن اژدر توسط مادر، کندیمرا جای آن قربانی  یابره

 .رودیم

 ریتأثبی  یهاتیشخص

اهالی میلک هستند و در طول  اکثراًکه  شودیمدرروند داستان خواننده با اشخاصی آشنا 

. در همان کنندیمو در پیشبرد داستان نقشی کوچک را ایفا  شودیمداستان از آنها نام برده 

از شخمصیت های زیر نام  توانیماز جمله  کندیمزن و شوهرها را معرفی  اکثراًابتدای داستان 
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ملایم آمد داخل و صدای مردش حیف الله از پشت سرآمد:تازه شام بخورین؟...ننه گل و "برد:

 دن سفرهکردن به جمع کر شروع خوابیده خانم همزمان با یا الله گفتن کاس آقا و زنش صد گل ،

ننه گل برای خواهرش جا باز کرد...الله بداشت و گل بهار خانم هم وقتی آمدندکه خوابیده خانم 

را تکان بدهد روی پشت بام خانه گل  هانانتا خرده  بردیمرا لب پیش بام  یاپارچهداشت سفره

ته خانم هم بابا و زرافشان خانم...نوروز علی و گل خندان از جلو و پیش بندشان پاشا و گلدس

 (51/2/3) "و ملیجه خانم. :ماندن فقط مشدی شهریارگفتیمآمدند...پیل آقا 

ا برخی امور جز نوروز علی که به نوعی بعد از پیل آق کنندینمو در واقع نقش خاصی را ایفا 

 .روستا را به عهده دارد

 یهغیص نوروز علی بود یهخان رفتیمخوابیده خانم تنها جایی که هنوز "عاقد است مثلاً

زنش  روزعلی جلوی نو خندان کم محلی کرده بود. گل عقدشان را هم نوروزعلی خوانده بود.

) "شوند.(ب عقد به سنت خدا و رسول، آمدند درآمده بود که )زن حسابی!کار غیر شرع که نکنند.

 وابیده،وقتی خ علی آمد و نوروز با این احوال،"( یا امور مخصوص کفن و دفن و نماز میت278

 (279) "را خواند و رفت. نمازش ،دادیمخانم را غسل  قشنگ غسال خانه و زیر پرده، یتو

 هیمادرون  3-1-12 

اصلی  یهیمااصلی این رمان انتقام و جدال خیر و شر است در این رمان درون  یهیمادرون 

تر که با او از بین بردن اژدر ماری ست که نماد بدطینتی و خباثت است و برای انتقام از یک دخ

 کشاندیمرگ مرا به کام  کنندیمازدواج نکرده هفت برادر را که یکی پس از دیگری با آن ازدواج 

نماند و تنها  قیقربانی کند تا اثری از همسران آن با خواهدیمو حتی دختر خوابیده خانم را نیز 

 خود با آن ازدواج کند.

را شرح  اصلی داستان یهیماآقا درون  فصل دوم روای از زبان پیل یابتدا ،117 هیصفحهدر 

 مار، نیا ست.اتر هم بداریم در روز آخرت که نامش شدید  مار پیل آقا گفت از اژدر مار،":دهدیم

ه است ک دیشد و کتابش باشدید است. حساب مارهاست و هر ماری هر خطایی کرده باشد، سر

 شانیبرایزی که دیگر از ماری چ دهدیمو ماری را به باغ بهشت راه  اندازدیمماری را به آتش 

شید؛مارهای که شاید بعضی هاتان دیده با هاهمانمثال  بی خطری یمارها شوندیمو  ماندینم

ه بگویه؟کاس مار هم خیر و برکت داره ؟مردکه چ گل فکر کرد: ننه خیر و برکت خدا زیاد آفریده.

به خاک  کردیمو نگاه  دادیمتکان  سر حرف پیل آقا را فهمیده باشد، هیهمهآقا انگار 

 (117)."بزرگ.

خوابیده خانم به قول مادر شوهرش قشنگ خانم برخلاف نامش که خوابیده ست در واقع 

آن را که در واقع  شودیمو موفق  رودیمر مار ایستاده است و تنها کسی ست که به مقابله با اژد

این رمان  یهاهیمادرون  از اژدر است را بکشد و این نحوست و طلسم را از بین ببرد. اشخالهپسر 
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و در واقع به خلاف همیشه در  شودینمآن است که قهرمان آن یک زن است که اژدها حریفش 

حتی بالاتر از هفت پسران که مرداند و بالاتر از اژدر  بردیمآن را بالا  گاهیجا ایرانی، یهاداستان

مار که در واقع مرد است زیرا در باور عامه فرزند پسر عصای دست است و زیاد به فرزند دختر 

 .دهندینماهمیت 

 اما؛ داده بود اشنوهرا تمام و کمال به  اشیقشنگ قشنگ خانم مادر شوهر خوابیده خانم ،»

 هاستسرانهپدل شیر مال  :گفتیم دوسال شیرش را پر کند. هابچهه مثال پسر ابا داشت دختر بچ

باید کم شیر بخوردتا کم دل و جرئت بشود و سر به خانه زندگی  دختر نه دخترانه.

) «ندارندزن! هاپسرانهما هم کم از  یهادخترانهبماند...حضرتقلی پدر شوهر تشر میزدسر زنش که 

10) 

 .تناشکاربکشیده از جان و  یادیز نماند پیرمرد ره. جان به مرحمت شما._»

بگرفته نه  ننهشانهم بگرفته از  یاقوهنگذاره آدم ره...  یاقوهالبته هفت پسر بداشتن _

ب شنید:البته جوا. از همین راه که بگفتن بهشت زیر پای مادرانه اصلاًآقاشان...خنده خنده گفت: 

 لابد
طلسم  نیا گذاشته است. ریتأثبارز بر دیگر عناصر  یاگونهاصلی رمان به  یهاهیمادرون 

ر خوابیده به خصوص زنان که نگرانند که حالا که دیگ کندیمزندگی تمام آبادی را نیز تهدید 

و همچنین بعد  هاستآنخانم زن هفت برادر شده است بعد از هفتمین نوبت همسران و پسران 

ان اژدر است و به چوپانی دیگر که هم رندیگیم هاآنخود را از  یهاگلهاز مرگ برادر چهارم 

و عناصر دیگر در  هاتیشخصرا هم از دست بدهند و در واقع تمام  مالشان اندنگرانزیرا  دهندیم

 .اندآناز  متأثرو  رندیگیماصلی رمان قرار  یهیماخدمت درون 

 دید یهیزاو 3-1-13 

رمان  دید در رمان بیوه کشی سوم شخص یا عقل کل یا دانای کل است که بر فضای ی هیزاو

اهد اعمال شازنزدیک  »کندیمرا کنترل و راهنمایی  هاتیشخصتسلط دارد و در واقع از بیرون 

و احساسات  افکار گذشته و حال و آینده آگاه است و از از است و درحکم خدایی است، هاآنو افکار 

ساب پس که به خواننده ح ندیبینمنیازی  هرگز خود با خبر است. یهاتیشخص ی همهپنهان 

ا صدای شخصیت هار تواندیم شیهاگوش بدهد که چطور از چنین اطلاعاتی آگاه شده است.

سته باز میان درهای  توانداز آنکه آنها شروع به صحبت کنند و چشمهایش می شیپ بشنود،

 .تاریک ببینند هیوپرده

ساس این است که اح که چون عقل کل عمل می کند زاویه دید بیرونی یهعمداز اشکالات 

 (514: 1394 )میرصادقی،« دهدیمداستان را ازدست  یهاتیشخصنزدیکی به وقایع و 
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 روایت سوم شخص 3-1-14 

گردوها  هنوز .دیرسیمخیلی زودتر از هر سال داشت  زییپا هم انگار یخ زده بودند، هاستاره

 یهشاخلاترین المبه به دست افتادند به جان درختان و آنکه با هایلکیمبودند که  هادرختسر 

و سرعت دارند  زنندیم یاهیس در قرمز کوه، مالانشانبود  دهید ،زدیم المبه درخت گردویی،

 آرام ا،و عریان است و خوراکی نیست تا گاو و گوسفنده لخت سمت زرد چشمه و این یعنی کوه،

 هر ه بعد،باین  از سبو سرد شده بودو فکر کرد سرما اگر همین طور ادامه کند، آب سم بردارند.

)همان "تویش یخ بسته و سبوی گلی جان داده آب صبح که بیدار بشوند یک سبوی شکسته،

11) 

یی از آن و خود را جز ندیبیمدر هنگام خوانش این روایت خواننده خود را در بطن داستان 

 است. شاهد عینی این اتفاقات و جریانات یاواسطهکه بی هیچ  انگار .کندیمحیط تلقی م

داستان  یهویشداستان پردازی سوم شخص یا دانای کل انعطاف پذیرترین  هیوهیشاز آنجا که 

ه در زمان دادن هر چه بهتراتفاقات و قرار دادن خوانند پردازی ست یوسف علی خانی برای نشان

 این شیوه بهره جسته است. از روایت،و مکان 

 توصیف اشخاص داستان باروایت سوم شخص

غ کلا یب ،لکیم .آوردیمامان قلاب سنگی داشت که هفت سنگ را یک جا به پرواز در  "

سرش می  قلاب را دور یوقت امان نداشتند از دست قلاب سنگ امان. هاکلاغ شده بود از دستش.

ه بود گاهی وقتی زند شیدرو .ماندینمهم بی نشانه  هاسنگاز  یکی ،گرفتیمچر خاند ونشانه 

ات ه:لا اقل حلال گوشت بزن که سنگ گفتیمو  شیهایکودکمثال  گذاشتیمسربه سر امان 

:کسی گفتیمو  کردیمنگاه  شیهاچکمهکه تو چه بدانی! بعد به  زدیمامان پوزخندی  هدر نروند!

 (279) "اینا ره پات بکردی؟بگفت که تو چرا سال دوازده ماه 

 با روایت سوم شخص هاصحنهو  هامنظرهتوصیف 

الا پا چراغ را ب نور بادی که از جمع شدن چادر سفید گل منگلی خوابیده خانم بلند شد،"

 (50) "رفتند ییهاشکلآمدند و  ییهاهیسایین کرد و 

 صحنه 3-1-15 

مکان  دهدیمسال و هفت ماه و هفت روز رخ 17ماجرا در زمان دقیق  یههمدر این رمان 

و یا گله دارندشخصیت بزرگ  اندباغبانداستان روستایی ست به نام میلک اهالی روستا همه یا 

یا روحانی ست هم معلم و کتابخوان که  ملأاین روستا هم پیل آقاست که برای اهالی آنجا هم یه 
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که هفت  گذارندیم یاخانوادهرا در اختیار  احشامشانجادویی هم دارد اهالی روستا  یهاقدرت

 .شودیمبه نام بزرگ  بزرگشانچوپانی ست که خوابیده خانم همسر پسر  شغلشانپسر دارند و 

ضدقهرمان نیز که خواستگار و خواهان او بوده از سالهای قبل اژدر پسر خاله ش هست  تیشخص

 ی و ذات پلید استکه نماد بدطینت

ان ابتدا ، آداب و رسوم و نویسنده از همهاکوچه ،هاخانهفضای داستان پرشده از توصیف 

ین نام همچن ؛ وباورهای خرافی و مذهبی آگاه کرده است و از وضعیت محیط زندگی خواننده را

 چشمه، اهیس اژدر چشمه،کند )یماطراف هم از مواردی ست که جلب توجه  یهانیزمو  هاکوه

 یهاناسبتمو دربیان کردن آداب و رسوم و طرز لباس پوشیدن زنان و مردان در  کوه و ...( زرد

موقع عزاداری  مثلاً هاآنبرگزاری  یهنحوو به  پردازدیمگونان از عروسی تا عید تا مراسم عزاداری 

رسوم را  آداب و تا زمان دفن و یک سال آن در جای جای داستان این ردیمیماز زمانی که میت 

که نام  ییهازمانو همچنین روزهای خاص و  آوردیمو آنها را در طول داستان  شودیمیاداور 

آنها  ریواس چینی یا زمان رسیدن گردوها و طرز چیدن ای خاص دارند مثل زمان پشم چینان،

 .دهدیمدقت خاصی به خرج 

 ومراسمات مختلف هاجشنتوصیف آداب و رسوم در اعیاد و  3-1-16 

 مراسم عزاداری

م قشنگ خان»از رسوم خاک کردن مرده این بود که باید درخاک و زمین خودش دفن شود 

 به حضرتقلی نگاه کرد؛با طعنه.

 (106) «خاک بکنیم که توش عمل بیامده. دهاتمانبگویه بزرگ ره در _

از آن پیدا  یاجنازهاز رسوم دیگر که در رمان به شکل چشم گیری ست وقتی کسی بمیرد و 

تا غروب بعد رو به جمعیت گفت:»گذارند یماز وسایلش جای جنازه توی گور  معمولاً شودینم

نداریم اما هرچی  یاجنازه» (103) «دستمال ره خاک بکنیم جای بزرگ سرخ نیفتاده توی میلک،

بر ق( و دیگر آنکه روی تابوت و 107) «بدهید گورش را بکنن خبر رسومی بداره خودش ره.

 ست،هسبز هم  هیپارچهکه کاس آقا به نبی گفت:یه  رفتندیمداشتند »کشند یمسبز  هیپارچه

ا و الله گل باب»تابوت و همچنین ذکر گفتن موقع بلند کردن  (108) «برای روی تابوت نشیاریب

لند شدکه بلند پیل آقا همزمان با بلند شدن نردبام ب یصدا بداشت آن سر دیگر نردبام را گرفتند.

 هیکوچهسید به از پیش بام پیل آقا پیش رفت و ر هادستتابوت روی » همان()«بگو لااله الاالله

« له الااللهلاا_:به حق ...گفتیمکه بلند  آمدیمکاس آقا  یصدا پایینی تا برسد به کوچه باغ.

 )همان(
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 جشن عروسی

باید با آن  اگر برادر شوهر دارد ردیمیماین بوده که زنی که شوهرش  هاآناز دیگر آداب 

گفت این  به بزرگ»کنند یمقبل از چهلم شوهر اول این موضوع را مطرح  معمولاًازدواج کند و 

 تا دانیمنقدیمیان چیزها بدانستند که ما  چه رسمیه که باید زن داداشت بشوم؟...عروسه جان!

یا قاطر  روز هم نخواهیم از آداب عروسی در قدیم اینکه عروس را روی اسب روز یک صد و هزار

ار می عروس کن هیچهرهو داماد توری سفید را جلوی درب خانه از  بردندیمداماد  هیخانهبه 

اژدر » .کردیمکه داماد آن را نیز باید باز  بستنیم یاپارچهزدو همچنین سر اسب یا قاطر را 

ی سرقاطر را از همه توری سر خوابیده را برداشت ...اژدر پارچه گل منگل اول نزدیک قاطر برسد.

 (81) «را دراز کرد سمت خوابیده خانم شیهادستباز کرد و بست به سرش و 

ی یکی دیگر از آداب عروسی بود که در اصطلاح فارسی آن چوب بازی نیز م«چوب جنگه»

به تماشای  ستادندیایمو مرد و زن دور تا دور آن  کردندیمگویند و در روز عروسی میدانی درست 

 یهضرببا  کردیمو بعد هر کدام سعی  دندیرقصیمدو حریف که با در دست گرفتن چوب اول 

فتی در گاه در میان اقوام دیگر به طور نوبتی حریفان چوب کل ؛ وحریف را بشکند چوب چوب،

زرگ ی در زدن پای آن داشت که چوب بباریک سع یاترکهو حریف دیگر با  گرفتندیمدست 

ور درا  چوب اژدر پاهایش را به رقص درآورد و میدان گرفت.»شد یمیک سپر دفاعی محسوب 

 (238) «سرش چرخاند و گفت: مرد میدان

 جشن نوروز

ز آن به چشم آدابی که ا نیتررنگجشن نوروز از اعیاد باستانی ست در روز اول هرسال که پر 

 .دهاستیبازدهفت سین و دید و  هیسفره خوردیم

( 254) «هفت سینی می چیدندبه چه سبزی هرسال پدر بود، هیخانهخوابیده خانم تا وقتی »

شد یمو عیب شمرده  آوردندینمعزادار در این روز آداب و رسوم را بجا  یهاخانوادهو دیگر آنکه 

باز  اندهانشهرسال نوعید داشتند و کافی بود هفت سین بچینندتا همه چی گوهای میلکی باز »

 همان()«شودکه خدا و پیغمبر را نمانده منکر بشوند

 دندان نشان

رسمی بوده است در بین اقوام ایرانی که هنوز هم پابرجاست و از این قرار است که وقتی 

نزدیک  یهاخانهو  هاهیهمساعنوان دندان نشانی بین  را بیرون زد به شیهادندانکودک اولین 

چیزی  هاینیریشو رسم است درپس فرستادن کاسه یا جای نقل و  کنندیمنقل و شیرینی پخش 

دندان نشان را روی سکوی جلوی در اتاق گذاشت و  هیکاسهخوابیده »بفرستند بگذارند و باز 
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خته بود روی سیمان کف حیاط...اینقدر بدبخت برگشت...اژدر کاسه را از همان بالای سکو اندا

 ( آداب و رسوم و خرافات محلی23 همان،)«هستی که دندان نشان بچه را نفله بکنی؟
 اره ،یکی بمیره و قحط سالی بی گفت: یحضرتقل قشنگ خانم با تعجب به مردش نگاه کرد.»

 (201) «جاره سفید پوش بکنه همه هم مثل پیل آقا ، یکی

 یمراهه خدا حتی دیروقت شبی از پیل آقا شنیده بود:از آقام یه طلسمی بدارم.حضرتقلی »

) «ا تفنگ بربیایدکار اژدر مار بیایه اگر نه که همان که گفتم و گفته بود:کار مار فقط ب به بکنه.

137) 

 عقاید و آداب و رسوم مذهبی 3-1-17 

سوم راز نام افراد تا آداب  خوردیمبه چشم  رنگ و بوی مذهبی در سراسر این رمان ها

رمان ها به  مذهبی در این یهدهندمنعکس  یهاتیواقعدیگر از  یکی و اعیاد. هاجشنمخصوص 

 ه دعا،انجام مراسمات مذهبی از جمل پر رنگ دارد یاجلوهخصوص در در جای جای بیوه کشی 

مذهبی ست و یاد  یهاداستانیا سیدی بزرگ و همچنین اشاره به  ملأکردن توسط  عقد ،نماز

 دین. هیائمهو  آوری قیامت یا روضه خوانی و بزرگداشت پیامبر )ص(

دا بگفت بودم که صدا پیچید که الان است که حسین گریه بکنه ص امبچهدرکار شیردادن »

) «(ع)ین آهو بچه بخواهدشیر دادن را جایز ندانستم و گفتم جان و مالم فدای یک تار موی حس

119) 

از  شودیمو تلفیقی  شودیمبه صورتی که گاه رمان از حالت رئالیسم جادویی خود خارج 

ز عارفان و عرفانی که شرح حالی ا یهاتذکرهعرفانی و به طور مشخص،  متون عرفان و اسطوره.

شگفت  دادهاییالی دارند که رویقت است، در اساس، قالبی داستانی و خیبزرگان و سالکان طر

ه گونه روایی یار شبیوه، بسین شی. ادهندیمانه ارائه یق عادت را در بستری واقع گراز و خاریانگ

 یهاداستانو  هاتذکرهمتون عرفانی خاور و به ویژه »است سم جادویی یموجود در متون رئال

 اجتماع وگانه،رئالیسم جادویی آمریکای لاتین در شکستن مرز واقعیت و فرا واقعیت و اتحاد این د

حاضر در  یهاتیشخصکرامت آمیزو رفتارهای شگفت و خارق العاده  یهاکنش اد نقیضین،و اتح

 (112_111: 1399 صفری و دیگران،)«حقیقت از راه تخیل و غیره ست شناخت ،هاتیحکا

 خوانی فاتحه

مان درویش و ا_پیل آقا گفت:برای قرین رحمت بزرگ از دست رفته، فاتحه مع الصلوات.!»

 (126: 1394 علیخانی،)»هم زمزمه کردند
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نداخت و روی سنگ قبر را خط ا یازهیرکرد با سنگ  شروع دو زانو نشست کنار قبر بزرگ.»

 سرهر د شد،بلن شیزجا .یا نه خواندیمدارد درست  دانستینم کلمات از زیر زبانش بیرون آمدند.

 (297 همان،)«تمام نشده سر قبر بعدی رفت. اشفاتحهقبری یک زانو نشست و 

 نماز

قاسر و پیل آ ننه گل پهن بود هیسفره هنوز خوابیده وقتی با عجب ناز آمدندشب نشینی،»

 (134 همان،)«.اشیطولان هیسجده

و  یدصدای الله اکبرگفتن پیل آقا بلند شد که دوبار پشت سر هم گفت و بعد سایه چرخ»

 (44 )همان،« رودیمبود از سجده کنار کشیده و به طرف پشتی دیوار  دایپ کوتاه شد.

طول نکشیدکه  یلیخ حیاط. هیگوشهحیاط را نگاه کردم که حاجی رفت دست به آب »

را زد بالا و شروع کرد به دست نماز  شیهانیآستبرگشت و آمد کنار حوض نشست و 

به بیدار  گرفتن...اولین روز بلند شدم و مثل خودش دست نماز گرفتم اما بعدش دیگر مرا ندید

 (231: 1398 )علیخانی،« خواندن.شدن و نماز 

« خواندیمائت ؛اولین بارهم بود که صدا انداخته بودتوی گلویش و باقرخواندیمپیل آقا قرآن »

 (111 همان،)

 شکرگزاری

 پیرمرد بلند گفت:»

 الهی شکرت_

 باب پشت بندش گفت:

 آمین_

 ماهم گفتیم آمین. یههم

 (177: 1394 )علیخانی،« سفره را در چشم برهم زدنی جمع کردند

 دایه آمد جای آسمان بالای سرم»

 ؟یاگرسنهدایه به قربان ات !_

 گرسنه بودم یرتکان دادم

 (149: 1398 )همان،« شکر. قرآنتالهی به حق _

 دعا و توسل به نام ائمه و بزرگان دینی

:یا خانم داد زد دهیخواب شل شد و همان جا توی کوچه نشست. شیپاها عطری چیزی نگفت.»

 (26 ،1394 همان،)»قمربنی هاشم
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مام زاده بدویده ببینه چی بشده. ننه گل گفت:یا ا بزرگ داد بزد. داداش اول عزیز بدید.»

 (27 همان،)»اسماعیل

د سوز چراغ گر هیلهیفتپیل آقایک نفس بادیه را سرکشید و درحینی که خوابیده داشت با »

 (47 همان،)»خیرببینی دختر!.:خدا گفت .کردیمبازی بازی 

 قرآن خوانی

بت را آقا صدایش کرد:تا دست نماز بگیری و واج لیپ خوابیده بلند شد که برود بیرون.»

 کتاب من را هم بده دخترجان!. اون بخوانی،

وی ر یهشدگلدوزی  یپرده بغل پنجره. هیناقچهخوابیده از جلوی در اتاق برگشت سمت 

 (47 همان،)«قرآن را برداشت یاپارچهتاقچه را کنار زدو کیف 

 

 قربانی

 راه بیشتر نداره. هی چنین مصیبتی که بیایه ،»

 راه؟چه راهی؟_

 قربانی_

 آمدیمصدای سید همچنان 

 (291 )همان،« ...قربانی هم باید جوان باشدو هم باکره و هم  باید زن آخری هم بشود_

 غسل

لی!چطوری پیل آقا نفس تازه کندکه بگوید:انقتا آیه به ته برسدو  همان میان دری ایستاد»

 غسلش دهیم؟

ره راهش شهید بشده پس ثواب هم دا یتو شهیده، حکم بزرگ، حکم پیرآقا مکثی کرد....

 (111 همان،)»بشود اما... خاک غسل نداده،

 حلال و حرام و توجه به نجاسات

 رهبهت امور شکایت باشه. از پیل آقا گفت:این دستمال که بیاوردن و من هم ندیدمش،»

 )همان(« ناپاکی نباشه. خون بمانه، درخاک بشوریدش که اگر قرار جای بزرگ،

اس آب ت سه صل علی محمدا و آل محمد. الهم و همزمان با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم.»

 (166 همان،)«لباس بپوشه. آقاجان عجب ناز گفت:دخترم نمان اینجا. به ریخت روی سر پدر.
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 وری از نامحرم و خود را پوشاندن از آند

انم را غسل خ قشنگ با این احوال نوروز علی امدو وقتی خوابیده توی غسال خانه و زیر پرده،»

 .را خواند و رفت نمازش ،دادیم

ی بهش امان گفته بود:زنانه همیشه بایدزیر چادری غسل داده بشود تا نفس ناپاکان میلک

 (279) »نیفتد.

 مکان 3-1-18 

گویی به  تمامی ماجراهای رمان بیوه کشی در دهاتی به نام میلک اتفاق می افتدنویسنده که

توانا به وصف  وافر دارد در خلال این داستان با قلمی یهعلاقاین مکان افتاده از توابع همدان 

و نوع میلک  یهاخانههمچنین به توصیف  پردازدیمو دیگر مناظر جغرافیایی  هاچشمهو  هاکوه

 کندیمس و ...در مواقعی این توصیفات به قدری ملموس است که خواننده ح هاکوچهمعما ری 

 .ندیبیمقرار گرفته و آنها را از نزدیک  هامکاندر این 

ند بود قابلمه بل هیسوختهفیس فیس گوشت  یصدا بوی نان تازه توی اتاق را پر کرده بود."

 اشگرسنه دهیخواب .دادیمکه ننه گل از روی خوراک پزی برداشته بود و قابلمه را تکان تکان 

از نان را  یاتکه برداشت که وسطش خشک تر بود. ینان .هانانشد و رفت سمت لاک  بلند شد.

ماور سکنار  آب یدبهه پایین نرفت. شیگلو از داد. قورتش نچویده، هنوز کند گذاشت دهانش.

 (82)"دن.را لقمه کرد و شروع کرد به خور نان رفت سروقت نان. دوباره رابرداشت و سر کشید.

که امکان وقوع  دهدیمانتخاب جغرافیای محدود )میلک( هم این باور را به خواننده انتقال  

در  خصوص که اکثر رمان های از این دست به این داستان در محلی کوچک وجود داشته است.

 ل غرق،اه یهجفرماکوندی صد سال تنهایی و  مانند؛ کوچکی به وجود آمدند یهامکانچنین 

وتاه گرگ روستا در داستان ک یک بیل و پروس در عزاداران بیل، یروستا در ملکوت، شهرناشناس

ت نشین ر در جاهای کوچک و دهاو غیره ...و همچنین مواردی مثل طلسم و جادو و ...که بیشت

 رواج دارد.

 بزرگ و خوابیده هیخانهتوصیف آسمان در وقت سحر از 

ندسمت و بعد سر برگردا هاستارهنشست روی سکوی چوبی توی ایوان. اول نگاه کرد به "

را دارد که  هایخوببود اما مهتاب شب این  یکیتار آبادی که زیر ابروی ایوان آنها خواب بود.

 فقط .شودیم یماهتاب اما ان سو که سمت ماه است، کندیمرا دو چندان  درزهاچه  اگر نورش،

..ی زود از صدای آنها می پریدسمت صدای کو...کو. یلیخ بود و گوش، هایرجیرکجصدای 

 (11)"کوکوهه.
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 پیل آقا یهخانتوصیف 

 یلیخ ا.نمد بود که نمد مالش پیل آق فرشش درش همیشه بسته. خانه بود؛ مهمان بالاخانه،

؛از کاس آقا گرفته تا پاشا شدندیم جمع که نمد زنی بود، هربار از نمد هارا همان بالاخانه زده بود.

خمه شکسته و ها گاه تا دیر وقت تزن دستی رسانده و علی علی گفته بودند. هرکدام تا گل بابا.

ست دان و پنیر و ماست و قیماقی داده بود ن ینیس فندق و کشمش خورده بودندو ننه گل ،

 (55)"کرده به بالاخانه. اشروانهخوابیده خانم و 

 زمان 3-1-19 

الی ساین رمان در زمان مشخص هفده سال و هفت ماه و هفت روز اتفاق می افتد و هر دو 

وع روایت این رمان به این اشاره نشده است که شر در .شودیماز برادران کشته  یکی یک بار،

 مربوط به چه سالی ست و همچنین پایان آن نیز مشخص نشده است.

 گفت و گو 3-1-20  

و گو در بین اشخاص  گفت .شودیمسوم شخص روایت  هیوهیشدررمان بیوه کشی که به 

محاوره  گفت وگوهای ایجاد شده به لحن در ندارد. یاژهیوداستان در حد معمول است و نقش 

ش به آن مکالمات میان اشخاص داستان رنگ و بوی محلی گرفته و نوع گوی معمولاًتوجه شده و 

 راه یافته که بر جذابیت داستان افزوده است.

 گفت وگو در رمان بیوه کشی کارکردهای زیر را دارد:

 و درونیاتشان هاتیشخصندن استفاده از عنصر گفت و گو برای مکشوف ساختن و شنا

 بلند گفت: اژدر خوابیده راه افتادکه برگردد."

 بخواهی بروم ریواس بچینم و بفروشم تو ره؟_

 چقدر باید کفاره بدهم که تو ره نبینم اول صبحی؟_

 اژدر قه قه اید و جواب داد:

شم و بک چوب چنگی بکنم و بعد راهم را تانیعروسکفاره نخواهه دخترخاله جان!منتظرم _

 (100/1)"بروم دنبال سرنوشتم.

 پیش بردن عمل داستانی

 کجایی بچه؟"_

 ها؟_

 ازکدام دهاتی؟_

 میلک_
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 میله؟_

 بله_

 از تیره و طایفه کی؟_

 (270)"حضرتقلی..._

 استفاده از عنصر گفت و گو برای اطلاعات دادن به خواننده

شن کردن که برای رو دهدیماطلاعاتی در اختیار خواننده قرار  سندهینو گاهی در داستان ،

 مثلاً .شودینممطلبی ست و گاه اگر این اطلاعات هم داده نشود در فضای داستان خللی ایجاد 

 .شودیمطرز ساختن دام برای گرفتن کبک که در داستان توضیح داده 

 وتاد چارچوب. کی دازش کرد.بران یحساب را برداشت. کبک دام داداش نشست کنار مطبغ."

از  امان .شدندیمبودند و فقط یک طرف باز  تخته زبانه میانش که با نخ مثل لولای در بهش گیر

 بالای نعل دار خوابیده خانم گفت:بدانم چکار بکنه...

 وقتان شما صحرا بودین. اون بشنوستم از پیل آقا که عزیز را یاد بداد._

 (212)"بکنیم.باید میله داغ _

 هاتیشخصاستفاده از فضای گفت و گو برای بیان احساسات و عواطف میان 

اژدررا روشن  یهتنهنورمهتاب افتاده بود نیمی روی لحاف روی عجب ناز و نیمی از شانه و نیم 

 کرده بود.

 فرمایش؟_

 بیامدم بخواهمت_

اری شده و ورخواب ندخوابیده نه گذاشت و نه برداشت و محکم حرفش را کوبید:چیه؟شب ب

 و یاد من بکردی؟

 .اژدر عصبانی شد

 چی من کمه که غریبه ره بمن پسند تر بکردی؟_

 (151)"قابل پسند هستی که یکی ره پسند تر بکنم و تو ره پسند؟ اصلاًپسند تر؟تو _

 لحن 3-1-21  

آن که اندوه و غم سراسر فضای روایت را گرفته  یهاهیمالحن کلی رمان با توجه به درون 

است لحن رمان  افتاده .اهالی و نه تنها هفت برادران و. یههماست و ترس و نگرانی که به جان 

همه عزادارند و فرصت  رندیمیممی  یاعدهرا جدی کرده است در هفت فصل این رمان یکی یا 

که  دیپاینمو دیری  رودیمبخت  یهخانگین به شادی را ندارند عروسی که هربار با دلی اندوه
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خوابیده خانم دلش "و باید تن به ازدواجی دیگر دهد چون رسم است و سنت. ردیمیمشوهرش 

دست خوابیده خانم را گرفت و در حالی که از  امان .دیشنیمسرش پایین بود و  .دیجوشیم

 پنج تا و نه هفت تا. اولاً رو به گل خندان گفت:خانم خانما! رفتندیمنوروز علی بیرون  یانهخ

 (278)"من و برادر کوچکم ره هم کشتی به این زودی؟ تو از اون، دوم

 هیهیلا هم باشد بیشتر پوزخند است و یا پوستی سطحی ست که روی یدارخندهلحن طنز و 

کمین کرده  هاتیشخص تکتکضخیم غمی بزرگ که انگار از ازل وجود داشته است و در جان 

ی به ندارد اما قدرت قلم علیخان یکوبیپانیز انتظار شادی و  شود مخاطباست کشیده می 

 یهدیپدو  دهدیمپشت سرهم  یهاازدواجکه خوابیده خانم تن به  طورهمانست که  یاوهیش

ا نشان زرگ رمتوالی و فراموش کردن شوهر و معشوق واقعی خود ب یهاازدواجاین  یعیرطبیغ

عرف را  دار فضای مه آلود داستان این توالی شرعی خارج از و ریگ در. خواننده نیز دهدیم

ی اندوهی در ست با اندوهی گران که باید به جنگ اژدها برود گوی یادهیخوابو گویی  ردیپذیم

 اشک(سرازیر شود.خون )غار دلش کمین کرده که باید با کشتن اژدر از دل این کوه 

ا نیز پریشان خوابیده خانم مخاطب ر یاهباشد در پس آن خیال و خواب همدر واقع طنزی 

طری پیروز و در آنجا ع کنندیمعروسی که عطری و اژدر چوب بازی  در .کندیمنگران و پریشان 

 بارکیفقط همین  خنددیمکه خوابیده خانم از ته دل  اوج داستان  هینقطه، گویا تنها شودیم

 است یعنی پیروزی بر اژدر.

 حقیقت مانندی 3-1-22 

که  خوردیمرقم  یاگونهبه اتفاقات در رمان بیوه کشی واقعیت و خیال به هم آمیخته است.

. گاه این ادراکات کنندیمرا از حقیقت دور  و خواننده رندیگیمرنگ جادو  روزمرهعادی  یهادهیپد

ویسنده با برخورد ن مثلاً دهندیمانسان است که با حالت جادو خود را به آدمی نشان  هیروزمره

سحر و جادو را  یاافتادهدر بیوه کشی باعث شده چنین عناصر ساده و پیش پا  پنجگانِحواس 

را مرموز  این امور عادی سندهینو به مخاطب منتقل کنند و همه چیز غیر عادی جلوه داده شود.

 دیدیم ببود خواهفت شبانه روز »داستان خواب خوابیده خانم در ابتدای  مثلاً .هددیمجلوه 

 هاکوزهه کو هفت بار  شودیمدر آن پر  خون جای آب، به که به هفت چشمه می بر، یاکوزههفت 

هم نبود  لازم .زندینمجوش  هاآنو دیگر خون در  گرددیبرمدوباره  هاچشمه آب ،شکنندیم

عد ببیند ب د کهبکناژدر چشمه برود و کوزه در آب  سر کوزه به دوش، باشد تاشب باشد و خواب 

ه از خواب و بعد بی آنک اول با سنگ سیاه کنار چشمه بشکند یکوزه خون شده است. پر ازکوزه 

 ببرد فروه را در سیاه چشم کوزه و یک کوه آن طرف تر، دومی به دوش بگیرد یکوزه بیدار شود،

ی است (خواب دیدن امری طبیع1 همان،)«جوش باز همان کند که بار اول کرده بود خونو بعد 

 .در راه است یاحادثهکه  داردیبرمخواب را هول  یهنندیبنمادین باشد  گونهنیاولی وقتی 
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رای باول و آوردن عدد هفت که نمادین است فضای غیر طبیعی روایت را  یهصفحدر همین 

واب را از برخورد با خواب و خبر مرگ بزرگ در اژدر چشمه خ یهنحو نیا .کندیممخاطب آماده 

این ی ندهسینو » یگودرز. از نگاه بخشدیمو ویژگی جادویی به او  آوردیمحالت طبیعی بیرون 

وشته است البته نرمان در پایان پیرنگ از عنصر رئالیسم جادویی بهره نجسته و آن را واقع گرایانه 

 یهاتیخصشیکی از اژدر )که اعمال دهشتناک این اثر را  میبریمبه نظر او بعد از اینکه پی 

ه رئالیسم بو اثر بیشتر متمایل  رودیم نیاز بداستان(انجام داده اساس رئالیسم جادویی اثر 

 (59 ،1394)گودرزی«. شودیم

 سبک 3-1-23 

ختص به مست که قلم خاص خود را دارد و زبان توصیفات او نیز  یاسندهینو یوسف علیخانی

سبکی او را در  یهایژگیواز  یبرخ .کندیمخود اوست و او را از دیگر نویسندگان معروف متمایز 

 .میآوریمزیر 

 توصیفات طولانی آوردن

ن چندین در طول داستا هایی اشاره کرد کهبه خواب توانیماز توصیفات طولانی این رمان 

الات ذهنی خوابیده و همچنین خی داردیمرا با ذکر جزِییات بیان  هاآنو راوی  شوندیم آوردهبار 

 .شودیمخانم که با توصیف دقیق و طولانی آورده 

 اصلاًو  دارد ماندهشبکرد شاید غذای  فکر جای دیگری بود. بو ن.خوابیده برگشت به ایوا "

رفت  یکی سبزش. یهبستهای جلو ییدمپا عجله دوید توی اتاق. با نیست. هارختخواببو از 

ویی نداشت و ب دیکش بو برنج دیشب کمی مانده بود. ریش از دیگر. یسوکیو یکی افتاد  سوکی

رفت گو سرش را پایین  خنکای برنج و بوی شیر توی دماغش لوله شد...اما فوری چشمش پرید

 (22/3) "و چشم باز کرد و یادش افتاد:خون ...خون...خون ...

 هاتیشخص یهچهرتوصیف 

هیچ چشمی را  وقتچیهبزرگ چرا  یهاچشمخوابیده نگاه کرد به "بزرگ یهچهرتوصیف 

 زیبا ندیده بود؟ قدرنیا

 یترقشنگبرادرهات  یهمهتو از _

 بزرگ خندید.

 را برچید. شیهالب هم تو ره جدا بکنه از بقیه. اتیشانیپاین بریدگی 

 اندقشنگهایت خیلی سیبیل_

 صدایش آرام تر شد. دهیخواب آورد. ترکینزدبزرگ سرش را 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



86 

 (155)"هات را دوست بدارم.شانه_

 فضا 3-1-24 

برآمده  آن به درستی یعهدهست که نویسنده از  ییهایژگیوایجاد فضای مه آلود از دیگر 

اژدر را  هم خوابیده خانم قهرمان رمان و هم مخاطب که از همان ابتدای شروع رمان مثلاًست 

ست که مخاطب از  یانشانهو این اولین مواجهه و  کندیمدر اژدرچشمه با خوابیده خانم معرفی 

ده در سیر اژدر مار واقعی در زوایای پنهان ذهن خود پرده بردارد اما همچنان فضاسازی نویسن

وجه به اینکه بات یخانیعل .بردیمست که مخاطب را تا آخر داستان همراه خود  یاگونهروایت به 

 هاآنب با مخاط که گاه کندیمداستان از گویش محلی خود استفاده  آلودمهعلاوه بر فضای 

 شودیم که دارد به خصوص دربیان کردن موارد جادویی باعث یاشاعرانهاما زبان  ناآشناست

 ید.ها و اصطلاحات در فضای کار خوشش بیامخاطب زده نشود که از این نام تنهانه

 فضای غم و اندوه

نپخته  خیلی وقت بود خوابیده خانم برای پیل آقا و ننه گل و حضرتقلی و شوهرانش حلوا"

ناز حلوا  عجب .بار نیز توبه کرد چنین نکند نیآخر .بگرداند به خانه، بدهد خانهبودفبه عجب ناز 

و ا را گرفته نوروز علی که گل خندان آمده بود لب ایوان و بشقاب چینی حلو یخانهرا برده بود 

بود:حلوای  بشقاب را برگرداننده بود روی زمین و بشقاب را داده بود دست عجب ناز و گفته بعد

 (275/6)"شما خوردن نداره.

مرد ونورش رو با  یاستارهوقت  نیهم زدند.می سر جایشان سوسو هاستاره بود. آراممهتاب "

یک  کوکوهه یصدا ریکی.جان داد توی تا و بعدنیزه کرد یک طرفی؛خیلی زود پر نور تر شد 

دیگر جوابش را  یهاشغالبعد  ؛ ودیکشیمهم بود که یکی عو  هاشغال یزوزه نواخت بود.

 (68)".دادندیم

 فضای سرشار از شک و تردید

اخل به شک بود د دو ساختگی کرد و گفت:بفرما!بفرما!خانه خودته. یاخنده گل خندان ،"

شت نوروز دا انتظار خندان و خنده؟سرش را خم کرد که از در اتاق داخل بشود. گل .نه ایبرود 

ی اتاق که مردی خوابیده را کشاند به بالا نگاه نگاهش، با علی ایستاده بود، نوروز علی بلند شود.

 (289)"نشسته بود؛با عبای سیاه.
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 زیآمنیتوهتوصیف فضای 

اینان که  ژدرمارا هزار مرتبه شکر به اون اژدر مار.توی راه به خوابیده خانم گفته بود:باز صد "

 وول بخورند نه او که هرزگاهی به دیدار بیایه چشممانجلوی  هرلحظه

 این یکی را هم صبر نکرد سال مردش در بیایه_

 زن!یه چی بشنوستی اما خوب بدان خب._

 چی ره؟_

از مرگ  گذرهب که بگذارند، همان سه ماه و اندی ره بتانه اینکه زن مجبور نی یک سال بمانه._

 (278/9)"شوهر قبلی.

 ایجاد فضای رعب و ترس

 یهیساکنار  یاهیساکرد حالاست که  فکر .کردیمخوابیده خانم سنگینی فضا را حس "

د توی تاریکی بعد سایه بیای ؛ وسماور روی دیوار بلند شود و بعد تمام دیوار را مال خودش بکند

د بای چکار بودند و بعد نفس کوچک بخورد توی صورتش. دهیخوابناز اتاقی که او و عجب 

م جلو آمد بکند؟جیغ بکشد؟داد و فریاد بکند؟اگر ول کن نبود چی؟فوری سرش را بلند کرد و آرا

 (286/7)"گور کامل شد. اتاق و در بین دو اتاق را بست.

 توصیف فضای احساسی و عاطفی

الا بگوید ح جرئتبه  توانستیمگوشش به صدای نی بزرگ آموخت بود که حتی  قدرآن"

ز خوابش بعد ا ین فرق داشت با ناهار خوران. اشیدهساعت  یصدا .کندیمکجاست و به چی فکر 

 (68)"سمت اژدر چشمه. رفتیم.غوقتی خوابیده زدیم هاغروبکه  یاینفرق داشت با 
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 داستان رمان خاماتحلیل عناصر 2-3 

 خلاصه رمان1-2-3 

کرد در نزدیکی  یهایلاتیاخود و هم  یخانوادهاست که به همراه  سالهدهخلیل پسری 

 یهانامبهشامل چهار پسر  هاآن یخانواده .اندکردهآغگل قشقلاق  یمنطقهآرارات در  یهاکوه

و چیله است که در  یسیمرد های فاطمه،و اسماعیل و سه دختر به نام لیخل ،محمد احمد،

دختری به نام  یبستهدل  لیخل .کنندیمکنارباب علی و دایه که پدر و مادرشان هستند زندگی 

که بارها  داندیماست و این موضوع را نیز فقط خواهرش فاطمه  تربزرگخاما ست که خیلی از او 

 هاآنپسر عمویش یگانه است و  یبستهنیز دل  فاطمه برادرش متوجه شده. یهانگاهاز رفتار و 

 هاآن بوده. هاآنکه شاهد اتفاقی عشق بازی  داندیمخواهان همدیگرند و این را نیز فقط خلیل 

خود هستند یا کشاورزی  یهادامزندگی خوب و آرامی را دارند و مشغول کارهای مربوط به 

به دلیل  اما؛ اطق کوچ کنندتا فصل ییلاق برسد و به آن من کنندیمو خود را آماده  کنندیم

نیز مثل دیگر ایلات مرزی گرفتار جنگ  هاآنآرارات  یهاکوهدر  هاترکها و شروع جنگ بین کرد

برادر بزرگ خلیل به همراه  احمد .فرستندیمو فرزندان خود را برای دفاع به آرارات  شوندیم

خاما رفت بیمار  از همان شبی که لیخل .شوندیمیگانه پسر عمویشان به همراه خاما راهی آرارات 

برای  خواهدیمو از اهالی  گرددیمتا اینکه بعد دو سه روز خاما بر  شودیمشده و دچار تب شدید 

نیروهای خود در آرارات آذوقه جمع کنند که او ببرد به محض بازگشت او حال خلیل هم خوب 

را بار اسب خود  هاآناز جمع آوری  عدب .کندیماو در جمع آوری آذوقه کمک  یپابهو پا  شودیم

دستگیری او را توسط  خبر و اما یک روز بعد از رفتن، کندیمو به سمت آرارات حرکت  کندیم

بعد از آن خلیل  و و دیگر هیچ کس خبر ندارد برای او چه اتفاقی افتاده است آورندیم هاترک

و  شودیمنیز کشته  گانهی سال بعد با بالا گرفتن جنگ، سه و دنیایی از خاما و خیالش. ماندیم

بعد از آن احمد را  یمدت ؛ وآورندیمآن را که برپشت اسب افتاده به آغگل  یجنازهیک روز 

پیشروی  هاترکرفته  رفته که بر اثر موج انفجار لال شده و دچار جنونی آنی شده. آورندیم

و تعدادی از اهالی از  شودیمکه شامل آغگل نیز  کنندیمرا بمباران  نیکردنشو مناطق  کنندیم

پس از آن ارتش قزاق ایران که تا قبل از این هم پیمان  ؛ وشودیمکشته  خاما نیز مادر جمله توته،

. به آغگل کنندیمدور  مرزهاکرد را از  لاتیا بندندیم هاترکها بودند طی پیمانی که با با کرد

 یمنطقهو پس از آن به  کنندیم هاونیکامرا به زور اسلحه و جنگ سوار بر  هاآنو  ندیآیمنیز 

که احمد دوباره  هاستیریدرگدر طی همین  کنندیمارسباران در کنار ایل شاهسون ساکن 
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 هاونیکامو پس از رسیدن به ارسباران همراه  آوردیم دستبهو هوشیاری خود را  زندیمحرف 

 .برندیمرا از هر خانواده یک نفر را برای آوردن دام و اسباب و اثاثیه به آنجا گردد زیبه آغگل بازمی

او که همسرش پا به ماه ست همان شب اول دچار  شوندیمکنار ایل شاهسون با خداداد آشنا  در

شب  آن .بردیمخود  یخانهرا به  هاآنو  خواهدیمو خداداد از دایه کمک  شودیمدرد زایمان 

از  ؛ وشودیمهای فروزان و فراوان گلدسته همسر خداداد صاحب دختر و پسر دوقلویی به نام

به کمک خلیل برای آماده کردن جای چادر و خانه دست به کار  دخترهافردای آن روز دایه و 

حمد و حالا باب و اسماعیل و م رسدیم هاونیکامکه  کنندیمهمه چیز را آماده  باًیتقرو  شوندیم

کمک هم  به .اندگشتهباز  هاآننشده بودند نیز در کنار احمد پیش  هاقزاقکه پیش از این تسلیم 

 یخانهو پس از آن روی خط کشی که دایه کرده تا  کنندیمرا از کامیون خارج  هاداماثاثیه و 

تا  کندیمملحق شده و کمک  هاآننیز به  اریخدا به ساختن آن. کنندجدید را بسازند شروع می

و برای نگهداری از دو قلوها  کندیمنیز به گلدسته خانم کمک  یسیمرد زودتر آن را آماده سازند.

فاطمه نیز با برادر کوچک  گذرانندیمخانواده در کنار هم روزهای خوبی را  دو .ماندیمپیش آن 

وادار به  دوبارهرا  هاآن بیشتر مرزها ، تا اینکه نیروهای قزاق برای امنیت کندیمخدایار ازدواج 

در آنجا برای مدتی در نزدیکی  برندیمبه قزوین  باراینکرده و  هاونیکامرا بار  هاآن .کنندیمکوچ 

مشغول  یشکنسنگو پسرها و باب نیز برای امرار و معاش خود به  شوندیم جا دادهمسجد جامع 

خواسته  هاآنکه دوباره از  کنندیمبه شرایط خود و ماندن در قزوین عادت  کمکمو  شوندیم

را به دهاتی در نزدیکی قزوین  هاآن بار نیاخود را برای کوچ اجباری دیگر آماده کنند و  شودیم

های داد الله و نیم تاج که به نام شوندیمو در آنجا نیز با زن و شوهری آشنا  برندیمبه نام زاغه 

مشغول  هاآنو پسرها به کمک  باب نیز نداشتند. یابچهو  کردندیمکشاورزی کار  یهانیزمی رو

شدند و از آنجا که آب آن مناطق کم بود به این فکر افتادند که در ازای گرفتن  هانیزمکار روی 

روز که محمد و خلیل و اسماعیل باهم  کی قنات حفر کنند. شانیهانیزم یتو پول از اهالی،

باهم درگیر  شهیهم خلیل و اسماعیل که بیش از این از همان بچگی، روندیمبرای حفر چاه 

و در غیاب  باهم بگو و مگو می کنند نگذشته که دوباره شانیدعوادو روز از آخرین  شدندیم

و به قزوین  کندیمو از زاغه فرار  گذاردیمرا تنها  او اسماعیل توی چاه رفته، محمد و پس از آنکه

و حاجی  ردیگیمو در کنار او کفاشی را یاد  شودیمحاجی قندلی کفاش آشنا  در آنجا با رسدیم

به اسم حسن مهاجر که پیش از این خود  کندیمکه در امنیه کار  اشزادهقندعلی به کمک برادر 

خود برای او اتاقی آماده  یخانهو در  ردیگیمرا به این نام معرفی کرده بود برایش شناسنامه 

 ؛ وشده هاآنکه اسیر  دیگویممیرزا قندعلی از دختری  یزادهتا اینکه یک روز برادر  کندیم

از خیال خاما و فکر پیدا کردن آن غافل  یالحظهخلیل که  دیگویمآنطور که از خصوصیاتش 

و  کندیممعرفی  هاآنو خود را به  رودیمنشده به امید آنکه شاید آن دختر خاما باشد به امنیه 

تا به این طریق او را نیز اسیر کنند و در آنجا خاما را ببیند ولی بعد  کندیمهویت خود را فاش 
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که خلیل  شودیمماجرا باعث  نیا او خاما نیست. شودیماز رفتن به امنیه و دیدار با آن متوجه 

همراه شود و بدون اطلاع حاجی قندعلی از  هاآنهمراه با سردار سعید برای نگهبانی از اسیر با 

مشدی محرم  یخانه بهرسیدند به مکان تعیین شده سردار سعید خلیل را  یوقت .رودیمقزوین 

در امور کشاورزی و کارهای  هاآناوسطی برد تا در آنجا بماند و در آنجا در کنار علی نجات کارگر 

زنی به نام قدم بخیر هم کارهای خانه مثل نان پختن و ...را به  در آنجابه کار کرد  خانه شروع

کرده بود و فقط از  بخیر سه بار ازدواج قدم .دادیمکمک سکینه خانم همسر مشدی محرم انجام 

شوهرش نگذاشتند پیش قدم بخیر  یخانوادهو  کردینمشوهر اول دختری داشت که با او زندگی 

باشد و در  هاآنجعفرخان فرستاد تا کمک  یخانهاز مدتی مشدی محرم خلیل را به  پس بماند.

 کمکم کردینم داشت خلیل که خیال خاما رهایش وآمدرفتآنجا نیز هر از چند روزی قدم بخیر 

تصمیم به ازدواج گرفت و در نهایت ناباوری به جعفرخان و مشدی محرم پیشنهاد داد از قدم 

 یهیقضهم بدون هیچ مخالفتی  هاآنبخیر که از او خیلی بزرگتر بود خواستگاری کنند. 

است اما خلیل که حالا از پیشنهاد خود پشیمان شده امیدوار  کنندیمخواستگاری او را مطرح 

خلیل یا همون  و پس از مدتی با کندیماو قبول  هاحرفاین  رغمیعلمخالفت کند اما  قدم بخیر

برای  لیخل به نام فریدون. شوندیمو پس از مدتی صاحب فرزندی  کندیمحسن مهاجر ازدواج 

پدر زن خود با راهزنی به نام بهرام  یخانهو در  کردیمگاهی کفاشی  اشیزندگخرج و مخارج 

که خلیل نیز با او همراه شود و یک بار که سر  شودیمآشنایی سبب  نیا .شودیمفشکی آشنا 

 لیخل .زدیگریم هاآنو اما بهرام فشکی از دست  شودیمدستگیر  رندیگیمراه اموال دولتی را 

در آنجا فرزند دومش رامی بیند ولی بچه  رودیمو پس از آزادی به خانه  ماندیمدوسال در زندان 

از این  پس او .ردیمیمو  کندیمرا تا به حال ندیده از ترس سکته  به محض دیدن پدر که او

جریان با وجود آنکه نه قدم بخیر دل خوشی از او داشت و نه او از همسرش راضی ست باز هم به 

 .شوندیمجانی  خانم ،نهیسک های زلیخا،امو صاحب سه فرزند دختر به ن دهندیماین زندگی ادامه 

و تصمیم داشت که هر طور شده به آغگل برگردد در  کردفکر می اشخانوادههمواره به  لیخل

خود در  یهاباغ که طبق یک قرارداد ردیگیمهمین حین یک روز مشدی محرم اوسطی تصمیم 

به طور مساوی تقسیم شود و با  هاآنکه محصول میان  یاگونهدورچال را در اختیار او بگذارد به 

پس از مدتی  ؛ وکه پیشنهاد مشدی محرم را بپذیرد شودیماصرارهای فریدون پسرش مجبور 

دخترا هم  سازندیمآنجا خانه  و در روندیمهمراه با فریدون و قدم بخیر و دخترا به دور چال 

و در آنجا بدون  رودیمخانم جانی به قزوین  یهیزیجهجریان خرید  و در کنندیمازدواج  کمکم

بودن  از زندهو  فرستدیم یانامهخود و به مقصد آغگل  یخانوادهآنکه کسی متوجه شود برای 

برای خود خانه  هاآن یخانهو در کنار  کندیمنیز ازدواج  دونیفر .دهدیمخبر  هاآنخود به 

روزانه با  دونیفر .شودیمو صاحب فرزند  کندیمو به همراه همسرش در آنجا زندگی  سازدیم

 رودیم هاآنتا اینکه یک روز چند تا غریبه با اسب پیش  کردیمجدیت به کارهای باغ رسیدگی 
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 هاخانکه در اختیار  ییهانیزمو اینکه دولت قصد دارد  زنندیمو از قانون اصلاحات عرضی حرف 

تقسیم شود و با این قانون قسمت بزرگی از  هانآو بزرگان است در بین مردم عوام قسمتی از 

خلیل که حالا دیگر پیر شده بیش از  اما؛ ردیگیمتعلق  اشخانوادهبه فریدون و  رسماًدورچال 

 .کندینمو با او حرف میزند و جز آغگل به هیچ چیز فکر  ندیبیمهمیشه در خیال خود خاما را 

او که  و رودیمهست به میلک  اشییپسردازن  روز که برای دیدن دختر خود خانم جانی که کی

و در تب و  حرفی نزده باحال بیمار اشگذشتهتا به حال باهیچکس حتی همسرش قدم بخیر از 

آغگل افتاده  که به او داشت و از اتفاقاتی که در یاعلاقهاز  دیگویمو از خاما  کندیمهذیان شروع 

او را به  شودیمزیاد  اشگذشتهنسبت به او و  هاثیحدحرف و  زندینمو بعد دیگر هیچ حرفی 

که در خیال خود به خاما قول داده بود  لیخل .کندیمبخیر از او نگهداری  قدم .برندیمدورچال 

که کجاست و او اشاره به  پرسدیماز خاما  بار نیاباغ اناری در نزدیکی دورچال برایش آماده کند 

 که پای آن خاک شده و خلیل بعد از شنیدن این حرف از خامای خیال خود، کندیماناری 

 میرد.می و بنددیمرا  شیهاچشم

 پیرنگ2-2-3 

 یهاکوهدر  هاترکها با آغازین جنگ و درگیری کرد یهاماهپیرنگ این داستان حکایت 

 گیردالا میبتحرکات نظامی در آرارات  یعهیشاعادی در جریان است تا اینکه  یزندگ آرارت است.

 یآما دهه هارکتروستا و از جمله زنی به نام خاما برای رفتن به آنجا و مقابله با  یهاجوانو 

ص و تحت پیرنگ مبتنی بر مفهوم اساسی جابجایی و تغییر در طول موقعیتی خا» .شوندیمرفتن 

به اجبار  هاترک یغلبه( با بالا گرفتن جنگ و 47: 2378)بورنوف و ...« نیروهاستبرخی  ریتأث

که پسر  یراو .کنندیممرز نشین را وادار به کوچ اجباری  مردم ،هاترکنیروهای قزاق وابسته به 

 هاخانوادهدیگر  خود در این شرایط اجباری به همراه یخانوادهست به نام خلیل همراه  یاسالهده 

را کنار  هاآناین رمان ما با چندین رشته حوادث سر و کار داریم که نویسنده  در .کنندیمکوچ 

حوادث  یشتهر وجود راوی مشترک است. زندیمرا کنار هم پیوند  هاحادثههم چیده است و آنچه 

از آغگل و  هاآنو مهاجرات  و نزدیکان وی شاوندانیخو از الف:ماجرای زندگی راوی، اندعبارت

 شرح ماجرای دختری به نام خاما که راوی عاشقش شده ولی به دلیل اسارت در جنگ هیچ

 اطلاعی از سرنوشت او ندارد.
 ب:شرح زندگانی خدایار و همسرش گل دسته که در همان شب اول کوچ در ارسباران به

گ راوی در واهر بزرو قبل از کوچ اجباری دیگر از ارسباران فاطمه خ دیزایمکمک دایه دو قلو 

 .شودیمو از خانواده جدا  کندیمهمان جا با برادر خدایار ازدواج 
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خانواده  زاغه و آشنایی یمحلهپ:کوچ اجباری از ارسباران به طرف قزوین و مستقر شدن در 

به کار روی  هاآنو در کنار  شوندینمراوی با زن و شوهری به نام دادالله و نیم تاج که بچه دار 

 کنندیمشغلی دست و پا  هانیزم

ن فن آشنا شدن آن با حاجی قندعلی کفاش و یاد گرفتن ای ت:شرح فرار راوی به قزوین و

 آن از قزوین به امید آنکه خاما را پیدا کند. یدوبارهتوسط راوی و فرار 

 لیخل احی ،از رسیدن به میلک و آن نو پس سعید و زن زندانی. سردار ث:بیان وقایع بین راه،

و پس از  شودیمو در آنجا مقیم  شودیمیا همان حسن مهاجرتحویل مشدی محرم اوسطی داده 

 فرستندیممدتی او را نزد جعفرخان 

ی از ج:ماجرای مردم میلک و ازدواج زنی بیوه به نام قدم بخیر با راوی و سرگذشت بعض

ن اشاره است و همچنی مقابل داستان در میلک و نواحی آن از جمله پسرش فریدون یهاتیشخص

ما بین مردم  کشاورزی از مالکان اصلی گرفته و یهانیزمبه قانون اصلاحات ارضی ست که در آن 

وسطی بود ادورچال که در اختیار مشدی محرم  یهانیزمو در راستای این قانون  شدیمتقسیم 

 .از آن گرفته شد و در اختیار فریدون قرارگرفت

 نگریپ است. برآوردهخوبی تشریح کرده است و هدف موضوع را پیرنگ رمان موضوع را به 

وجود راوی  یواسطهبهمیان حوادث فقط  یوابستگ بر روابط علی و معلولی ست. یمبتن رمان،

بطی ر چیه ...سعید و سردار زندانی، زن مشترک است به عنوان مثال سرگذشت حاجی قندعلی،

این رمان تابع  حوادث .اندوستهیپهمبهندارند اما چون از دید یک راوی بیان شده است  به هم

 یهاتیصشخشخصیت راوی با ذکر جزئیات از جمله سن و سال و دیگر  اندمعلولقانون علت و 

هدف که  ه یکو راوی در سراسر داستان تنها ب شودو ...مشخص می هاهیهمساآن از برادران تا 

واب و خکه از همان ابتدای داستان حضورش با او در  کندکردن معشوقش خاماست فکر میپیدا 

اقی برای آن افتاده از هدف راوی و اینکه چه اتف ییگشاگرهتا پایان داستان و  شودیمخیال همراه 

 .ردیمیمو با جواب خاما راوی  پرسدیمو آیا او زنده ست یا مرده که در خیال از او 

 دایپما را خواننده منتظر است که راوی خا خوردیمرمان حالت انتظار به چشم  یهازودیاپدر 

های اجباری چاین کو ریدرگ قدرآنو  برگرددراوی میلک را ترک کند و به آغگل  منتظر است کند

ت همچنان و منتظر اس ندیبینمرا سکونت دائم  اشخانوادهکه در هیچ مکانی راوی و  شودیم

کوچ  یاتازهرا به مکان  هاآناز قبل اطلاعی داده باشند  آنکهیباز راه برسند و دوباره  هاهیامن

 دهند.

 شروع3-2-3 

ست به نام خلیل به  یاسالهو در آن راوی که پسر ده  شودیمآغاز  رمان با روایت اول شخص

که عاشق یکی از دخترهای  یراو .پردازدیمتوصیف مناظر اطراف محل زندگی خود به نام آغگل 
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شده و دختر که نامش  رمتعارفیغآغگل است از همان ابتدای داستان به سبب اینکه دچار عشقی 

خود مطرح  یخانوادهاین جریان را نه با دختر و نه  تواندینمخاماست خیلی از او بزرگ ترست و 

راوی  یاصفحه64 یقدمهماین  در .شودیمرسیدن به او  الیوخخوابکند به همین دلیل دچار 

 یمنطقههرساله به  هاآنو اینکه  هاستآنکه محل قشلاق  دیگویماز زندگی آرام در آغگل 

در بهاربند  و به توصیف مناظر بین راه و آنجا دیگویمو از اتفاقات بین راه  کنندیمبهاربند ییلاق 

های نامو سه برادر به است متشکل از باب و دایه  نه نفره یخانوادهکه عضو یک  یراو .پردازدیم

 پس و چیله که شیر خواره است. یسیمرد های فاطمه،ناماسماعیل و سه خواهر به و محمد احمد،

نیز  هاآن. پردازدیمو کردها بالا گرفته به وقایع حاصل از آن  هاترکاز آن از آنجا که جنگ بین 

 فرستندیمآرارات  یهاکوهمرزی خود گروهی از جوانان را به کمک کردها در  یهایلاتیامثل هم 

که او و فاطمه  شانیپسرعمواست به همراه یگانه  تربزرگبرادران  گریاز دو از این میان احمد که 

 هاآنالبته به جز خلیل که به طور اتفاقی شاهد عشق بازی  اندهمبی آنکه کسی بداند خاطر خواه 

فقط این جریان را با مادرش  بعدهاخلیل عاشق خاماست و  داندیمکه تنها فاطمه  طورمانه بوده.

و توته و عرفات که پدر و مادرش هستند را  رودیمبه جنگ  هاآننیز همراه  خاما .کندیممطرح 

و بیمار توی رخت خواب  کندیمخلیل تب  رودیمهمان شب اول که خاما  از .گذاردیمتنها 

و یک دفعه خلیل حالش  گرددیبرمتا سه روز بعد که خاما برای بردن آذوقه به آغگل  افتدیم

از  بعد .کندیمو کمک  رودیمآذوقه پا به پای او خانه به خانه  یآورجمعو در  شودیمخوب 

کسی  آنکهیب آورندیمو روز بعد خبر اسارت آن را  گرددیبرمبه آرارات  خاما ،هاآذوقهجمع آوری 

و پس از  شودیمو یگانه پسر عمو حسن نیز کشته  گذردیماز سرنوشت او آگاه باشد سه سال 

و دچار نوعی  خنددیمو گاهی فقط بی جهت  زندینمکه بر اثر انفجار حرف  آورندیمآن احمد را 

و ایلات  رندیگیمشکست قرار  یآستانهگرفتن جنگ کرد ها در  بالا با جنون آنی شده است.

؛ شودیماز جمله توته مادر خاما کشته  هاآنو تعدادی از  شودیممرزی از جمله آغگل نیز بمباران 

و ایلات را  شوندیم مانیپهم هاترککه پیش از این طرف کردها بودند با  هاقزاقپس از مدتی  و

و به ارسباران  کنندیم هاونیکامو مردم را سوار بر  ندیآیمو به آغگل  کنندیماز مرزها دور 

 که در آنجا ایلات شاهسون سکونت دارند. برندیم

 گره افکنی4-2-3 

ته در با توجه به اینکه حوادث این رمان پیرامون کوچ و اتفاقات ناشی از جنگ شکل گرف

یلاتی اجنگ است که زندگی  یهلیمساول از همه خود  افتدیمداستان سه گره  یمقدمههمان 

ه سال در آغگل ساینکه تا  ازجمله شودیمو باعث اتفاقاتی ناشی از آن  کندیممختل  ها راآن

 به مناطق ییلاقی کوچ کنند. توانندینمو  مانندیم
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ز حول و گره اصلی این داستان پیرامونم دستگیری خاما می افتد که پیرنگ اصلی داستان نی

تا اینجا ".کندیممختل  اوستمحور این اتفاق می افتد و از این پس زندگی راوی را که عاشق 

؛ شانبود و مردمی که دل خوش کرده بودند به رزمندگان یآغگل .رفتیمهمه چیز عادی پیش 

 دند به آبادی.احمد و چند نفر سراسیمه آم شیفردا بعد از غروب روزی که خاما با آذوقه رفت، اما

 لاهک را برداشتم و دست کشیدم به دو کوه برجسته روی کلاهش. کلاهش احمد نشستم. کینزد

 چقدر تند شده بود! احمد خوردم. جا را از دستم گرفت و محکم گذاشت زمین.

 ؟کجا؟کی-خاما را گرفتند.-

 یهالجنگبلند گفت: در  احمد ما جمع شده بودند. یخانهدر  همه .دیرسینمحرف به حرف 

تان که در ( گره سوم داس30. 1396علیخانی.گ ) .هاترکگذاشته بودند  نیکم قبل از آرارات.

ایرانی  یاروهین شکست تدریجی کردها، با کوچ اجباری اهالی ست. دهدیمکوتاه رخ  یمقدمهاین 

ایلات را از مرزها دور  هاقزاقکمک  به و به منظور آرام کردن مرزها، شوندیم دستهم هاترکبا 

ولی به دلیل نبودن  دهندیمنشان  هاآنمقاومت زیادی که اهالی آغگل در برابر  باوجودو  کنندیم

 کنندیم هاونیکامرا سوار بر  هاآنقزاق  یروهاین .شوندیم هاآنتجهیزات و به زور اسلحه تسلیم 

ی اسباب و اثاثیه و پس از مدت برندیم اندساکنارسباران که ایل شاهسون در آنجا  یمنطقهو به 

 اغلب رنگ و رو رفته. یهارنگ ما دو صف شدیم.".کنندیمرا نیز به آنجا منتقل  هاآن یهادام و

نفری مثل باب که تا  بودند با چند رمردانیپ .شدندیمدیده  وتوکتکو مردانی که  هابچهزنان و 

ان جمعیت...اگر را انداخته بودند زمین و آمده بودند می شانیبرنوهاتیر آخر جنگیده بودند و بعد 

 .کردمیمهلاک  تانیزارهاینرا در همان آتش  تانهمه دستور نداشتم با کامیون ببرمتان ارسباران،

راه ارسباران  رچطو گلوله!ارسباران دیگر کجا بود؟خاما چی؟خاما اگر برگردد و بیاید به آغگل، فیح

 (.62مان.)ه"را پیدا خواهد کرد؟

. پس از ماندن در کندیماجباری ادامه پیدا  یهامهاجرتدیگر نیز این کوچ و  یهافصلدر 

دایار و گل دسته های خنامو در کنار زن و شوهری به کنندیمارسباران خیلی زود با آنجا عادت 

که سر  پایدینماما دیری  کندیمزندگی آرامی دارند و فاطمه نیز با برادر کوچک خدایار ازدواج 

فقط سرما ".برندیمن را به قزوی هاآن بار ینا بدون اطلاع قبلی، شودیمپیدا  هاقزاقی هکلو 

 یک .کردندیم هانیوکام سوار و با کتک، زوربهرا  همه بودند سر تمام ایل. یختهر نریخته بودند،

خدایار را  ی آخرین بارنزدیک نشوند و من برا هاشاهسونردیف امنیه هم دیوار شده بودند که 

. اول شب آمدند"( پس از مدتی از قزوین نیز کوچانده شدند.126)همان. "دیدم. ینشانب

که آدم آماده  گویندینمزودتر  هاخرابسحر حر کت!دایه به باب گفت:خانه  یهکلگفتند:

زاغه از  یمحله(و این بار در 156)همان. "بشود...حکم اسیر اسیریه و سر آدمیزاد حساب نیست.

 .شوندیم گیریجاتوابع قزوین 
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 تروچکککه از خلیل  یلاسماع .دهدیمگره دیگر داستان با درگیری خلیل و اسماعیل رخ 

عوا داست از همان دوران بچگی و زمانی که در آغگل بودند همیشه باهم درگیری داشتند و 

و  گفتیمزور  میشه به مابود اما ه ترکوچکاسماعیل با اینکه از من و مردیسی ".کردندیم

 (18/19) "و همیشه هم همراه باب بود. گرفتیماش را همیشه هم باب طرف

زوین حرکت ق سمتو به  کندیماز زاغه فرار  یلخل دو روز بعد از دعوای اسماعیل و خلیل،

 شاخانهدر  جاهمانو  گیردیمو در آنجا نزد پیرمردی به نام حاجی قندعلی کفاشی یاد  کندیم

و از ترس فاش  کندیمکه در آن خود را حسن مهاجر ثبت  گیردیم یاشناسنامهو  شودیممقیم 

نیز  اشادهخانوهمچنین با این نام  گویدینمشدن هویت خود که کرد است نام واقعی خود را 

در امنیه کار  حاجی قندعلی که یبرادرزادهپس از مدتی توسط  اما؛ نمکی توانند او را پیدا کنند

ت و خلیل به خیال سکه حالا در شهربانی  اندکردهدختر کردی را اسیر  شودیممتوجه  کردیم

ین بار همراه با نیست ا که خاما شودیمو پس ازاینکه متوجه  رودیمآنکه خاماست به شهربانی 

 .شودیمزوین خارج سردار سعید و به عنوان کمک او در نگهبانی از دختر اسیر از ق

که خیلی  گیردیمدیگر داستان وقتی ست که خلیل تصمیم به ازدواج با قدم بخیر  یهاگرهاز 

داستان  گره ت.و از ازدواج اول خود صاحب دختری س دوبار ازدواج کرده قبلاًاز او بزرگتر است و 

واب جقدم بخیر  آنجاست که خلیل از خواستگاری خود پشیمان است و امیدوار به این است که

فکر  داشتم .شودینماز این زن برای من زن  کردمیمداشتم فکر "رد بدهد و مخالفت کند.

م که خودم زودتر این سردی را حس کرده بود کاش کاش به آقای اوسطی نگفته بودم. کردمیم

که سرش را دیدم  باو را بعد .کردیمنگاهم  دیدم که شماتت بار بعد انگار دایه را ؛ وبگذرم ازش

که از درخت چناری  دیدمیمرا  خاما میزند. پوزخندرا دیدم که دارد  یلاسماع پایین انداخته بود.

 (328)همان. ".رسیدمینمبهش  کردمیم تلاشو هرچه  رفتیمبالا 

فشکی قصد  که خلیل به همراه شخصی به نام بهرام افتدیمگره دیگر داستان وقتی اتفاق 

ال او را سو پس از آن به مدت دو  شودیمدولت دستگیر  و توسطا دارد غارت اموال دولتی ر

پاسگاه "د.همسرش قدم بخیر سراغی از او بگیر یخانوادهبی آنکه کسی از  کنندیمزندانی 

 رس و جویی،بی هیچ پ و راستیکرا فرستاد قزوین و شهربانی قزوین هم  ما راستیک شهرستان،

، ممکن بود تا شش گرفتیمکه شش ماه شش ماه ازم خبر  قدم بخیر دانستمیم زندان. انداختم

ز چند و ولی محمد شاید بعد ا خیالم جمع بود که شیردل فقط ماه بعدش هم ازم خبر نگیرد.

 (348/9)همان."و ... از حالم و بعد پرسان احوال بشوند بگیرند خبر روز،

 کشمکش5-2-3 

 هاگره ینا .شودیم هایتشخصذهنی  یریدرگموجود در داستان موجب کشمکش و  یهاگره

 .دهدیمجدید قرار  هاییتموقعرا در  هایتشخص
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و نخستین کشمکش ذهنی رمان جریان عشق خلیل به دختری به نام خاماست که خیلی از ا

آن را با  است و خلیل نیز که ده سال بیشتر ندارد در موقعیت سنی مناسبی نیست که تربزرگ

 یمگفت .شودیمذهنی او  یریدرگهمین موجب  کند کهخود و حتی خود خاما مطرح  یخانواده

 شودیمدر آرارات دستگیر  هاترککه خاما توسط  افتداتفاق می داستان وقتی یهاگرهکه یکی از 

خواب و  خلیل دچار شودیمو هیچ کس خبر ندارد چه اتفاقی برای او افتاده که همین باعث 

آگاه شود  ه به دنبال این باشد که از او خبری بگیرد و نسبت به سرنوشت اوخیال شود و پیوست

اوی داستان و حتی سرنوشت او را که ر آیدیمکه این درگیری ذهنی تا آخر داستان دنبال او 

 شدیما دلم خوش میان این همه خبر ام در ".کندیم یاتازهاست دچار پستی و بلندی و اتفاقات 

ادند و یک بار سر بالا د جواب دوباری هم که پیگیر شدم، یکی .آوردیماگر کسی خبری از خاما 

نفر  هزار ارد.دشد و گفت:جنگ بالا و پایین  یعصبان عمویم که آمده بود نان ببرد، پسر هم یگانه،

ن حمل شنیدجرعت نکردم خبری از خاما بگیرم که ت یگرد هم این دختره. یکی ،شوندیمکشته 

دن او خلیل (شاید اگر خیال خاما نبود و پیدا کر32)همان. "خبری را نداشتم که مرگ خودم بود.

و همواره با دختری در ابا قدم بخیر نیز زندگی بهتری داشت اما  ؛ وکردینماز زاغه فرار  وقتیچه

پسر  ه آنبرایش مهم است ک اصلاًکه مشخص نبود زنده است یا مرده و آیا  زدیمخیالش حرف 

م را با خاما همیشه خود"یانه. کندیمده ساله که حالا برای خودش مردی شده به او فکر  یبچه

دیگر و بعد دنبال هم دنبال دارند در آواجیق، یمانهابچهدر مآل و  یمانشستهکه  تصور کرده بودم

قدر سرسخت  ینا:من که گویدیمو  اییالهپو خاما برایم چایی ریخته در  دوندیم گوسفندانمان

ول ح(و در واقع پیرنگ اصلی داستان 328/9)همان. "رام تو یک الف بچه شدم؟ چطور بودم،

و  محور همین دختر و پیدا کردن آن است و راوی تا آخر داستان هدفی جز پیدا کردن آن

 بازگشت دوباره به آغگل ندارد.

همیشه با  یلاعاسم کشمکش دیگر این داستان درگیری دایمی اسماعیل با خلیل است.

 در .کندیماما بیش از همه خلیل را که از او بزرگتر نیز هست را اذیت  شودیمبرادران درگیر 

محمد لم داده بود به تخته "از جمله خود خلیل. کنندیمباز  اییژهوهمه روی او حساب  واقع

 یلاسماع د شدم.و بلن سنگین اسماعیل را دیدم نگاه .کردیمسنگ و احمد داشت تفنگش را تیمار 

 .بر اوو گفت:آفرین  یدخند .بردمیمازش حساب  قدریناچرا  دانمینماست اما  ترکوچکاز من 

(سرانجام 16)"نگاه اسماعیل رفتم دنبال فاطمه که رفته بود نمک بگیرد از چادر عمو حسن. یرز

و سر خلیل  کنندیمکه دو روز بعد از آنکه هنگام حفر چاه دعوا  رسدیمبه جایی  هایریدرگاین 

خلیل  شودیمکه همین قضیه باعث  گیردیمدعوای لفظی صورت  هاآندوباره بین  شکندیم

شب "فرار کند و به قزوین برود. هاستآنبرای همیشه خانه را ترک کند و از زاغه که محل زندگی 

سهم -بود: گفته یهدا را از باب گرفته بودند. سهمشانقبل خبردار شدم که محمد و اسماعیل 

براق  چنان کردم. نگاهش اون هنوز مانده تا خودش کیسه بدوزه.-خلیل چی؟اسماعیل گفته بود:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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از آخرین باری که باهم کنار  هنوز بدهم. پس شد و نگاهم کرد که حوصله نکردم تیز نگاهش را،

 یلاسماع بکند، یمانجدااول آمد  محمد .گذشتینمدو روز هم  دعوا کرده بودیم یاکندهچاه نیم 

لیز خورد سمت چاه دهان  یمپا خاک. ینرمهو به پشت افتادم روی  امینهسزد تخت  ترمحکم

 (203)"باز.

همواره به  هاآن شودیم هاآندر بین  ذهنی هاییریدرگاجباری باعث  یهاکردنکوچ 

هوایی  وقت ره یک مشت خاک برداشتم از آغگل. گفتیمدایه ".کنندیمبازگشت به آغگل فکر 

 دورتردور و  را از آنجا هاآن هاقزاق( اما هربار 65)"بکشید به صورت این خاک. دست شدید،

هر چه  گفتیمدایه "تا از خطر احتمالی جنگ و شورش ایلات مرزی جلوگیری کنند. کنندیم

تا بوده  گفتیم یهدا به جایی که روزی بهش عادت داشتیم. یماشده تریکنزد دورتر بکنندمان،

ه همواره )همان(خلیل در تمام مدتی که درکنار زن و فرزندان خود در دورچال بود"همین بوده.

 که وطنی جز آغگل ندارد. اییبهغر ؛ وبیندیمخودش را بیگانه 

ر و فریدون بخی قدم .نه یا کنمیمببینم اشتباه  سرچرخاندم خواب بیدار بودم که شنیدم."

تاقی که بخیر نگاهی به پشت سرش و ا قدم .زدندیمدند و حرف پیش بام نشسته بو یگوشه

فریدون و گفت:مآره جان!فریدون!تی سری قربان!زودتر برو به اسم بزن! کرد درش خواب بودم،

وزن برو!یک چیزی از داخل قلبم را س خودت اونی حواس نی._آجان چی پس؟_مردد جواب داد:

.اگر راه دیگری.. یا هر اسم نبودن فاصله. جورکی جور دور بودن. یک .یک جور غریبگی.زدیم

ویم؟اگر به قدم بخیر بگویم بهشان بگویم یا نگ اصلاً؟رسیدمیمیعنی چند روزه به آغگل  افتادمیم

 (413)"جوابی خواهد داد. چه بروم به آغگل، خواهمیمکه 

 تعلیق6-2-3 

 کندیمه آخر داستان تا ب نکردتعلیق از آن دست مواردی ست که خواننده را ترغیب به دنبال 

تعلیق  در نویسنده ست برای جذب خواننده تا داستان را مطالعه کند. یشگردهاو در واقع از 

ر شک و تردید که خواننده دچا کندیمحوادثی را ایجاد  هاکشمکشنویسنده طبق گره افکنی و 

 .شودیمحوادث چه  ییجهنتو منتظر است ببیند پایان و  شودیم

سبت به عشقی نسرنوشت خلیل است  شودیمکتاب شروع  یمقدمهکه از همان  هایییقتعل از

طول داستان  در .شودیمکه به خاما دارد و در جریان دستگیری خاما این هول و ولا دو چندان 

نده است؟آیا ز یاو آخواننده منتظر است ببیند پس از دستگیری چه اتفاقی برای خاما افتاده است 

و آیا  شودیمل برگشته؟ همچنین تا پایان داستان منتظر است ببیند پایان این عشق چه به آغگ

 که خاما از عشق خلیل به خود آگاه شود؟ رسدیمروزی 

و باهم مکالمه دارند  زندیمخیال خود با خاما در جای جای داستان  که خلیل در ییهاحرف

کاری بکند اما فکرش به  شودیمفکری  لحظهدر  یآدمگاهی ".کندیماین هول و لا را بیشتر 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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شب بود که خاما از  چند .خواهدیمآنی که  به خیالاتش، به ؛به خواب هایش،گرددیبرمقبل 

 به راه. کردیمخم  سر و ماه، شدیمرو به ماه که از قاب پنجره دیده  نشستیو م آمدیمپنجره 

بگیری؟صدایش  زن ل محمه و سماعیل،که مث کنییمپول جمع _:پرسیدیمکجا بود؟خاما  راه

به خواب هفت  رفتمیمپشت پنجره و من  ماندندیمو خاما  ماه .کوبیدیممثل پتک توی سرم 

 (200)"که باداباد مبارک بادا. گرفتندیمپادشاه که پادشاهی نبود و دست دختری را 

ال خی کندمرگ رهایش نمی یلحظهدر سراسر رمان ترس و دلشوره هم راه راوی ست و تا 

باز  ؛ وبرود خواهدیمدر واقع و نه جنگ با اسماعیل. فقط  کندیمقزوینش  یآوارهکه  خام است

نی او باشد خیال خاماست که پس از آنکه به امید پیدا کردن خاما و اینکه دختر اسیر در شهربا

تا به این  کندیمفاش  هایهامن از هویت مجهول خود را برای یاگوشهو  اندازدیمخود را به خطر 

او خاما نیست این  شودیمآنجا دختر اسیر ببیند و پس از آنکه متوجه  و دربهانه زندانیش کنند 

ود همواره در جریان فرار خ یلخل .کندیمبار نیز بدون اطلاع حاجی قندعلی قزوین را ترک 

دخترش خانم جانی به  ییزیهجهد او ر ا پیدا کنند و حتی وقتی برای خری اشخانواده ترسدیم

ه نوشتن به ماکو خود رو برو شود و حتی در جریان نام یخانوادهنگران است که با  رودیمقزوین 

ی صندوق پست وقت انداختن نامه تو"نگران است زن و فرزندانش او را ببینند. اشخانوادهبرای 

گاهی به دور و ن درآورد یانامه گفته بود:از توی پالتویش، بعدهاهم کسی مرا ندید جز مختار که 

ت آدمی انتها ندارد در عمرم و خیالا امیدهنپوشپالتو  اصلاًمن  ؛ کهو انداخت توی صندوق کرد بر و

 (427)"؟ینهآاز  یرغ خاما.

خلیل به  های اجباریکه آیا پس از این کوچ گیردیمتعلیق دیگر این داستان آنجا شکل 

رارات را گویی از آغگل آدو شاخ  "؟نه یا اندگشتهبه آنجا باز اشخانوادهبرمی گردد یانه؟آیا  آغگل

تر از  دارخندهو سال  سن گذشته. امیسالگاز ده  دو سالو  ظاهر چهلبه  کردمیم فکر .دیدمیم

کنار  یهابرف یزدهبه تن خشک و یخ  امیدستچوب  با آنی هستند که آدم را از پا در بیاورند.

و من پاهایم "(429)"انگار... کردیمیمخاما داشتیم بازی  با .رفتمیمو از کوه بالا  زدمیم هاراه

رسیده  رفتنماندلم البته خوشحال هم بودم که شاید وقت  ته سمت رشکین. رفتینم

 بی جهت نیست میگن آدمی در چهل سالگی_پوزخند زد و گفت : خاما آغگل._کجا؟_بود

به  دادیمت خوبی که خیالاتم را حرک یبو از دور. آمدیمخوبی  یبو سمت زادگاهش. گرددیبرم

 (356)"آواجیق و آغگل...

 بحران7-2-3 

های اجباری این داستان حوادث ناشی از جنگ و بیش از همه کوچ یهاگرهکه از  گفتیم

خلیل امیدوارند که دوباره به آغگل برگردند و  یخانوادهبه ارسباران  هاآنکوچ اجباری  در ست.

 کنندیمرا مجبور به کوچ کردن  هاآن دوباره همچنان در فکر باز گشتند اما با بالا گرفتن جنگ،
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که خود را خیلی دور از محل سکونت  رسدیمدراینجا بحران به حدی  برندیمو به قزوین 

 شمارا ، یشانهاقارقارکنیزه و قنداق و تفنگ و به زور سر  گفتیمدایه ".بینندیمخود  یگذشته

و هر  گردیدیبرمروزی  یک از زمین پاک بکنند. توانندینماما آبادی را که  کنندیماز آبادی دور 

را به محل  هاآن( پس از رسیدن به قزوین دوباره 64)"آرارات را خواهید دید. دوباره صبح و شام،

با شکست  هر باراما  گیردیمبارها تصمیم به رفتن به آغگل  یلخل .فرستندیمدیگری به نام زاغه 

 آدمی که دنیا،":گویدیمو در آخر راوی به خودش  رسدیمو بحران به اوج خود  شودیممواجه 

فقط  مهم روز اولش کجا بوده و روز آخر کجا. کندیمفرقی  چه روز بیشتر به او وفا ندارد، شش

 (447)"؟نه یابرسد  مامایشنسته به این هست که در این شش روز توا

و بحران وقتی بیشتر  شودیمداستان گفتیم که پس از دستگیری خاما ایجاد  هاییقتعلاز 

نگاه مهربان خاما "ماندیمو گویی از خامای خود دور  گیردیمکه خلیل تصمیم به ازدواج  شودیم

 هر ب بعدش،ششب و هم هزار  دانم هم همانو می فرستادیمرا دیدم که داشت مرا به حجله 

خدا  وقتیچهو  شدیمکه قلبم ریش ریش  کردیمدر سرم ناله  یزن ، رفتمیمبار که به کارزار 

تا تاریکی بیاید و  ماندمیم قدرآن یدبا .بخواهمش قدم بخیر، کنار نتوانستم در روشنایی روز ،

زیر نگاه  اشچشمهسرمن از کوهی سرازیر شوم که  وقتآنهمه جا را کور کند تا 

همین  تانهمهشما مردها ".شودیمگفت و گویش با خاما کم  (و پس از مدتی336)"خاماست.

ر شدین خکه  بعد خامای تان. شودیم بیاید، خوشتانهر زنی  از وقتی زن نگرفتین ، تا طورین.

 .گردیدیم خامای دیگری دنبال زن دیگر خاما نیست برایتان. اون و کلاه گشاد رفت توی سرتان.

ه زنده هنوز نیم یالتانخبندین به همان خامایی که در می دل هم انصاف داشته باشین، یلیخ

 (367)"است.

 اوج ینقطه8-2-3 

 خورندگره می به هماوج  ینقطهدر  هاکشمکشو  هابحران ،هایقتعل ، هایافکنگرهپایان تمام 

اوج  ینقطهبه  پس از آنکه یزچهمهو  افتدیمو در واقع از این جاست که داستان در سراشیبی 

 .کندیمکم کم پایان حوادث را مشخص  رسندیمخود 

و  کندیمرار فکه خلیل از زاغه  شودیماوج داستان وقتی مشخص  ینقطه ینترمهماولین و 

یل شخصی زاغه را و این بار خلیل است که نه از روی اجبار که به م یابدیمروند داستان تغییر 

 ".رودیم اشخانوادهو برای همیشه از پیش  کندیمترک 

ترس  اشچهرهقدر ینا ،زدیماگر حرف  شب فرار کردی؟...نگاهش کردم. بالاخرهپس _

 و گفت: :یعنی کار درستی کردم؟خاما پوزخندی زدیدمپرس خاما نگاه کردم. به نداشت.

قت هم دارد فرار واین  تازه چرا فرار کرده. گرددیمو بعد دنبال دلیل  کندیمآدمی فرار _

 ت رفتنت نبوده.هنوز وق بدان هر وقت دنبال دلیل گشتی ،"_دهدیم(و بعد ادامه 205)".کندیم
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 که. زندآدم بی دلیل به راه نمی_

 دلیل هر راهی در دل راه است._

 .زدمینمن هم به راه اگر سماعیل نبود م_

 دی.آدم ماندن نبو تو هم اگر نبود، محمه هم اگر نبود، یلسماع سماعیل بهانه است._

 تادی.دیر هم راه اف تازه خسته شده بودم از تکرار. یگرد .گویییماین را راست _

 کجا باید بروم؟_

 (206)"خون شماهاست که نمانید. یتو مهم کجاش نیست._

ار ازدواج اوج دیگر داستان ازدواج خلیل با قدم بخیر عنقزی ست که پیش از این دوب ینقطه

از اینجاست که  در واقع ؛ وکندیمزندگی  اشیجارکرده و از همسر اول خود دختری دارد که با 

ست که حالا تصمیم اشده  یدیناامراوی از خاما دور مانده و دچار نوعی یاس و  یابدیمخواننده در 

ن اوست که از انگار توی خو ؛ واست تربزرگچنین ازدواجی گرفته آن هم زنی که خیلی از او به 

که خاما نیز خیلی از او  طورهمان شودیم مندعلاقهو  آیدیماز خودش خوشش  تربزرگزنان 

 داره. اهرخواستن هم  ژن هم پیشانی نوشت ما. ینا دایه سرش را گرفت:آی خدا."است. تربزرگ

است؛ گفت این هم توی خون این عبدویی ه یهدا گفت:دختره خیلی بزرگ تره. تأسفبا  فاطمه

ایه دپرسید:یعنی خود دختره چی؟  فاطمه همیشه عاشق کسی می شن که باید کول شون بگیره.

 (34/5)":بلبل جایی بنشینه که خواهشی داشته باشه اون گل. دورترنگاه کرد به 

خود در دورچال  هایینزماوج دیگر این داستان وقتی ست که مشدی محرم اوسطی  ینقطه

 هاآن .هاستنآسالانه نصف محصول باغ در اختیار  و دهدیمرا در اختیار خلیل و فریدون قرار 

و باغ  سازندیمو در آنجا خانه  روندیمو به همراه قدم بخیر و دخترها به دورچال  پذیرندیمهم 

د قبول!گفتم دور چال هم آمد بگوی بار چند .کردیمفریدون مدام نگاهم ".کنندیمع احیا را از نو

حمامی نیست  فشک هم خراب شد و دیگه حمام .وارمیالعهم  من محصول بده. داره تا خیلی کار

 که کار بکنم. آقای اوسطی گفت:

 را میدم. ورزا گاو هم تو دوتا کنمیم هم کمکت ببر دور چال. را اتبچهتو بنه کن بکن. زن و -

بود  وفا نکرده هایلیخدورچال به  کردمیمیک طرف دقت  از .شدینمهردری وارد شده بودم  از

آقای اوسطی  از جعفرخانکه چند سال رویش کار کردم و بعد  مثل باغ فشک بشود ترسیدمیمو 

قای اوسطی گفت:یا آ که ؛ چرخاندمیمرا در خاطرم  هاینا یهمه داد به آقای حدادی. ؛ وگرفت

 یعصبان گویم ،این را که ب گفتم آخر را زدم که کوتاه بیاید. یضربه حرف نیار. قدرینابگو و 

 :گفتم .شویمیمو خلاص  شودیم

 رد.کاوسطی مکثی  یآقا این که هر چه کروم زدیم نصف نصف._خط چی؟_خواهمیمخط _

 اوسطی به پسرها گفت: یآقا سرتکان داد برای پدر. احمد کرد به پسرش ولی. ینگاه

 (361/2)".فهمیدمینمبود این همه کنار آمدن آقای اوسطی را  یبعج کاغذ بیارین."_
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جرا ااصلاحات عرضی  قانون اوج دیگر داستان وقتی ست که پس از انقلاب سفید ، ینقطه

از مشدی  رسماًو  شودیم هاآندورچال متعلق به  هایینزماین قانون  یواسطهبهو  شودیم

رده و این سپاهی کاز این و آن شنیده بودم شاه اصلاحات ".زنندیممحرم گرفته و به نام فریدون 

 وضوع هست.صدقه سر همین م از و سپاهی ترویج و خانه انصاف. هابهداشتسپاهی  و هادانش

هیچ زارعی  وو اربابی به هیچ رعیت  یفئودالهیچ  یگرد یاری حق، به بله انقلاب سفید مردم._

ت را یکسان زمین خواهیم داشتم...اربابان یک عمره دارند خون رعی همه زور نخواهد گفت.

 (412) .مکندیم

 ییگشاگره9-2-3 

 ییگشاگرهو شاهد  رسندینممطلوبی  ییجهنتموجود در روایت به  یهاگرهدر رمان خاما 

 هاآنکه های اجباری ست و این کوچ موجود در داستان، یهاگرهگفتیم از  مثلاًخاصی نیستیم. 

یز مشخص نو در داستان  شوندیم دورترهر بار از کشمکش ذهنی خود یعنی بازگشت به آغگل 

فقط  ؛ وافتاده هاآنرای ؟و چه اتفاقی بنه یا اندبازگشتهخلیل به آغگل  یخانوادهکه آیا  شودینم

که معلوم نیست  کندیم هاآنبه  یااشارهدر سفری که به قزوین دارند آقای گل محمدی 

 هامهرهازگشتن ماکو؟ماندن یا ب هایمحلاین عمری "_؟نه یا اندبازگشتهاو هم به ماکو  یخانواده

کور  چنتا .بازگشتن یشانداراهاماندن یا برگشتن؟_چطور؟_زیر دسا آقای محمدی ساکت شدند.

 (426)"و کچل ماندن که نتونستن برگردن.

و  کندیمیدا او را پ بالاخرهدیگر داستان دستگیری خاما بود و اینکه آیا خلیل  یهاگرهاز 

 عشق خود به

پاسخ داده  آلودهماین داستان نیز در فضایی  ییگشاگرهگفت  توانیم؟کندیمفاش  او را

هویت خود  دیگر پرده از ییگشاگرهدخترش و در  یخانهخلیل که پیش از این در  شودیم

تاده و خاما نیز به او که چه اتفاقی برایش اف پرسدیماین بار در خیال خود از خاما  داردیبرم

بلند شد و ".یابدیمداستان پایان  صورتینبدکه مرده و پای درخت اناری خاک شده و  گویدیم

 داد و گفت: نشانامت کنار امامزاده کنعان پر رود را انگشت انار درخ با رو به پر رود ایستاد.

به یک جا  شانیشهر دنیا، یهادرختهست که تمام انار  یادت ما زیر درخت انار. قرار آنجا._

 را بستم و فکر کردم تمام انارهای دنیا که شیرین نیستند. یمهاچشم ؛ وبند است

 ترشه یا شیرین؟ اتیوهمتو _

همه شیرین  ااناره دنیای مردگان، در .یمامردهو تو  من .هاستزندهترش و شیرین برای _

 (448)"هستند.

که حسن مهاجر  ستیوقتآنمشهود  ییگشاگرهگفت تنها  توانیمدیگر داستان و  ییگشاگره

و  کندیمدخترش خانم جانی شروع به اقرار  یخانهو در  داردیبرمخود  یهسالپرده از راز چند 
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کنجکاو شد چه  یمحمدعلمشدی "آغگل. و جنگ از .گویدیمان از خاما در تب و هزی

 خاما آتش عشق ما را روشن کردند. انگار ،درکردنداولین تیر را  یوقت .گویمیمخاما را _:گویمیم

 چیه؟تیر چیه؟

را جز خون و  مردم .آوردیمجز تیر و چی نصیب  کنندیدرمجنگ چی  در تیر...تیر تفنگ._

 ما یکسان بود و از من خاما را گرفت. یههمبرای  جنگ خونریزی و خرابی.

 کیه؟نامزدت بوده؟ جنگ چی؟چی میگی حسن مهاجر؟خاما_

 (436)"ام؛خلیل عبدویی.خلیل من من حسن نیستم._

 موضوع10-2-3 

اقات که از نامش مشخص است در مورد یک زن است که حوادث و اتف طورهماناین رمان 

 به نام خلیل عبدویی که داستان حول محور سرگذشت او که در ذهن شخصیت اصلی داستان

 .گیردیمراوی هم هست شکل 

سه دختر و چهار پسر که به دلیل شروع  ست متشکل از پدر و مادر یاخانوادهسرگذشت 

 یهاکوهها(از محل سکونت خود آغگل که در نزدیکی کرد و هاترک) یمرزجنگ بین ایلات 

دارد به اجبار نیروهای قزلباش درگیر و دار جنگ و برای خواباندن این جنگ و  آرارات قرار

 کنندیمو در فصل دوم رمان به ایلات شاهسون از توابع ارسباران کوچ  کنندیمکوچ  هاخصومت

به کمک دایه و  هاآنکه در آنجا با زن و شوهری به نام گلدسته و خدایار که در شب اول کوچ 

را شروع  یاتازهزندگی  هاآنو در نزدیکی  شوندیم. آشنا شوندیمدخترها صاحب فرزند دوقلو 

که دوباره  آورندیدرمو فاطمه دختر بزرگ خانواده را نیز به همسری برادر خدایار  کنندیم

و این بار به قزوین و سپس به  کنندیمرا وادار به کوچ دوباره  هاآنقزلباش  یهیامننیروهای 

به کمک  که شوندیمو در آنجا نیز با زن و شوهری آشنا  برندیمدهاتی نزدیک قزوین به نام زاغه 

برای رسیدن به آب  هانیزمسر  یکنچاهکه  کنندیمدست و پا  یاتازهشغل  هاآنو همراهی 

است در این میان خلیل که در خیال پیدا کردن معشوق خود خاما ست و نگران است او که در 

حین کار با برادرش  در پیدا کردن آن است. و درصددجنگ اسیر شده چه اتفاقی برایش افتاده 

یرمردی کفاش و در آنجا نیز با پ کندیمو از زاغه به سمت قزوین فرار  شودیماسماعیل درگیر 

و نزد او این فن را میاموزد اما  شودیمبه نام حاجی قندلی که شغلش دوختن کفش است آشنا 

در پی دختری که نیروهای امنیه زندانی کردند به خیال اینکه خاماست از پیش پیرمرد هم فرار 

 شودیم که خامای او نیست اما همین باعث جریان باعث شودیمو با دیدن دختر متوجه  کندیم

به عنوان نگهبان زندانی از قزوین بیرون بزند و در میلک نزد شخصی به نام کبل محرم اوسطی 

 ردیمیم هاآنکه یکی از  شودیمصاحب دو پسر  کندیمساکن شود در آنجا با زنی بیوه ازدواج 

زی کشاور یهانیزمکمک پسر خود فریدون که فرزند بزرگش هم هست روی  به و سه دختر دارد.
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که  او همچنان در فکر یافتن خبری از خاماست و اینکه دوباره به آغگل برگردد. اما؛ کنندیمکار 

که خاما از نشان قبرش  پرسدیمدر خیال خود همیشه خاما را درکنار دارد از او سرنوشتش را 

و در همان جا در امام زاده خاک  ردیمیم و او با شنیدن این خبر دیگویمپای یک درخت انار 

 .شودیم

 دید یهیزاو11-2-3 

راوی این  شودیمدید اول شخص روایت  دید درونی ست و از یهیزاودید خاما از نوع  یهیزاو

بود و همراه با خانواده  اشسالهرمان خلیل عبدویی ست که داستان زندگی خود را از وقتی که ده 

ارد از زوایای دید اول شخص مزایا و معایبی د یهیزاود کن روایت می کنندیمبه اجبار جنگ کوچ 

 ترسبمنادیدی برای بیان افکار و عقاید  یهیزاومثبت آن بیان صمیمی ست و انتخاب چنین 

و فقط در مواجهه  کنندینمافکار خود را بیان  هاتیشخصاین است که دیگر  همآنمعایب  از است.

راتر رفته و البته در رمان گاه راوی از اول شخص ف دهندیمرا بروز  دیگر خود یهاتیشخصبا 

بوده است و  هاآن که خود شاهد پردازدیمدر این رمان نیز راوی به وقایعی  شودیمکل «دانای»

که راوی آن خلیل  دید اول شخص است یهیزاوو انجام رمان با  آغاز .هاستآناز  متأثر اشیزندگ

مقدس را  وسفید  یاچهیدر شدینمقد کشیده بودند و دیگر  زارهاین"رمان یابتدا .دهدیمشرح 

چنان  هاپرنده .عشق بازی مشغول بودند به ، هازاریندر سبزی بین دریاچه و  گاوهاو  هااسب دید.

 )اول("ودند.باینجا  مالک گویی از هزار سال قبل، که بین نیزارها و سبزی و دریاچه زدندیمبال 

 تند.را بستم و فکر کردم تمام انارهای دنیا که شیرین نیس میهاچشمو "پایان رمان

 ترشه یا شیرین؟ اتوهیمتو _

همه شیرین  ااناره دنیای مردگان، در .میامردهو تو  من .هاستزندهترش و شیرین برای _

 (448)"هستند.

نقشی داده باشد  هاتیشخصبرای آنکه به دیگر  سندهینو در میان روایت اول شخص خلیل،

ین گفت و اراوی حضور دارد و شاهدی بر  هاآنکه در تمامی  از عنصر گفت و گو بهره می برد

 پیرمرد سر تکان داد و گفت :"گوست.

شما...کدخدا رو به  یهاسفرهمن بودند و از فردا مهمان  یسفرهاین جماعت امشب مهمان  _

 اهالی گفت:

از  هانیااز داش ماکو کوچانده شدیدن و  شما اشتند.این مردم هم سرنوشت شما را د

 "کرمانشاهان.
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 شخصیت پردازیشخصیت و12-2-3 

مرزی  آنجا که هدف اصلی این رمان که در آن به بیان حوادث ناشی از جنگ و کوچ ایلات 

ز ااسیر شدن آن در جنگ  یجهینتدر  پیدا کردن زنی ست که معشوق راوی است پردازدیم

ه بو هم عامل جنگ  هاتیشخصکشاکش این کوچ و گریزها هم  در سرنوشتش آگاهی ندارد.

ک دارای ی رمان حوادث مطرح نیستند. یبرندهو فقط به عنوان راوی یا پیش  اندمهمخود  ینوبه

ه کهمه فرعی هستند و بسته به نقشی  هاتیشخص یهیبقشخصیت اصلی ست که راوی ست و 

 شوندیمدرجه اول و دوم تقسیم  یهاتیشخصبه  دارند هاصحنهدر 

 نیا را دنبال کرده است. هاآناست و  مندعلاقه هاآنکه راوی به  ییهاتیشخصالف:سرنوشت 

همسر  ن یا زن ومثل پدر و مادر و برادرا اندکردهدر حوادث نقش پر رنگی را ایفا  هاتیشخص

 راوی در رمان و خاما.

 تاج، مین مثل دادالله، فرعی درجه دوم که برای راوی چندان اهمیتی ندارند یهاتیشخصب:

 قندعلی. یحاج

رشان رمان به جز راوی همگی معقول و منطقی هستند و اعمال و رفتا یهاتیشخصتمامی 

ی ست ولی به طبیع مثلاًمطابقت دارد  هاآناجتماعی  یطبقهنیز قابل قبول است و با ماهیت و 

شکی دزد و فعنوان پسر فردی کتاب خوان و آشنا با احوال روز دنیا یک روشنفکر باشد یا بهرام 

از زاغه فرار  دفعهکی رسدینمراهزن باشد در این میان شخصیت راوی معقول و منطقی بنظر 

ضای آنجا و از ف ظاهراًو  کندیموقتی هم که شغلی پیدا  رودیمهدفی به قزوین  چیهیب کندیم

باز  دفعهکیسال آنجا بماند و  یهاسالبرای  خواهدیمکه  شودیمسیر روایت چنین برداشت 

ازدواج  بل از آنقار به نام قدم بخیر که دوب یاوهیبو یا ازدواجش با زن  شودیمراهی مکانی دیگر 

 .بت است فکر کردن دائم به خاما و پیدا کردن آن استکرده است فقط یک چیز در آن ثا

 خلیل

ست ده ساله که درگیر عشقی  یابچهراوی داستان که شخصیت اصلی آن نیز هست پسر 

 بنددیماست دل  تربزرگخود که از او  یهایاتیلیابه دختر یکی از هم  و شودیمزود هنگام 

آرارات  یهاکوهها در و کرد هاترکدختر از این عشق آتشین آگاه باشد در جنگ بین  آنکهیب

خود به زور نیروهای  یخانوادهبه همراه  لیخل .آوردینمخبری از او  کسچیهو دیگر  شودیماسیر 

و به قزوین  رانده زیناز آنجا  ها راآنو پس از مدتی دوباره  کنندیمقزاق به ارسباران مهاجرت 

به نام  یامحلهرا به  هاآنو این بار  روندیم هاآنکه دوباره سراغ  گذردینمو اما دیری  برندیم

که به حفر چاه  کنندیم وپادستبرای خود شغلی  ؛ وشوندیمو در آنجا ساکن  برندیمزاغه 

که  کنندیمخلیل و برادرش اسماعیل دعوا  یاشدهروز روی چاه نیمه حفر  کی .پردازندیم
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تا دو روز بعد دعوای لفظی میان این دو  شودیم یانهیزمو این دعوا  زندیماسماعیل خلیل را 

آنجا به  از خود را ترک کند. یخانوادهصورت بگیرد و خلیل برای همیشه از زاغه فرار کرده و 

و به کمک آن برای  ردیگیمقندعلی کفاشی یاد  قزوین رفته و در آنجا نزد پیرمردی به نام حاجی

؛ کندیمآنکه کسی او را نشناسد به نام حسن مهاجر خود را معرفی  یبراو  ردیگیمخود شناسنامه 

نگهبانی از دختری که  عنوان و تحتبه امید دیدار خاما پس از مدتی آنجا را نیز ترک کرده  اما و

 و پس از تحویل دادن دختر، شودیمهمان خاماست با سردار سعید همراه  کردهیمدر ابتدا فکر 

 ،هاآن یهانیزمو پس از مدتی کار کردن روی  فرستدیماو را نزد مشدی محرم اوسطی  سردار

که پیش  یاوهیببا زن  ردیگیماز مدتی تصمیم  پس .فرستدیممحرم او را نزد جعفرخان  یمشد

این قضیه را با مشدی محرم  ؛ وکند ازدواج و از شوهر خود دختری دارد، از این دوبار ازدواج کرده

و امیدوار است  شودیماما پس از چند روز از پیشنهاد خود پشیمان ؛ گذاردیمو بزرگان در میان 

 کنندیمباهم ازدواج  هاآنو  کندیمقدم بخیر جواب رد بدهد که قدم بخیر با این ازدواج موافقت 

خلق شما مردها "_.بردیمو هر بار به خاما پناه  ندیبیمدر طول داستان راوی قدم بخیر را بیگانه 

کف  گذارندیمرا تا آخرالزمان  جانشان و یا اگر بخواهند، خواهندینمها یا کسی را زن فرق داره.

 .شوندیم بلاگردانو  دستشان

 (377)"خاما. کنار کنار تو.قدم بخیر کنارم هست و خیالم  من چه بگویم که_

از  سپ پس از راهزنی خلیل و دستگیری آن، ؛ کهحاصل این ازدواج دو پسر و سه دختر است

و  کندیم از ترس سکته شناسدینمگردد و پسر دوم آن ممدقلی که پدر را دوسال به خانه برمی

 یواسطهبه  یپولیبفراوان ناشی از فقر و  یهایسختپس از  اشخانوادهو  لیخل .ردیمیم

و تا آخر عمر  رودیمگذاشته به دور چال  هاآندورچال که مشدی محرم در اختیار  یهانیزم

 او سرگذشتو از  و در پایان بی آنکه در واقعیت خاما را ببیند ماندیمخود در آنجا  یسالهپنجاه 

 .ردیمیم را ببیند. اشخانوادهآگاه شود و همچنین دوباره 

 خاما

توته و عرفات در آغگل زندگی  یهانامبهخاما دختری ست که به همراه پدر و مادر خود 

 ،هاترکها و از بالا گرفتن جنگ مابین کرد پس خلیل عاشقش شده است. همان ایو راوی  کندیم

 شودیمآرارات  یهاکوهو همراه با جوانان آغگل راهی  رودیمعلت کمبود نیرو خاما به جنگ  به

کس تا پایان داستان از او خبر ندارد و دیگر هیچ شودیماز مدت کوتاهی در جنگ اسیر  و پس

جز  ماندیمدر آخر نیز سرنوشت او مجهول  ؛ وکه چه اتفاقی برایش افتاده و آیا زنده است یا نه

 در در خیال خلیل که تا آخرین لحظه هدفی جز آگاه شدن از سرنوشت او و رسیدن به او ندارد.

و گوهای خیالی او با خلیل بخش زیادی از روایت را به  گفت طول داستان خاما حضور دارد. تمام

 یپابهگفت شخصیت دوم داستان خاماست که پا  توانیمخود اختصاص داده است و در واقع 
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که  دمیدیمو من خاما را  گفتیم طورنیهمداشت ".کندینمرهایش  یالحظهو  دیآیمخلیل 

اینکه خاما وقت بمباران اینجا بود و کنار توته و  از فکر!خاما ی شده بود لابد.چوب و استخوان

بار خوشحال شدم  نیاول برجانم افتاد. لرزه به خواب مرگ رفته باشد، اشهیداممکن بود الان کنار 

 (54)"نبود و کاش هرکجا که هست، سلامت باشد. آرارات در که در آغگل نبود.

 باب علی

 ینوادهخاهای ناشی از جنگ، با پسر و سه دختر است که پس از آوارگی و کوچاو پدر چهار 

انده او که شغلش دامداری و کشاورزی ست پس از آنکه از ارسباران کوچ شودیمخود همراه 

 احوالاخوشنتا اینکه  کندیمدر کنار پسران خود کار  روندیمو به قزوین و سپس زاغه  شوندیم

او  علی شخصیت مثبت و گیرایی دارد باب .شودیمپیری گریبان گیرش و بیماری و  شودیم

 پدری مهربان است که در طول داستان جز مهر و محبت به همسر و فرزندان چیزی از آن

 .مینیبینم

 دایه

 یاز مدتپس  کندیمخود را با مهر و محبت مادری بزرگ  دایه که هفت فرزند دارد و فرزندان

واقعی یک زن دنیادیده  ینمونهاو  و رودو دار جنگ او نیز به همراه خانواده به ارسباران می ریدرگ

چنین از همه در طول داستان نقش یک راهنما را نیز دارد و هم ؛ کهایلیاتی ست یدهیکشرنجو 

ه دنیا آمدن ب در در ارسباران به عنوان زن قابله، مثلاً کندیمچیز سردرمی آورد و به همه کمک 

فرزندان و همسر  یپاپابهدر طول داستان  ؛ وکندیمفرزندان دو قلو به گل دسته زن خدایار کمک 

 .رودیمخود 

 احمد

م تبار احمد پسر بزرگ خانواده است که با شروع جنگ در آرارات همراه با دیگر جوانان ه

ی جنون ز بمباران دچار نوعناشی ا یبراثر انفجاراز سه سال  پس .شودیمجنگ  یآمادهخود 

به ارسباران  هاآنجریان کوچ اجباری  در .خنددیمو گاهی فقط  زندینمکه هیچ حرف  شودیم

 .آوردیم تبه دسو هوشیاری خود را  زندیمپس از درگیری که با سرباز قزاق دارد یک دفعه حرف 

کنی مشغول و در قزوین به کار سنگ ش ماندیم هاآنخود در کنار  یخانوادههای در کوچ او

ر حفر چاه در و پس از کوچانده شدن از آنجا و رفتن به زاغه در کنار برادران خود به کا شودیم

 .شودیمکشاورزی آن ناحیه مشغول  یهانیزم
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 فاطمه

 یبستهدلدختر بزرگ خانواده است او عاشق پسرعمویش یگانه شده و همچنین یگانه نیز 

 رودیمخود به ارسباران  یخانوادهاو همراه با  ؛ وشودیمکه پس از مدتی در آرارات شهید  اوست

از آنجا کوچانده  اشخانوادهخدایار ازدواج می کندو بعد از آنکه  ترکوچکو در آنجا با برادر 

 .ماندیمدر کنار همسر خود در ارسباران  شوندیم

 یگانه

است در  مندعلاقهت که به خواهرش فاطمه نیز او پسرعموحسن است که عموی راوی س

تا در جنگ  رودیمهمراه دیگر جوانان هم ایلاتی خود به آرارات  هاترکها و جریان جنگ کرد

بی به او را بسته بر پشت اس یجنازهو  شودیمشرکت کند اما پس از سه سال جنگیدن شهید 

 .آورندیمآغگل 

 محمد

شغول مپسر دوم خانواده است که در کنار دیگر برادران خود به شغل دامداری و کشاورزی 

در و دیگر ماجرای کوچ اجباری به قزوین مانند پ در .کندیماست و در کارها به باب علی کمک 

در کنار  روندیمو پس از آنکه به زاغه  شودیمبرادران خود به شغل موقتی سنگ شکنی مشغول 

 به دستخود پولی  یندهیآتا برای  کندیمکشاورزی کار  یهانیزمخود در حفر چاه روی برادران 

 بیاورد و ازدواج کند.

 اسماعیل

 ؛ وی ستفرزندان مورد توجه باب عل یهمهاست اما بیش از  ترکوچکپسرها  یهمهاو از 

یش از همه بدارد اما  ییهایریدرگهر سه برادر در طول داستان  با .برندیمهمه از حرفش حساب 

به  شودیمو خود موجب آزار و اذیت ا یپوزخندهاو  هاطعنهبا خلیل درگیرمی شود و همیشه با 

به زاغه و  جریان رفتن در فکری خلیل رفتار اسماعیل با اوست. یهایریدرگکه یکی از  یاگونه

و او را کتک  شودیمکشاورزی با خلیل درگیر  یهانیزمآوردن آب روی  به دستحفر چاه برای 

ز دعوا دوباره ادو روز بعد  شودیمکه باعث  کندیمو بیش از همیشه خلیل را آزار و اذیت  زندیم

که موجب  شودیمرد و بدل  هاآنبین  ییهاحرفوقتی روی چاهی مشغول به حفر هستند 

 گفته باشد. برادرش برای همیشه از زاغه برود و خانه را ترک کند بی آنکه به کسی چیزی شودیم

خود باعث دردسرهایی برای  یهایخودخواهاسماعیل شخصیت منفی خانواده است که با 

اسماعیل خط و نشان ".میاکردهاز جمله فرار برادرش که بیش از این به آن اشاره  شودیم هاآن

سربندش  هیدا به دایه گفت. محمد .هاچاهتوی همین  اندازمتیمو  کشمتیمآخرش _دیکشیم
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باب علی...حرفش را خورد و باب چیزی  یپسرهاهمین مانده بگویند _را باز کرد و گفت

 از ام که دیگر ندیدش.چشم .شدیماز دنبال سرش کشیده  اشهیساو  رفتیمنفهمید...خودش 

سرم را هم نگاه  پشت آب را سرکشیدم و تکه نانی برداشتم و راه افتادم، یکوزه جایم بلند شدم.

 (202/3)"اسماعیل آمده باشد بالای چاه و ردم را بگیرد. دمیترسیمنکردم که 

 مردیسی

است او نیز مانند دیگر  ترکوچک هاآناو و خلیل دو قلو هستند و فقط اسماعیل و چیله از 

و برادران خود  درو ماکنار پدر  و در رودیمخواهرها و برادران همراه پدر و مادر خود به ارسباران 

سپس همراه  وبه قزوین  پس از کوچانده شدن از ارسباران و کندیمکمک  هاآن و به کندیمکار 

 .رودیمبه زاغه  هاآن

 چیله

 است عضو خانواده نیترکوچکشیر خواره است او که  شودیمچیله هنگامی که جنگ شروع 

 یارهایدایلات و شهر و  یآواره خانوادهو در کنار دیگر اعضای  هاآنچهار ساله است که همراه 

 .شوندیمو به سوی ارسباران کوچانده  شودیمدیگر 

 خدایار

 ؛ وکندیمارسباران به همراه همسر خود زندگی  یمنطقهمردی از ایل شاهسون است که در 

که همان  شوندیمراوی به آنجا کوچانده شدند در نزدیکی او سکونت داده  یخانوادهپس از آنکه 

ضع حمل وو به کمک دایه  شودیمبه ارسباران همسرش دچار درد زایمان  هاآنشب اول رفتن 

و پس از این  شودیمفراوان و فروزان  یهانامبهو صاحب دو فرزند دوقلوی دختر و پسر  کندیم

ط به دامداری و در امور مربو شوندیمنزدیم  به هماتفاق خوشایند هر دو خانواده بیش از همیشه 

 .کندیماج و در این میان فاطمه دختر بزرگ باب علی با برادرش ازدو کنندیمکمک  به همو ...

 یقند علحاجی 

و از طریق  شودیماو پیرمردی ست کفاش که پس از فرار راوی از زاغه به قزوین با او آشنا 

ل کفاشی را یاد و به او شغ ردیگیمبرای خلیل شناسنامه  کندیمکه در امنیه کار  اشزادهبرادر 

ت که با پیرمردی متدین اس او .دهدیمخود به او جای استراحت  یخانهو همچنین در  دهدیم

 .زندیمدارد که هرازگاهی به او سر  یازادهتنها برادر  ؛ وکندیمهمسر خود زندگی 
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 قدم بخیر

و  رندیمیمقدم بخیر عنقزی زنی بیوه است که دوبار ازدواج کرده و هر دو شوهر سابق خود 

و  دهندینمیر به قدم بخ و راااز ازدواج اول خود دختری به نام گلناز دارد که بعد از فوت همسر 

ر دوتا سمیاد یک زن بیوه را که  یک بخواهد، دلش همخیلی "_.کندیماز او مراقبت  اشیجار

شوهر  زا شنیده بودم._خبرداری یک دختر هم داره؟_بهش نمیاد. اصلاً_شوهر را خورده بگیرد؟

به کبل  کندیم شوهر این هم از ورگیل هنوز برنگشته، ؛ وازش گرفته اشیجار ایگو اولش بوده.

برگرده _که عمر این هم به دنیا نبوده و عجیب برنگشته میلک._فشک. دیآیمخیرالله فشکی و 

اه ماونقدر فقیرن که کومی زن های شان شش ماه شش  هایلکیم به قول خودشان،_چکار کنه؟

 (326)".مانندیمبی مرد 

هاجر که مبه نام حسن  هاآنمشدی محرم اوسطی با کارگر  یخانهدر جریان رفت و آمد به 

 ردیگیمرار است مورد توجه حسن ق تربزرگاو که خیلی از حسن  شودیمراوی داستان است آشنا 

این مرد  یوادهخاناو بی آنکه نام و نشانی از گذشته و  ؛ وکندیمو پس از مدتی از او خواستگاری 

های ه نامبحاصل این ازدواج دو پسر است  کنندیمو باهم ازدواج  کندیمبداند با او موافقت 

از حسن  وقتچیهکه  او و خانم جانی. خایزل های سکینه،به نام فریدون و ممد قلی و سه دختر

 پس هست. اشدوسالهزیادی در زندگی خود کشیده از جمله مرگ پسر  یهایسختراضی نبوده 

که تا  او .رودیماز آنکه حسن با بهرام فشکی قصد غارت اموال دولتی را دارد دستگیر و به زندان 

پسر نیز که پدر برای  رودیمبه حال پسر دوم خود را ندیده است پس از آزادی از زندان به خانه 

دانش بزرگ رزنبخیر بعد از آنکه ف قدم .ردیمیمو  کندیمست از ترس سکته  یابهیغراو در حکم 

 کندیمود کار خو در آنجا در کنار فرزندان  رودیمبه همراه شوهر و فرزندان به دورچال  شوندیم

شوهر خود  یگذشتهاز  وقتچیهاما او که  ؛ ودهدیمو در همان جاست که همسرش را از دست 

از آنکه  بعد بخیر،قدم ".شودیمآشنا  اشگذشتهاز  یاگوشهاطلاعی نداشته تنها پس از مرگ او با 

 .کندیمم و فقط نگاه ردیگیمبه بغل  زانو .ندینشیمو کنارم  دیآیم ،رسدیمبه علایق خانه 

 امدرباره هایلکیم .کندیمو فقط نگاه  دیگوینمرا شنیده اما هیچ  هایلکیم یهاقصه دانمیم

که آدمی  اندفتهگلابد بعدش را توی دلشان  ؛ وخودش را بگوید یقصهآمده بود میلک تا  اندگفته

چه  هانیاه ننه!آرام سرش را بگذارد و بمیرد...پسرم فریدون آمد ک نتواند را نگوید. اشقصهتا 

 (445/46)"خیالاتشانه._؟ندیگویمرا هنوز نشناختی؟یعنی قصه  هایلکیمبگویند؟قدم بخیر:

 فریدون

مهاجر یا همان خلیل شخصیت اصلی داستان فریدون پسر بزرگ قدم بخیر عنقزی و حسن 

خود را در دورچال  یهانیزمکه تنها پسر خانواده است پس از آنکه مشدی محرم اوسطی  او است.
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در آنجا خانه  رودیمبا پدر و مادر و خواهران خود به دورچال  همراه .گذاردیم هاآندر اختیار 

همان  در .کنندیمو رسیدگی به باغ دوباره آن را احیا  هادرختو از نو با قطع کردن  سازندیم

و صاحب  کندیمو با دختری به نام مستانه ازدواج  سازدیم یاخانهپدری  یخانهدورچال کنار 

با  چندان خوبی که با مادر دارد. یرابطه رغمیعل دونیفر به نام هوشنگ. شودیمپسری  فرزند

کشاورزی و باغ برایش مهم  یهانیزمست و چیزی جز پدر صمیمی نیست و بسیار خودخواه ا

و فقط خودش  کندینمو چندان به نظرات او تو جه  کندیم تیاهمیبکه پدر را  یااندازهنیست تا 

 .ندیبیمرا 

 خرد.بتازه  نهال را راهی کردم که از دهات اطراف، دونیفر نگاه قدم بخیر ملتمس بود."

 ،گفتیم الان چه وقت نهال زدنه؟راست_را دست کشید و گفت: پشتشکمهای  لیسیس ،دونیفر

 گفتینم وقتچیه .میسازیم نگفت .سازمیمرا بهشت  نجایا نترسین بابا._:گفت نشا بود. ریدرگ

 .میکنیم

 مشدی محرم اوسطی

در کنار  ومیلک است که دو پسر دارد و دختری به نام افاق  و مالکانمشدی محرم از بزرگان 

ارگران زیادی کزیادی ست  یهانیزمکه مالک  او .کندیمخود سکینه خانم زندگی  با همسر هاآن

نه کمک قدم بخیر که به کمک سکینه خانم در امور مربوط به خا ازجمله کنندیمپیش او کار 

خود در  یهانیزممحرم پس از مدتی  یمشد و همچنین خلیل یا همان حسن مهاجر. کندیم

ش فریدون باغ بزرگی دارد طبق توافقی در اختیار حسن مهاجر و پسر هانآدورچال را که در 

اجر نیز نصف شود. حسن مه هاآنکار کنند و محصول هر سال بین  هاآنتا روی  گذاردیم

و بر طبق  شودیماصلاحات ارضی اجرا  قانون اما پس از مدتی در جریان انقلاب سفید، ردیپذیم

فریدون  از جمله دورچال را که دولت به نام دهدیمخود را از دست  یهانیزمآن بخشی از 

ی رفتار خود نیز با خوش ردستیزمحرم شخصیت آرام و مطیعی دارد و با رعیت و  یمشد .زندیم

آقای  للااق فکر کردم، یهرچ .مکندیماربابان یک عمر است که دارند خون رعیت را ".کندیم

 (412)"ندیده بودم. طورنیااوسطی را 

 جعفر خان

او نیز  کردیمکار  شیهانیزماز اشخاص دیگری ست که خلیل یا همان حسن مهاجر روی 

 یهانیاز زماز مالکان و سرمایه داران میلک است که طی اجرای قانون اصلاحات ارضی بخشی 

و کارشان  سر ،کج بردارند قدم جعفرخان گذشته. یدورهالبته دیگر "_.دهدیم از دستخود را 

 اتفاقاًاما به من بدی نکرده بود که  گفتندیمجعفر خان خیلی بد  از افته به قانون و دولت.می

مگه همین جعفرخان _خیلی هم گرم گرفته بود. دورچال، که با سوارانش آمده بود یکی دوباری
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 فرقی بکنه.چه _از مشدی محرم اوسطی گرفت ما نگرفت. از_نبود که باغ فشک را از ما گرفت.

 (412)"از چنگ ما درآورد و داد کس خودش. بالاخره

 علی نجات

 کندیمکشاورزی مشدی محرم اوسطی کار  یهانیزماو کارگری ست که به همراه راوی روی 

 زدنو جدا شده  از آناما پس از مدتی خلیل  شودیمو با خلیل یا همان حسن مهاجر دوست 

 .رودیمجعفر خان 

 ولی محمد اوسطی

که  کرده و با سواد است و فعالیت سیاسی دارد لیتحص او فرزند بزرگ مشدی محرم است.

تیمسار  یواسطهاعدام به  یهآستان دراما  شودیممحکوم به اعدام  شیهاتیفعالبرای همین 

و  ابدییمنجات  وقت که با جعفرخان دوستی دیرینه دارد از اعدام ریوزنخستزاهدی  اللهفضل

 .کشدیمخود  یهاتیلفعادست از 

 خانم جانی

 خودش نام این یکی دخترش را انتخاب یراو دختر کوچک قدم بخیر و حسن مهاجر است.

و  رودیمرچال همراه خانواده به دو او .کندیمآن محبت  او را بسیار دوست دارد و به پدر کرده.

زندگی  و در کنار شوهر خود آنجا رودیمبه میلک  ینعلیخود حسپس از ازدواج با پسر دایی 

 به نام تهمینه. شودیمو صاحب دختری  کندیم

 زلیخا

در دورچال زندگی  هاآندختر دوم قدم بخیر و خلیل یا همان حسن مهاجر است که در کنار 

 .شودیمجدا  هاآناز مدتی ازدواج کرده و از  و پس کندیم

 سکینه

 کندیمخود مدتی در دورچال زندگی  یخواهرهادختر بزرگ خانواده است که او هم مانند 

 .شودیمجدا  هاآنو از  کندیمو سپس ازدواج 

 هیمادرون 13-2-3 

این رمان بیان حوادث جنگ و وقایع حاصل از آن از جمله کوچ اجباری و آواره  یهیمادرون 

شدن و همچنین سرنوشت دختری به نام خاماست که معشوق راوی هم هست نویسنده در این 
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 یهاحکومتدر زمان  هاآنرمان نه تنها قصد در بیان کردن اوضاع ایلات مرزی و کوچ اجباری 

اصلی  یهیمادرونراوی هم به طور جدی پرداخته است و درواقع شاهنشاهی ست که به سرنوشت 

نویسنده  رندیگیمو گاه صد راهش قرار  دهدیمرمان شرح زندگی او و اتفاقاتی ست که برایش رخ 

داستان به  یهاتیشخصاز دولت وقت با زبان  حیانتقاد صرگاه  با دقت به ذکر وقایع تاریخی و

کرده و این سپاهی  اصلاحات از این و آن شنیده بودم شاه،»دپردازیمشرح مسائل و مشکلات 

 همین موضوع هست. سرصدقهترویج و خانه انصاف از  یو سپاه هابهداشتو سپاهی  هادانش

و زارعی زور  هیچ فئودالی و اربابی به هیچ رعیت گرید یاری حق، به سفید مردم. انقلاب بله._

) ».مکندیم...اربابان یک عمره دارند خون رعیت را داشت دیخواهیکسان زمین  همه نخواهد گفت.

خودم سوخت که  یهاخونبودم آزاد شده اما دلم برای هم  خوشحال نگاهی کردم به ولی.(»412

 خواهیآزادولی  نیا .یشنویمرا  هاو داری تعریف و تمجید قزاق ینشست کردند.... شانآواره هانیا

 (392/3) »از این فقط سرش به کتاب خواهد ماند بعد شد، تمام .بود هست.

وده است؟از ب رگذاریتأثچقدر بر دیگر عناصر رمان  هیمادرونسوالی که در اینجا مطرح است 

ت و همچنین اصلی رمان که هم مسائل و مشکلات ناشی از کوچ و آوارگی س یهیمادرونآنجا که 

اوی هردو قرار رو دار کوچ و سرنوشت  ریدرگو راوی  اندگذاشتهسرنوشت راوی که بر همدیگر اثر 

وادث حگرفته است و به همین دلیل نویسنده هم به طور مفصل به ذکر احوال راوی و همچنین 

آن وقایع  خاما بر اساس یسندهینوای که ضابطه .استو پیامدهای ناشی از جنگ و کوچ پرداخته 

باورها  یهیپاگرا و از طرفی بر منطقی تاریخی، واقعموجود در داستان را نظم داده است مبتنی بر 

هاست. به طوری که همچنان که داستان بر توالی ها و قصهها، افسانهو اعتقادات مردمی، اسطوره

سال  42شود و تا پایان داستان که شمسی آغاز می 1310تاریخی از جنبش خویبون حوالی سال 

هایی که به سایر ا اشارهدستان نویسنده خارج نشده و ب تاریخ از یرشتهانجامد این به طول می

برد شود خواننده را در یک مسیر درست، منظم و واقعی پیش میاتفاقات تاریخ معاصر ایران می

های راوی که به باوری ویژه ها و گاه خواباز سویی دیگر آئین باورهای مردم، روایت رسوم آن

یابیم تمامی ذیریم، درمیاصلی رمان خاما بپ یمایهدرون ی دارد.علیّ و معلول یشهیرزنند پهلو می

 بر عاشقانه موضوعی. اندشده انتخاب درستی به …ها و عناصر داستان از موضوع تا شخصیت

ه معشوق بر نرسیدن ب مؤثرت عواملِ اس غربت و دوری مرگ، اشنتیجه که تبعید و جنگ بستر

گیرد. خامایی که در فصل اول دخترِ خانه است. شیرزنی است نام می »خاما»هستند. معشوقی که 

 گردد.رود و هرگز بازنمیگیرد و به جنگ میکه اسلحه به دست می

سازد که اسیر رمان خاما را انسانِ سرگردانی می یهیمابندر واقع باید این طور گفت که 

ای بگشاید به روی رانجام دریچهکند تا سحسرتِ رسیدن است. انسانی که عمری را سپری می

های دنیا اناربُن یههم یشهیربرهوتِ آگاهی و دلخوش باشد به آرامگاهی زیرِ درختِ انار. چرا که 

انگیزش شود زیرا پایان شگفتروست که خاما یک تراژدی محسوب میبه یک جا بند است. از این
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وقایع تاریخی از جنگ،  یههمهایی است که ناپذیر تضادها و تلاشمستقیم و اجتناب یجهینت

آورند. وطن از آغاز تا انجام را به وجود می یگربارهیدتبعید و اسارت گرفته تا غربت و معنای 

ای است جاویدان که انگیزش گویای پیروزیغم ظاهررغم همچنین شکست قهرمان داستان علی

 کند که پایانی بر این قصه متصور نخواهد بود.علاوه بر اندوه، شور و آتشی برپا می در خواننده

 صحنه14-2-3 

ت خاصی به راوی با دق شودیم شروع ...و گریز و با کوچدر این رمان که از همان ابتدای آن 

 نیهمچنردازد پو ...می  یسالخشکیا  یسرسبز دهی ، آب و هوایی، آباز لحاظ  هامکانجزییات 

و  هاآن یطهنقتا آغل گوسفندان و شرح نقطه به  هاپردهداخل خانه را از نقش روی  یهایژگیو

ا جزیی ترین بو اشکال را  هارنگو حتی  پردازد یم ...تا لحاف و تشک و هالباس حیتوضهمچنین 

 .داردیمبیان  اتشانیخصوص

 مکان15-2-3 

و دیگر  موضوع ،هاتیشخصو متناسب با  افتدیماتفاق  در آنمکان جایی ست که داستان 

و اتفاقاتی که  هاتیشخصو بیش از هر چیز باید با  می شود یزیرطرحعناصر داستانی در روایت 

 داشته باشد. یخوانهم دهدیمدر بستر داستان رخ 

راوی و  که در رمان خاما به آن اشاره شده است محلی ست به نام آغگل که ییهامکاناز 

ه نقش اساسی ک آغگل .گذرانندیمرا در آنجا  قشلاقشان خود، یهایلاتیاو دیگر هم  اشخانواده

و به  کندیممختلف داستان به آن اشاره  یهافصلدر روند داستان دارد راوی در جای جای 

ا گوسفندها ر".کندیمهمان شروع مقدمه این چنین وصف  در .پردازدیمآن  مناظرتوصیف 

جنوب  یهاکوهاز هرروز از  تریخون غروب بود و خورشید، دم ؛آغگل.مانیروستابیرون  میبردیم

ست  یادهگمش)یک(آغگل بهشت "به کاری بود.  هرکس و دریاچه. زارهاینروستا افتاده بود توی 

ه زمینی که ب بهشتمان کردند از پرتمان"_راوی تا پایان داستان آرزوی بازگش به او را دارد. که

آمدیم  تا مرا آباد کنی نشانیزمآمدیم  تا خو بگیریم نشانیزمتا آمدیم به  خواستندیمخودشان 

 (128)"کردند. مانآواره بازهم زمین تازه را بهشت بکنیم،

را آنجا  هاآن دیگر داستان ارسباران است که پس از کوچ اجباری از آغگل ، یهامکاناز 

 یهامآلخیلی با  اوبه هایشان".کندیم ها راآن یهاو خانهوصف چادرها  گونهنیاو راوی  برندیم

 یاباجه ،سقفشان یرو تا کمر چوب بود و بعد پشم بز بود و آن وقت ، هانیا یاوبه ما فرق داشت.

ما تا کمر سنگچین بود و بعد تیری در وسط  یهامآل .کردندیمداشت که زیرش تندور به پا 

روی  مشانیرساندیم سمت چهارسو، میدیکشیمداشتیم که وقتی چادر موی بز را رویش 
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ریسمان  میزدیمبود و گره  سنگ طرف تا کمر، سه بودیم. فروکردهبلندی که به زمین  یهاچوب

 (739)"و پیشانی مآل هم باز بود. هاسنگرا به کمر 

ای بین راهی با دقتی خاص به وصف شهره یراو .برندیمرا به قزوین  هاآنسباران بعد از ار

 آمدیم ،هاشاخهز جامانده ا یهاپرندهشهر از صدا افتاده بود و. فقط صدای ".پردازدیمرشت  مثلاً

رو به  شدیمرشت کشیده  یدروازهاز  درازی ابانیخ ند.دکرتیز می منقار که سمت تاریکی،

 (135)"جلو.

سته بود و بزرگی توی تاریکی شب نش باغ راه باز دوتا شده بود.":سدینویمو در وصف قزوین 

 هاشاخهی عمارت از لا چندتا .شدیمشنیده  شیهاشاخهاز میان  هاپرندهصدای شب نشینی 

کنار دیوار  از .کمی از شب را برده بود شیهاچراغ نور مثل کلاه بود. شانیکیکه  شدندیمدیده 

گی دیدیم چه عجب یک شهر قشن_:زدیمداشت با باب حرف  هاهیامناز  یکی باغ رفتیم پایین.

 (137)"این همه راه.

یستاد تا ما داخل پیرمرد ا".کندیمآنجا را وصف  یهاخانه گونهنیامکان بعدی زاغه است که 

 پوست ش.کرده بودند و مخده چیده بودند کنار چهار دیوار فرش سالن بزرگ قالی، یتو بشویم.

 ا پیرمرد،ت میستادیا از تیر چوبی وسط سقف آویزان بود. تختی بالای اتاق بود که چراغ پرنوری

 (174)"رد شد و رفت بالای اتاق و روی پوست تخت نشست. انمانیاز م عصازنان

وصف  گونهنیاسر راه را  یهامکانا پس از رفتن دوباره به قزوین و فرار دوباره از آنج

که  پر آب یارودخانهبید بود و  یهادرختکه یک سویش  میشدیمانگار وارد دالانی ".کندیم

ه شده بالای کوه کشید از ، یهرازگاهکه  شدیمآن سوی رودخانه، کوهستان کم گیاهی دیده 

( و 8/ 247)"پایین. رفتیمصدا  پر روی آبشارشان، از توی حلق رودخانه و آب، بود و آمده بود

دادم باز  تکانش د.تنومند حیاط نیم باز بو یدروازه".کندیموصف خانه را  گونهنیایا در میلک 

بیرون ببیند  گفتم بروم داخل که وقتی سردار آمد خودم با حیاط زنده نشده بود انگار. هنوز شد.

 (270)"رفتن هستم. یآمادهکه 

دورچال ".کندیمتوصیف  گونهنیا ندیبیمراوی پس از رسیدن به دورچال مناظری را که 

به جان که تخته  انداختیم هراس بالای روستای پر رود، یهاسنگلاخنشسته بود برابر پر رود که 

بکند و با  نیاز زم تواندیماش اگر یکی از جایش حرکت بکند چنتا خانه را بالای کوه یهاسنگ

درخت کهنسال  حسابیبنشسته بود کنار رجز خانی رودخانه و  دورچال ببرد سمت رودخانه. خود

 (365)"را رنگی کرده بودند. کلاهش سرسبز که روی سر دورچال، یهاکوهو  توت

 زمان16-2-3 

به  1342و تا سال  شودیمبا جنبش خویبون آغاز 1310داستان بریک توالی تاریخی از سال 

 .کندیمرا پشت سرهم وارد فضای داستانی  هاحوادث تاریخی این سال سندهینو .انجامدیمطول 
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 یگذشتهنویسنده همواره به  دیآیمرمان به وجود  یصحنهاین داستان با تغییراتی که در  در

 بخش .گرددیبرمخود بوده  یخانوادهتا وقتی که همراه  بودند وخود از زمان کودکی که در آغگل 

رمان یک ترتیب و توالی  عیوقا .ردیگیبرمقابل توجهی از رمان را همین بازگشت به گذشته در 

 .ابدییمزمانی دارد که از کودکی شروع شده و تا زمان مرگ ادامه 

 .پردازدیمرمان برای پردازش زمان داستانش به وصف فصول سال و شب و روز  یسندهینو

نیز وقایع  یگاه ؛ وکندیمداستان اشاره  یهاتیشخصبارها به زمانی که گذشته و سن  نیهمچن

که البته این حوادث  آوردیمو اجتماعی را با دقت و طبق توالی در متن داستان  یخیتار سیاسی ،

ماعی آن و در واقع این جنگ و حوادث سیاسی و اجت کندیمو اتفاقات در پیشبرد داستان کمک 

تلف از مناطق مخ هاآنسالهاست که محرک به وجود آمدن داستان و ماجرای کوچ اجباری 

 تا بدین شکل داستان شکل بگیرد. شودیم

 ترکاندیمکه سرمایش استخوان  دمیفهمیمزمستان را  "انتقال زمان از طریق توصیف فصول.

باره به آغگل از اینکه دو میشدیمکه وقت برگشتن به آبادی بود و شاد  دمیفهمینماما پاییز را 

را به تاخت بیاندازیم و آرامش  هااسب برویم و دور دریاچه بدویم. هاغروب میتوانیم ؛ ومیابرگشته

رد و گفت:غلط ک دییتأباب را  یهاحرف هیدا .شدیمگاوها را برهم بزنیم و همه چی رنگ دلخواه 

 (43)"نکنم در همین دوماه اول پاییز و دو ماه اول زرستان دنیا به آخر برسه.

ه قزوین از آخرین سفری که ب"انتقال زمان از طریق اشاره به سن و سال و زمانی که گذشت.

 (425)"من مردی شده بودم پنجاه ساله. ؛ و؛قریب سی سالگذشتیمسال  یلیخ رفته بودم،

ماه  دوری چندساله نصیبم شده خاما!دوری که فقط حالا وزه برایم سخت بود،دوری یک ر"

 شودیمو چاق  شودیمتا نادیده بشود دوباره چاق  شودیمو لاغر  شودیمکه لاغر  نمیبیمرا مدام 

 (419)".نمیبینمدوری چیزی  جز ،کنمیمو هرچه ماه تمامت را درش دنبال 

 و اجتماعی یاسیس تاریخی،صحنه پردازی از طریق اشارات 

وه آرارات بر ککلاهی به نشان دو  با .آمدیمنظامی بهتر به چشم  لباس در بلند بالا که بود،"

 خوردیم باد نشسته بود و پرچم انقلاب خویبون در دستش. اشیروسرروی  کلاه سر آمده بود.

وشبو کرده خرا  هادورتراسپند تا  دود اهالی آبادی را نشانه رفته بود. قلب ،دوقلوو دو کوه 

 (24)"بود.

 میهاوزادهعمباب و عموها و برادرها و  یوقت آخرین بار در بهاربند،"اشاره به جنبش خویبون

تش ترکیه ، اسمش را برده بودند که افسر ارزدندیمجمع شده بودند و داشتند از انقلاب حرف 

 اشهتجربر جنگ جهانی هم حضور داشته و و د جنبش مردم ترکیه نقش اساسی داشته در بوده.

و  راراتآما مردم کرد در  جنبش ژنرال است و ژنرال ماست؛ژنرال جنبش خویبون. حالا بالاست.

 (26)"آگری.
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 ...در جریان انقلاب سفید بهداشت واشاره به ایجاد سپاهی دانش ، سپاهی 

 دمیشنیمخیلی  روزها نیا در حرف زدن پیدا بود. اشینیقزو لفظ با جذبه بود و محکم."

و از طرفی سپاهی  از .اندزده به همرا  کدخداهاو  هااربابکار و کاسبی ملاها و  هادانشسپاهی 

دست  سپارندیممملکت را دارند _گفته بود : دونیفر بهداشت و از طرفی سپاهی ترویج و آبادانی.

 (409)"بتوانند چه ایرادی دارد؟ اگر یک عده جوان خام.

 وگوگفت17-2-3 

مان خاما داستان در روند روایت است در ر یهاتیشخصکه شامل مکالمات  وگوگفتعنصر 

اما در به شکل بارزی مشهود است در واقع حجم قابل توجهی از داستان را مکالمات خلیل و خ

ر زیاد ن حجم بسیامخاطب از ای یزدگدلنویسنده نه تنها باعث  یشاعرانهو  زنده زبان .ردیگیبرم

و  هاقیتعل ،هاگرهداستانی مثل  عناصر بلکه برخی از شودینمحدیث نفس راوی با زن خیالش 

 به .شودیمنیز  ییگشاگرهو گاه  رسدیمذهنی در همین مکالمات به اوج خود  یهاکشمکش

استان است و مکالمات بخش جذاب و مهم د وگوهاگفتکه این  ابدییدرمهمین دلیل مخاطب 

استفاده  یامحاورهحن لنویسنده از  هرگاه وگوهاگفتاین  در توجه داشته باشد. هاآنکه باید به 

اسباب  واقع درو  کندیمبه معادل یا معنی و مفهوم آن نیز اشاره  به نحوی بعدازآنقبل یا  کندیم

ستند که در محلی در واقع تک واژهایی ه یهاواژه. شوندینممزاحمت در رساندن پیام داستان 

 ن آگاه هستند.آتنها اهالی آن زبان از معنا و مفهوم و محل کاربرد  و روندیمزبان محلی به کار 

ی با زبان تفاوت زبان محل یهاجلوهاز بارزترین  یکی شکل ظاهری و نوع تلفظ اسامی، رییتغ

ان محلی لغات، واژگ کاربرد اصطلاحات که دهدیمعلیخانی نشان  یهارمان یبررس رسمی است.

در جای جای  طوری که ادبیات اقلیمی بر آن سایه گسترده است و به در آثار او بسیار زیاد است.

 یعهدهن از غیر ترک و کرد زبا یخوانندهکه گاه  کندیمفضای داستان به شکل بارزی خودنمایی 

وضیح داده تکه سعی نویسنده بر این بوده است که در طول روایت  دآییبرنم هاآندرک معنی 

 شود و نه در پاورقی و ...

 پمبه بیاقانم؟»

 این یعنی چه؟_

 امروز اینو از یه گیلکی یاد گرفتم_

 خب؟_

رد و دهان میزنه بهش میگن...یعنی بمی یادهینسنجیا حرف  وقتی یکی کار بدی انجام میده_

ه باید از کو این مخاطب است  شودینم( و گاه هیچ توضیحی داده 314) »او را با پنبه ببندند.

شین _»ودلابلای سطرهای دیگر و فضای روایت متوجه معنی و کاربرد این واژگان و اصطلاحات ش

 کنید
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ردن ک(از آن جا که شین 34) »زنها شیون کردند و عمو حسن با صدای دهل به حرکت افتاد

د نظر را مخاطب معنی مور کنندیمته است و بلافاصله زنان شیون در اینجا دستوری به کار رف

نیز از  خواننده زندینم یالطمهوگاه که این اصطلاحات و لغات به اصل داستان  شودیممتوجه 

 کندیمعبور  هاآنکنار 

ردی آنقدر چمرچوپی چرخید و چرخید و چرخید تا کبودی آسمان رو به قرمزی و بعد ز»  

همچنین  (و35 همان،)»ایستادند. رقصندگان ، کمکمو روشنایی رسید...کبودی چوپی کم شد و 

 .شودینم داده ...توضیحی نه در پاورقی و گونهچیهبه زبان مادری که هم  هاتیشخصگفت گوی 

و آشکار کردن درونیات و  هاتیشخصبرای معرفی کردن  وگوگفتاستفاده از عنصر 

 اتشانیخصوص

ابو ب_فاطو صبح ببرش باخودش._که این بچه دیگه به کی رفته؟ دادهیمتکان  سر دایه،"

از سرم  یعاشق نگفت که چوپانی، دانستمیم شووانی از سرش ببره._گفته اما این با این حالش؟!

 (33)"ببرد.

 برای روشن کردن و توضیح مطلبی وگوگفتاستفاده از عنصر 

که راوی درک و  آوردیم یاواژهیا  کندیمگاهی نویسنده در متن داستان اشاره به مطالبی 

 .دهدیموضیح و در جریان مکالمات آن را ت آگاهی لازم را نسبت به معنی یا کارکرد آن را ندارد

 .کردیمهم و فقط نگا گفتینمهیچ  اصلاً .گفتیم یاجمله.زدیماگر خاما بود شاید حرفی "

 ،یکی الم،خی در که خبر او بگیرم؟ دلم خوش بود به صلیب سرخ. از .شدمیم بود آرامخاما  اگر

کم چوب چقدر مح نیا نکند. خطا و مراقب بود کسی در این بازی، سرخی در دست داشت چوب

 جلوی کشته شدن خاما را بگیرد؟باب گفته بود: توانستیمبود؟یعنی 

 صلیب سرخ مراقب اسراست._

 دایه گفته بود:

 (39)"مگر یکی دوتا هستند؟_

 گریکدیبه  هاآنو معرفی  هاتیشخصبرای ارتباط بین  وگوگفتاستفاده از عنصر 

زیرا  کندیممعرفی  به همرا  هاتیشخصنویسنده برای پیش برد بهتر کار  گاهی در خلال

برای شناخت  هاتیشخصکه این  میشویمگاهی با حجم بسیار زیاد اسامی در داستان مواجه 

 .شوندیممعرفی  به همبهتر مخاطب در جریان روایت 

 ادند.بروی من ایستنظامی درست رو یهاچکمه کنار دیوار شهربانی. نشستم سرم درد گرفت."

 کارت همین بود؟_

 جوابی ندادم.
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 کس و کارت کجان؟_

 بود. شیهاچکمهسرم به 

 گفتی اسم ات چی بود ؟_

 جواب داده: یلیمیببا 

 حسن مهاجر..._

 اگر ثبت بشه اسم ات راه برگشتی نداری آ._

 (240/1)"محکم ایستادم کنارش که دوباره برگشته بود سمت عمارت. سردار وخندیدم به 

 لحن18-2-3 

ه سیاسی و بیان جنگ و کوچ و مبارز فقر وآن  یهاهیمادرونلحن کلی رمان خاما با توجه به 

دوران  که در آن دیگویممشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم لحنی جدی ست زیرا از وقایع تلخی 

 دارند لحن همراه با ریشخند را نیز دارخنده گاه لحن طنزآمیز، اما؛ گریبان گیر همه شده است

ر د دارد جزرمان زبانی دوستانه و صمیمی  در سراسرراوی نسبت به خواننده صمیمی ست و 

 یعلاقهت یمدیگر این صم لیدل .رودیمو در واقع توی خودش فرو  شودیم حرفکمفصل آخر که 

را به زیباترین  هاصحنه نیترساده یخانیعل .هاستآنوافر نویسنده به زبان مردم و آداب و رسوم 

اه و لاغر از پاهای سی ندیبیمهمه چیز را زیبا  یراو .کندیمشکل ممکن برای خواننده نقاشی 

نیر و ماست و پیاز با نان و پ شدهنییتزساده که مقابل برادران پهن است و  یاسفرهقدم بخیر تا 

 ساده. یاسفرهکه در واقع برای او نقاشی شده است تا تزیین 

 شیتو یاز ،پو پنیر و ماست و  با ناندرازی پهن کرده بودند وسط اتاق و  یاپارچه یسفره»

 (175) »را نقاشی کشیده بودند

 زیانگغملحن رسمی و 

غروب  آبادی از تمام از ظاهر آرامش. ترترسناک شیهاحرف؛زندیمسکوت همیشه حرف "

و نه  کردندیمپارس  هاسگدیگر  یهاشبو نه مثل  زدیمپر  یاپرنده نه ساکت شده بود.

روشن  یاخانهر و صدا د آمدندیمیکی دو شبی بود از طرف خالد آقا جلالی  باز بود. یوآمدرفت

 خالد .شوندیمکشته  یکییکی فرزندانمانو  شودیماین بود که قیام دارد سرکوب  حرف .شدیم

 آقا
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 لحن جدی

خودش را  احمد پیچید توی سرم. شیصدا محکمی زد توی گوشم. یلیس خپل، یهفرماند"

 فرمانده .دادیم فحش ریزه که دماغش سوخته بود، یهیامن .هاهیامنشد بین من و  سد رسانده بود.

 :دادیمفحش 
 تانهمه دمیم داش ماکو نیست که شلوغ بکنین. نجایا یاغی. یپدرسگا پدرتان را در میارم._

ثل گرگ مو اسماعیل هم  محمد من را هل داد که بروم طرف باب و دایه. احمد را فلکه بکنند.

 (165)".هاهیامنکمین داشتند سمت 

رمان دارای خصوصیات فردی و مختص خود هستند که از  یهاتیشخصبه طور طبیعی 

 سالبزرگ هاآناز  یاعده مختلف قرارمی دهد. یهاتیموقعرا در  هاآنلحاظ اخلاقی و رفتاری 

ند که بر فرهنگی متفاوتی دار یهاارزشو بسته به مکان جغرافیایی  اندکودکهستند یا 

که لحن  شودیمهمین خصوصیات باعث  ؛ وتاس رگذاریتأث هاآنخصوصیات رفتاری و اخلاقی 

 هاآننیز بر لحن  هاآن یلهجهمختلف و  یهاشیگو باشند. گریکدیمتفاوت و متمایز از  باهم هاآن

وارگی ست در هر آاصلی رمان جنگ و  یهاهیمادرونرمان خاما از آنجا که از  در گذاشته. ریتأث

 هاآن بر لحن کلام ؛ کهمیشویم روبرودر مناطق و شهرهای جدید  یاتازهفصل با مردمان 

 است. رگذاریتأث

 نوع لحن و بیان گویش خلیل عبدویی

 بردیمرما س به را در اوج گرما، آدمبه خاکستر و  ندینشیمبدی گون این است که خیلی زود "

 هم. هیدا باب زودتر برگشت خانه. دمیدیم دور و دور ، یلیخ اما خاما نگذاشت سردم بشود.

 که حالا .رفتینمهم  لهیچ به بخل مانده بودند بیرون. بچه و مردیسی اما، فاطمه هم. گلدسته

و بعد  کردیماز رویش و مدام لگد  دیپریمپیدا کرده و مدام  جرئت آتش به خاکستر نشسته بود،

 (117)".آوردیمو ادا در  دیدویم ترس خورده،

 و گویش دایهنوع لحن 

اما با آتش  شودیمظاهر خاموش  به که توی سرش بریزند، یهر خاک:آتش را با گفتیمدایه "

 بکنند؟ توانندیمزیر خاکستر چکار 

 .دیامردهنشماها که  اما؛ را به اسیری بردند شوهرانمان را کشتند. پسرانمان:گفتیمدایه 

 .ندیآیمو پسران و دختران تازه  دیشویمفردا  شوهران امروز ، پسران

 فراموش نکنی. یاخورده:تبعید همیشه هم بد نیست اگر شیری را که گفتیمدایه 

 (64)".شودیم:آهن با آتش است که آبدیده گفتیمدایه 

 (41)"ها لباس رزم بپوشند.بروند کمک؛لازم بشود زن هامردانهگفته بود اول تمام  
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 نوع لحن و گویش ولی

 .گراخلال ههم همه اعدام. گفتندیمکه  هامدت بالای صد و پنجاه نفر. دیشا بودیم. هایلیخ"

تنکابنی  قزوین. سید حسن یقاپویعالرا بردند کمیسیون امنیت اجتماعی توی همین  هم ما بعد

 سنگینه. اشپروندهاین  گفتند کردند الا من. آزادو زعیم آمدند به وکالت ماها. همه را از دم 

ست که خبرم بودند که امروز و فردا گفته بود که ما را فرستادن سازمان امنیت تهران. یطورنیا

د که وقت حسابی سیاهه. وقتی خبرم کردن امپرونده گفتندیم کنند اعدام!دل توی دلم نبود.

 د.نظامی تهران نشسته بو یفرمانده بختیار، سرلشگر .رفتینم میپاها اعدامت رسیده،

 (389)"!اسمت چیه؟گفتم محمد ولی اوسطی.خائن:دیپرس

 حقیقت مانندی19-2-3 

 عموماً واقع گرایی و حقیقت مانندی یک اثر نقش قابل توجهی در ماندگاری آن دارد.

یشتر مورد پسند و ماندگاری بیشتری بر مخاطب برخوردارند و ب یاز اثرگذارواقع گرا  یهاداستان

وان یک رمان خاما نیز به عن رمان .کندیمجلوه  ترملموسو  ترینیع ؛ وردیگیممخاطب قرار 

قت مانندی عواملی که بر حقی از اجتماعی از ژانر واقع گرایی و حقیقت مانندی برخوردار است.

 د.به موارد زیر اشاره کر توانیم گذاردیمآن صحه 

 هاتیشخص انتخاب

نام  و؛ آن راه ندارد بر اساس واقعیت انتخاب شده و خیال در هاتیشخصدر رمان خاما 

 ،حمدم ،احمد نیست. هاآندر  یعیرطبیغنیز خیلی معمولی و عادی ست و عنصر  هاتیشخص

 نجات. یعل محمد، یول ،نهیسک ،خایزل ،هوشنگ ،دونیفر بخیر، قدم ،لیاسماع ،لیخل

 موضوع

که بر اثر  پردازدیم یاخانوادهکه به بیان سرگذشت  یاجتماع انتخاب یک موضوع سیاسی،

لات این موضوع در واقع بیان سرگذشت ای ؛ وشوندیممناطق و شهرهای دیگر  یآوارهجنگ 

را از  هاآنمرزی  یهاشورشمرزی ست که در زمان رضا خان برای امنیت بیشتر و جلوگیری از 

 .کردندیمدور  مرزها

 مکان داستان

مکان  و صحنه رمان است. یصحنه دیافزایماز عوامل دیگری که بر حقیقت مانندی داستان 

 ،ماکو ،نیزوق خارج از آن مانند ارسباران، کشور وداستان و اسم بردن از شهرها و مناطق مختلف 

 و ... بر باور پذیری داستان افزوده است. لکیم ،زاغه ،هیترک
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 پیرنگ

اساس  اتفاقات و حوادث واقعی ست که بر رندهیدربرگست که  یاگونهطرح رمان خاما به 

است و  واقعی سیر روایت شکل گرفته یرخدادهابر اساس  ؛ وروابط علی و معمولی تنظیم شده 

 .کندیمطبیعی و محسوس جلوه 

 اشاره به برخی حوادث و وقایع معتبر

وادث و وقایع حبه سیر منظم و پشت سرهم برخی از  یراو از رمان، یتوجهقابل یهادر بخش

 روند داستان است. یریباورپذمهر تاییدی ست بر واقع گرایی و  ؛ کهتاریخی دارد

سال پیش اینجا  وپنجیسوقتی  هی زاهدی که حالا نخست وزیره، اللهفضل مساریتنگو این "

 پرید توی حرفش: هایدهاتاز  یکی رودبار الموت آمده بوده.

 الموت بیامده بوده؟ ریوزنخست!الخالقجل_

 گفت: آ بزرگولی پوزخندی زد.

سمت  ستهبفر زاهدی را که اونوقت تیمسار هم نبوده، مساریت ،رضاشاه ،هایجنگ یلهیغاسر 

دند سمت این ورا که جلوی نیروهای احسان الله خان را بگیره که از رشت راهی تهران شده بو

 (391/2)"الموت.

 سبک

سبک  ونوشتاری خاص خود را دارد که خواننده را با قلم علیخانی  یهایژگیو خاما،رمان 

اشاره  زیر مسائلبه  عموماًدر نوشتارهای خود  یخانیعل .دهدیمخاص او در نویسندگی نشان 

 مهم سبک نویسندگی اوست: یهایژگیودارد که از 

 و مضامین سیاسی و تاریخی مسائلاشاره به 

 ییهاتاسیسو مشکلات ناشی از جنگ و پس از آن  مسائلاز  یاریبس یرندهیدربرگاین رمان 

ده ست که حکومت وقت در راستای اهداف سیاسی خود بر کشور و مردم اعمال کرده و نویسن

 ت.موجود در آن آورده اس یهاتیشخص و سرگذشتاین وقایع را بر روند داستان  ریتأث

 آداب و رسوم در رمان خاما20-2-3 

 یسورچهارشنبه

و روزی هرکس توسط  رزق هر سال، یچهارشنبهایرانیان باستان عقیده داشتند آخرین 

و با سفید کردن خانه و کشیدن  شودیمچهارشنبه خاتون که بانوی رزق و روزی ست مشخص 
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رزق و  خاستندیمنقش چهارشنبه خاتون و اشکال دیگری همچون درخت و خورشید و ...از او 

 را افزون کند شانیروز

رخت ددرخت سرو کشید و بالای  اول .کردیم یکندو نقاشگلدسته داشت روی دیوار کنار »

که  کشید با چندتا خط ماه آن طرف سر درخت، بعد گودالی کشید یعنی ماه. کی طرف، کی ،

 زنی کشید ملاقه به دست و بعد خواند: هانیا کنار یعنی خورشید.

 نعمت ه،به دست گرفت ملاقه بباره امسال. برکت بیاره امسال. برکت چارشنبه خاتون آمده._

 «افزون در دست گرفته

 جشن نوروز

 روندیم(یجو رودخانه،آب )از رسوم این عید ست که دخترها با شانه و آیینه و سبزه کنار 

 دهندیمشیرینی  به همو  کنندیمموهای خود را شانه  کنندیم یتنآب

 ذاشته بودند.گو فراوان را پیش دایه  فروزان آیینه و شانه و سبزه دست گرفته بودند. دخترها»

 (121) »که منم میام دنبالشان دمیدو

 دهندیم هاهیهمساو به  پزندیمو سمنو  دیدوبازدیدو همچنین 

 جان خانوم. یبیبآمدند و  هاخانقالی تازه گذشت و نوروزی  یرو سال، یماندهیباقروزهای »

 مانکامآن طرف تر بردیم ودادیم و همه  یخانهبار گذاشت و به هفت  سمنو خانم، گلدسته

 (123) « شیرین شد و بایرام رسید

 آیین عزاداری 

یدن برای اقوام مشترک است لباس سیاه پوش یههماز رسوم عزاداری در این رمان که در بین 

و رسم است  دهدها شرح میکرد نیدر بمرده ست  که نویسنده از زبان راوی این آداب و رسوم را 

عزاداری تشکیل  یهاحلقهو  اندازندیمسیاه روی روسری خود  یاپارچهمردها پیراهن سیاه و زنان 

 زدیآمیم به همرقص و شیون  و دهندیم

 یایآبیراهن کبود پوش ایستادند...دایه پ هاجوانبرتن کرد... بود کبودحسن پیشاپیش عمو »

 برداشت. راست به پا ها شیون کردند...به جای از چپ حرکت کردن،...زنامشانهانداخت روی 

 ت.آتش رقص زنان و مردان شیون گرفت...شیون که همیشه ناخن کشیدن به صورت نیس یحلقه

آسمان و زمین  یناله ،کنانونیشرقصی چنین  یگاه زدن نیست. زار افشان کردن نیست. یمو

 همان،)»پیر و جوان را به همراهی خواسته بود. مرد وو درختان و دریاچه و آبادی و زن و 

 (37) »به سرکرده بود اشرهیتسیاهی روی لچک  لچک دایه،(»35/6

 محلی یهاترانهو  هاتیب ،هاالمثلضرب

 دایه از سر ناتوانی به لالایی گفتن افتاده بود آن شب:»
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 گریه داره. اشهیدانبر ای اسبه/این بچه دایه داره/ امبچهاسیر اسبه/ امبچه

 آرارات/خون من توی رگات/اگر این بچه بمانه/جان فدای تو بمانه. یآ آرارات،

 ه ببر/را میان دریاچ فشنگ فشنگ آتشه/این قرمزی از میان آتشه/زردی این بچه ببر/اسبت

« مشته تو/آغگل بدون تو یه دشته/دشت بی تو یه یانقره یاچهیدرتو/ یانقره اچهیدر

 (23: 1398 )علیخانی،

 نان گم نشود؟ یفلان ندیگوچرا _»

 نفهمیدم والله__

احبش خانه و ص آنبهت نان بدهند  هرجا .شودینمکه گم  دهدیمروزگار بهت نانی نشان _

 (176)همان« را از خاطر نبری

ب در دست آو مرد قدح  زن .شدیمشنیده  هابامپشتحواسم رفت به سروصدایی که از »

 و باهم دم گرفته بودند: دندیپاشیمداشتند و به آسمان آبی 

ه بارونش به حق چمچه خاتون /به ما بده یک چکه بارون /الهی چمچمه خاتون بمیره /دنیا ب_

 (163 )همان،« ون بگیرهج

 اشاره به فقر و زندگی فقرا

را پهن  اطمبس حیاط، یتو ،گشتمیبرمکه  هاغروبو  کردمیمگروز ها در باغ این و آن کار 

 شد. پای پسرم فریدون قاب کفشی که دوختم، نیاول .شدمیمو مشغول دوخت و دوز  کردمیم

 کفش ه،و پرت کرد توی حیاط که این بچه نان نداره بخور درآوردبخیر از قاب پای بچه  قدم

سر سندان  ام را توی خودم ریختم و محکم کوبیدمرا بغل گرفتم و بغض هاکفشبخواهه چکار! 

 (337/8)"که صدایش تا آسمان ناحیه رفت.

 :گفتیمباب "

 .ندیبیمآدم بهتر  چشم کفش آدم که راحت باشه،_

بند  کردمیم احساس پاره شده بود، میهاکفشاز صبح که بند  مخصوصاً .گفتیمراست 

و  یدوزنهیپ یحجرهشل شده و مدام فکرم پیش پاهایم بود... ایستاده بودم به تماشای  امیزندگ

 بود که مردی داد زد: میهاکفشنگاهم به 

 (213)"کارگری؟_

 هاتیشخصظاهری  یهایژگیوتوصیف جزییات چهره و 

از  شودیمای وصف با دقت و نگاه ریزبینانه که داستان یهاتیشخص یچهرهتوصیف دقیق 

 سبکی علیخانی ست. یهایژگیو نیترمهم
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بالا بود و  بلند ،ردم نداده بود. دادالله و نیم تاج  زاد و رودی نداشتند. بچه خدا به داد الله ،"

یده د؛اگرچه کنار هم شدندیمهم دیدنی  کنار اما کوتاه بود و چاق. زن پاره استخوانی.

 (183)".شدندینم

شدم توی  قیقد رد زخم داشت. صورتش از خاما. ترکوتاهبود پر اما  یدختر زن رو برگرداند."

ما...صدا افتادم سمت خا راه توجه به سردار و امنیه، یب صورتش که گفتم شاید مرا نشناخته.

 یاچانهکلفتی داشت و  یهالب خاما بود پرس و جو کردن. دهیفایب.زدیم دورگه صدای خاما نبود.

نقدر کوچک بود که آ اشچانهبود و  ترنازکاز برگ درخت انجیر هم  شیهالب دراز اما این دختر،

 (240)"نیست. خاما ،گذاشتینمهیچ شکی باقی 

گر اش یک کوه دیقدم بخیر جوری نشسته بود که پای راستش یک کوه شده بود و پای چپ"

روی صورت و  داغی تنور را شدیمکه  طورهمان در میان این دو کوه فرودتر. یاقله اشتنهو 

 (278/9)"ابروهایش دید.

 ست، یعصبان خدا، یشهیهمریز و عمیق خاما با پیشانی چین افتاده که گویی  یهاچشم"

 یاچانهشک و خلبی  با کوه آرارات بود برایم. نیسوم ،اشدهیکش ینیب انتظارم بود انگاری. چشم

گلوی چپق  شدیم از لب تا چانه و زیر گردنش، یکردیمسیبی شکل که وقتی نگاهش 

 .شدندیم ترقشنگ شیهاسیگتوتونش و  یسهیکتوی  دیکشیمکه سر  ییهاوقتدایه؛

اینکه یک  کرد؛دریغ از یترمکاملخاما از دو سوی دو ابرویش نقاشی صورتش را  یهاسیگ

ره گگردنش  را پسمشکی با خط و خطوط دو رنگ قرمز و زردش  یروسر ذره گونه داشته باشد.

 د بر موهایش.بود بالای تاج سرش هموار کرده بود که هیچ نامحرمی نتواند سواری کن آوردهزده و 

وقتی  مشکی موهایش یتارها تر کرده بود.سرش را مهتابی هلال آویزان بالای سرش، یهاپولک

 .شدندیمطلا  معدن ،خوردیمآفتاب بهشان 

و  هااسبو  هاآدمرا ساخته بود که  یاقلعهقلعه قلعه بود و گویی  اشیکارگردن بند منجق 

 ز و سرخ،آهنش ریل راه آهن بود؛رنگ به رنگ که قرم ریپ .خوردندیم آب از گردنش، هاکوه

هبانی وجودش را نگ یهانقشهای آبی روشن و سبز و بنفش، وارهو میان کردندیم حکومت

 ( هفت.20/21)".دادندیم

 توصیفات طولانی

 نانهیزبیتبا نگاه  او سبکی یوسف علیخانی ست. یهایژگیوتوصیفات طولانی و موشکافانه از 

 فاتیتوص .پردازدیمافراد و  رفتار مختلف، حوادثو  عیوقا خود به توصیف مناظر، نیزبیرو 

فراد از اشیا و ا یهمانندسازتخیل قوی او در  پیدا می کند یاشاعرانهگاه زبان  یخانیعل

ولانی به جذابیت و گیرایی توصیفات ط شودیمقابل توجه در سبک اوست که باعث  یهایژگیو

 نشود. زدهدلخسته و  هاآناو افزوده شود و مخاطب از خوانش 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



125 

و گاه  دهدیم یبخشجان هاآنتوصیف اشیاست که به  در یکی از زیباترین توصیفات او ،

 .کندیم یهمانندسازبسان آدمی 

یوار سایه داش را داده بود به بشقابی و سرش را تکیه زده بود به رفتم سمت سبویی که کون"

خانم  مهفاط سبو را بردارم و جان بگیرد و صدای آب را توی دلش بشنوم، تا خوش و خواب بود.

 داد زد از جلوی در:

 (308)"نکش! دم تو را خدا صبر کن،_

 توصیفات اوست  که یک صفحه و نیم نیتریطولاناز  سوزدیمتوصیف شبی که توی تب 

 .ابدییمادامه 

داری  تو چه نسبتی ؛ وخاما یتو هستبگوییم تو و شو؛در هر دو  چه چه بگوییم تب و شب،"

بکنم  بت هر وقت هوایی تو شدم، کاش را تمام وقت دارم. تو با تب و شب که تمام شب با تب،

ارد و تو بباری بر تنم پر کنم. باران بب طورنیابی تو بودن را  یهاشبتو باشم و  با که تمام شب،

خیالی نیست و  ونیاید  خواب تو ببارم و این بارش مدام باشد. با و هر بار که سرم را تکانی بدهم،

ستی که هتو  یوقت معنی ندارد. اصلاًتویی و من؛ من  ؛ واگر هم بیاید باز تب است و شب است

 (21)"شب است و تب است ...

 فضا21-2-3 

 ت و لحن،از این جریان اس متأثراست که فضای داستان  عاشقانه رمان خاما دارای موضوعی ,

تنها فضاست  در واقع ؛ واز آن است متأثرر عناصر داستانی ذهنی راوی و دیگ یهاکشمکش پیرنگ،

 .گذاردیمگذاراست و بر همه چیز اثر  ریتأثکه در سراسر داستان 

 دهدیمرخ  اشخانوادهبا توجه به سرگذشت تلخ راوی و اتفاقاتی که بر اثر جنگ برای او و 

وی ست که از همان همراه با را یتنگدلو محزون است و در سراسر آن نوعی  زیانگغمفضای رمان 

 یاتفاقچه  داندینمبرای یاری که  یتنگدل و تا پایان داستان همراه اوست. شودیممقدمه آغاز 

همدیگر  ادآوریی که در واقع یار و دیار ؛ وبرای دیاری که از او دور است یتنگدلبرایش افتاده و 

 راوی از همان کودکی از هردو جدا شده است. هستند و

 رمان  زیانگغماز فضای  ییهابرش

ی ننگیسهام چشم .دندیپریمو  هام میل گریه داشتندلب، امبرگشتهپشیمان بودم که  "

به مسخره  ومثال ابرهای بهاری اما خودم را نگه داشتم. قدم بخیر نگاهی به من کرد  کردندیم

 به بچه گفت:

 یر بیاورده.خجانت گل  بیا آقا، ات بیامدهبیا آجان، بیا مادر!بیا مآره-

ه برداشته معلوم بود تازه آفتاب رو به زمین گلی. گردن بچه توی تابوت دستانش کج شده بود

 (353)"و زمین را خیس کرده بودند.
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زیر  دیکشیملم زمین اما تر بود و می، هاکوه یهایخوشبرف هنوز جابجا مانده بود در سایه "

 لب زمزمه کنم:

 چه کسی از شما گذر کرده است؟/هاکوهچشمتان خیس است ای _

ن زمزمه بار وقتی ای نیاول .کردیمجلوی چشمانم که داشت گویی زمزمه  آمدیممدام دایه 

ن ئاگر روزی مطم کردمیمرا کرده بود که اولین شهید را از آرارات آورده بودند و من همیشه فکر 

 (428)"هم مثل او سوزدار خواهم خواند؟ من شهید شده باشد در آرارات، خاما بشوم،

که این بچه مریض  کردیمو هرچه دایه التماس  ما قارقارکطرف  دویدیمامنیه بود که "

همینطور و و احمد را پرت کردند روی زمین رفتینمکسی به خرجش ، هوش و حواس ندارد، است

به  و چنگ زدیمار لگد و با تفنگ و با مشت و با سنگ و ...دایه جای احمد ز با ؛زنندشیممدام 

 (66)"بر سرش. ریختیمو  داشتیمو خاک از زمین بر کشیدیمصورتش 

کرده  باب شره از صورتخون ، هرچه چشم چرخاندم نه فاطمه را پیدا کردم و نه شوهرش را"

 یخوردهترس  یچهرهکرد و بعد به  اشمردانهنگاهی به  دایه، بود روی پیراهن سفیدش.

 گفت: وکرد از زیر گردنش رد  لاچیک اش را باز کرد و مثال وقتی که آغگل بودیم،، دخترانش

 (127)"شیر شیر است.، ماده ندارد نرو شیر،_

که  آمدیهم م صدای محمد دورها از این یکی انگار صدای دایه بود که به گریه نشسته بود."

و سر  یرنم بگویی کلاه بیارن. شودینم هاینا:به گفتیمباب هم بود که  یصدا .کردیمگریه 

 (147)"میارن.

یابی را ن خود ست و فراموشی به هزار شکل در جنبش است تا تو، یفراموش خوراک آدمی ،"

 اما آیا آوردندیمرا پایین  تب ،من رفت آرارات و افتادم به تب یخاما و خامایت را از خاطر ببری.

 (446/7)"؟پذیردیمزخم تب هرگز درمان 

 توصیف فضای طنز و شادی

و گاهی هم اگر  افتدیمست که طنز و شوخی به ندرت در آن اتفاق  یاگونهلحن داستان به 

که بر اثر  کندیمهای احمد در مقدمه که راوی اشاره به کار مثلاً هست بیشتر طنز تلخ است.

 .دهدیمانفجار عقل خود را به طور موقت از دست 

 گشتیبرمنگاهش  وقتآنو  کردیمبه دیوار روبرو و بعد به سقف نگاه  شدیماحمد خیره "

به جمع کردن  درکو شروع می دویدیمو  گرفتیمسرش را  وقتو آنسمت قالی وسط اتاق 

 (41)"قالی.

من  اب خاما که زودتر برسم به حجره. دویدمیمسجل نرم کف دستم عرق کرده بود و "

 دویدیم

 .گاوهاپاها و _
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 برو خودت را مسخره بکن!_

 .هایستنو کسی متوجه  کنندیمتجاوز  هاکفشآی پاها به _

 ردم پا اگر نشانو فکر ک کردندیمعروسی  هاکفشبا  پاها گرفت و توی خیالاتم، امخنده

 ؟کنندیمها چرا کفش به پا  زن مردانگی ست،

 خاما خندید و گفت:

مال ما فقط یک تخت  ،ماها مثل شماها دهان نداره و شکم یهاکفششاید برای همینه که _

.(227)".رویمیمهست که رویش راه 
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 فصل چهارم

 و پیشنهادات گیرینتیجه

 گیرینتیجه1-4 
اره از همو بشر که سیدیمر نتیجه ینا بهآن  عناصرن و ستاص داخصودر  تحقیقو  مطالعه با

 ساختن باو  کردهمیس حساد اخورا در  یدازپرن ستان و داستادا بهز نیا نخستین قرونن هما

 تغییرو  جامعهز نیا به توجه با. ستن داده انشاآن  بهد را خو یعلاقه ملی هایاسطوره هاافسانه

 نمادرو .کندمیتغییر  مایهدرون ع وموضور، ساختاظ لحااز  هم بیاد هایگونهر آن ساختال تحوو 

 زمان در و دهبو توجه ردمو بیشتر قابل ،مقامه، گذشته ،گذشته هایزمان در چنانکه هایچنان

 یابر ستانیدا هررد مو بیشتر فابل، مقامه .ستا توجه ردمو و.... مانسر ن،مار ه،کوتا نستادا حال

ه پیکر ینا کرد کهار سوآن  برن را ستاان دابتو کهدارد  یهاپیکرو  سکلتا بهز نیا یریگشکل

و  لحن، یدد یه، زاوشخصیت، پیرنگ شاملن ستادا عناصر به توجه. ستن استادا عناصرن هما

ن ستادا عناصر بقیهآن  به توجه باو  ستن استادا عنصر نیتریاساس پیرنگ. شودیم مایهدرون 

 همیتآن ا به جدید یسینوداستان یوهیش لیلد به حاضرل حادر  ماا رندیگیم شکلر آن کنادر 

 نیز شخصیت .آورندیم کمرنگو  ضعیف خیلیرن آن را مد یهاداستانو در  دهدینم یچندان

 مختلفی هایبندیدسته و ؛شودمین ستادا پویاییو  تحرک باعث که ستا مهم عناصراز  یکی

 عملکردی لحاظو از  پویاو  یستاا یدودسته بهل تحو تغییرو  کنشس ساا بر شخصیت مثلاًدارد. 

.سته اشدآورده  حاضر هشوپژدر  کاملر طو به که شودمی تقسیم یگریاع دنوا به
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 که دارد عیانوا و دهدیم ننشا را نستادا با هنویسند بطر یتروا نکانو یا یدد یهزاو عنصر

 و لحن. کنندیم دهستفاا دخو نستادا نبیا یابر کل نایدا روش ننویسندگا از یربسیا معمولاً

 ،ستا نستااد بر حاکم ندیشها که هیمادرون به توجه با لحن. هستند یگریعناصر د هیمادرون

 .باشد وتمتفا تواندیم

 .گوییدمی از درد سخن ایتازهکتاب خاما از یوسف علیخانی حکایت آشنایی است که به زبان 

 ایعاشقانه دور از ذهن. قدرآناما نه  رؤیایی ایعاشقانه غمگین اما نه از جنس ماتم. ایعاشقانه

شده  ون کشیدهاست که از دل جنگ و خون بیر ایعاشقانهخاما  رمان یکنواخت. آنیدآرام اما نه 

که رضاخان  کندمیروایتی از کردهایی را تعریف  خاما و خوانده باشیم. شنیدهاست که شاید کمتر 

کشور ترکیه در حاشیه  هایترکمبارزه علیه  هاآن جرم .کندمیرا به ارسباران تبیعد  هاآن

ین اوجود همه  با در این تبعیدگاه چیزی جز خودشان ندارند. هاآن اکنون آرارات بود. هایکوه

این  در .بازندمیو دل  شوندمیهم عاشق  باز حک شده بروی ذهن و قلبشان، دردهایو  هاملال

 عشق ست.اجسور و شریف دارد و خامایی که معشوقه  ایدایهمیان خلیل جوانی است که باب و 

 خلیل و خاما در این تبعیدگاه شنیدنی است.

 هایواقعیت که دهندهتکان داستانی. است خفقان و وهم ترس، از پر نامش مانند »کشیبیوه»

 نویسندگی هنر کتاب این در »علیخانی یوسف». اندازدمی ایآزاده انسان هر تن به لرزه آن زشت

 معمایی، ژانر در ایرانی برتر آثار از یکی کشیبیوه. است کرده ثابت ایران ادب اهالی به را خود

 به ،آشفته و واقعی ایدنی این از ساعاتی خواندنش با توانمی که کتابی. است ترسناک و آوردلهره

 .گذاشت پا دیگر ترس از پر و واقعی دنیای یک

ن او و هایش برگزیده است نشأت گرفته از زندگی مردم پیراموموضوعاتی که وی برای رمان

درون یک  . موضوعات وی ازدهندیمالهام گرفته از وقایعی است که در سطح جامعه به وفور رخ 

موضوع  هرچندما است.  یجامعه یچهره یکنندهمیترسو  دیآیمایرانی بیرون  یخانوادهیا چند 

عمیق  یاهیمادرون، اما از آنجا که در خدمت تبیین رسندیمبه نظر  یاشهیکلتکراری و  هارمان

با چندین  . درون هر اثرشوندیمو ژرف اجتماعی هستند از سایر آثار با موضوع یکسان متمایز 

صر داستان، بسیار که به دلیل تناسب با موضوع آثار و سایر عنا میشویم روروبهقوی  هیمادرون

 هاداستانعناصر این  نیتربرجستهو این عنصر را به یکی از  ندینمایمچشمگیر و تأثیرگذار جلوه 

 هست زن یک داستان اصلی قهرمان و شخصیت که است این رمان جالب نکته .کندیمتبدیل 

 در .ایستاده خودت و خوابیده نومت مادرشوهرش قول به است، خوابیده که اسمش برخلاف که

 شخصیت. است خوابیده همین رسدیم نظر به ایستاده داستان، این در که کسی تنها عمل

 در و است ترقیعم و تریانتقاد و تریمنطق اطرافش جهان به نگاهش و دارد همه از یترمستقل

 .ردیگیم هم انتقام نهایت
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ن یک به عنوا یوسف علیخانیبردیم که  ، پیخاماو  بیوه کشیپس از تحلیل عناصر داستان 

در انعکاس  خود بوده و سعی یجامعهمند اوضاع و احوال مردم متعهد، همواره دغدغه یسندهینو

است و  رئالیست اجتماعی یسندهینوخود در آثارش داشته است. وی یک  وطنانهمزندگی 

 ستایش است. یستهیشا، دهدیمکه به ابعاد زندگی مردم در آثارش  یتیاهم

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



131 

 نابعم 4-2 

 کتاب ها

 آرمین تهران، اول، چاپ ایران، داستانی ادبیات کتابشناسی، ،1373یعقوب، آژند،

 رنش تهران، اول، چاپ شناس، حق محمد علی ترجمه رمان نویسان، ،1371میریام، آلوت،

 مرکز

 ارگفت تهران، خواه، میهن زهرا علمی، شناسی هنر هایپایه ،1360 جان، آونرزیس،

فکری  رورشپ کانون تهران اول، چاپ عناصر، و ابزارها تعاریف، داستان، ،1364ناصر، ایرانی،

 کودکان و نوجوانان

 .اول چاپ. سمقد دفاع کوتاه هایداستان در پردازیشخصیت( 1387. )محمد؛ بارونیان،

 .صریر نشر مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار و حفظ بنیاد: تهران

مه ترج فارسی، کوتاه داستان هایسرچشمه ،1378میشل، پرس، کویی و کریستف بالایی

 معین تهران، اول، چاپ حکاک، کریمی احمد

 البرز تهران، چهارم، چاپ نویسی،قصه ،1368 رضا، براهنی،

هران، ت اول، چاپ نمایشی، ادبیات در داستان جایگاه تبیین ،1379عبدالحسین، لاله، بقال

 تندیس

 .کزمر نشر تهران. اول چاپ. صدارتی احمد ترجمه. رمان تحلیل شیوه( 1366. )جان؛ پک،

 :تهران. ولا چاپ. گذشته قرن ده در ایران نویسیداستان سرگذشت( 1386. )تقی؛ پور، تقی

 .گلستان انتشارات

 فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ سومّ. تهران: مروارید (.1385) مایداد، س

 نوید: شیراز. اوّل چاپ. فارسی رمان پیدایش(. 1386)  عبدالعلی دستغیب،

 فمؤل تهران، اول، چاپ داستانی، ادبیات در شخصیت منشأ ،1371دخت، شیرین دقیقیان،

 هنری زهحو تهران، اول، چاپ جنگ، یقصه سال هشت به نگاهینیم ،1370 رضا، رهگذر،

 .روزگار تهران، چهارم، چاپ ایران، معاصر ادبیات( 1388. )محمدرضا؛ روزبه،

 مرکز: تهران. سوّم چاپ. طاهری فرزان یترجمه. وتاهک داستان(. 1385یان ) رید،

 .زمان انتشارات: تهران. سوم چاپ شناسیسبک( 1372. )پل ژان سارتر،

 اسلامی هنر تهران، اول، چاپ نویس،رمان دست روی از ،1367 محسن، سلیمانی،

 .شمهچ: تهران. سوم چاپ مهاجرانی، نسرین ترجمه. داستان هزارتوی( 1383. )آرتور؛ سی،

 قطران انتشارات: تهران. سوم چاپ شناسیسبک( 1387. )سیروس شمسیا،
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 مدرسه تهران، دوم، چاپ نویسی،داستان سویبه پلی ،1375 داریوش، عابدی،

 نور آوای تهران، اول، چاپ معاصر، نثر یکارنامه ،1379 حمید، عبداللهیان،

 آموت انتشارات: چاپ یازدهم. تهران بیوه کشی. (.) یوسف، علیخانی،

 آموت انتشارات: چاپ یازدهم. تهران خاما. (.1398) یوسف، علیخانی،

 تهران. اول چاپ. نویسیداستان آموزش. گامبهگام داستان،( 1386. )حسین فتاحی،

 مؤسسه ایران تهران، اول، چاپ کوتاه، داستان نویسیداستان هایشیوه ،1376سعید، فضایلی،

: تهران. پنجم چاپ. یونسی ابراهیم یترجمه. رمان هایجنبه (.1384) مورگان ادوارد فورستر،

 نگاه

انتشارات : تهران. اول چاپ. تخیلی -علمی هایداستان عناصر( 1377. )خیام تالاری، فولادی،

 نی

 ادبیات( 1384. )........سخن انتشارت :تهران. سوم چاپ. ) رمان کوتاه، داستان و رمان قصه

 (داستانی

 نگاهنیم انتشارات: تهران. دوم چاپ. پایکوبی( 1380. )محمد کشاورز،

 نگار انتشارات: تهران. اول چاپ. داستان نقد و داستان( 1371. )احمد گلشیری،

 فروزانفر نشر: تهران. اول چاپ. رمان نظریه( 1381. )محمد محمودیان،

 مرکز انتشارات: تهران. دوم چاپ. کوتاه هایداستان مبانی( 1384. )مصطفی مستور،

 سخن انتشارت: تهران. اول چاپ. ادبی نقد نامهشیوه( 1385. )مریم مشرف،

تهران،  پنجم، چاپ دهگان، کاوه ترجمه کوتاه، داستان و رمان درباره ،1370 سامرست، موام،

 جیبی هایکتاب سهامی شرکت

 .نشر مرکز: تهران. اول چاپ جعفری، مسعود ترجمه. پیرنگ( 1389. )الیزابت هایپل،

 نگاه انتشارات: تهران. هفتم چاپ نویسیداستان هنر( 1382. )ابراهیم یونسی،

 مقالات

 .»حلبی بلبل میاخو یزر زخ،بر در نیاخو جمع» خوانش فصلنامه( 1385) .رشاپو ،کشرجو

 .»سرگذشته ننساا یتروا» کیهان نامهروز( 1384) .حسن سید ،یزمرافر

 54رهشما .»پایکوبی ارسرا» کتاب جهانی مجله( 1385) .زبهنا ،گزکریرپو مقاله

 ،یـچ هـتجزی زادهرـش هـترجم ه،کوتا نستادا ننداخو یشیوه ،1375 ،رأی یسروجا ،ترستن

 رمچها س ،40ش ،ستانیدا تبیااد لنامهـفص

 لنامهـفص ،یزهباـش تـهم هـترجم ،دـید یهزاو و یراو ،1378ن،مضار ،چی چیفتیلیک

 590.رهشما. قسطی گمر»قشر نامهروز( 1381) .مهدی ،خرم یزدانی یـندایز تاـبیاد
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 پایان نامه

 یخانه» رمان دو در داستانی عناصر تطبیقی بررسی. (1391) پریسا ،سلماسی اختیاری

. ارومیه دانشگاه. پور پارسی نوش شهر اثر »شب معنای و طوبی» و علیزاده غزاله اثر »هاادریسی

 محمدیخان  محمدحسین: راهنما استاد

 سیدّمهدی: راهنما استاد. اصفهان دانشگاه. فارسی ادب در رمانس (.1392) غلامرضا ایزدی،

 براتی محمود: مشاور استاد .نوریان

 وزنیکر یوسف کترد. »یدیزآذر مهدی نستادا عناصر سیربر( »1390) .بهداسو ،کشاورز

. وزرـنیک فـیوس رـکتد ،»یـبهرنگ مدـص نستادا عناصر سیربر» (1389) .مجتبی ،حبیبی

 آزاد هگاـنشدا

 دانشگاه. کشاورز محمد هایداستان در داستان عناصر بررسی (.1391) سمیرا روستایی،

محمدی محمدعلی: مشاور استاد. سالاری قاسم: راهنما استاد. یاسوج
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